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مناقشه در اصل مسئله و رجوعش به استدلالِ در روايت، دارای چند  اماجناحی گويد: )
ها، اطلاع يافتن از علم رجال، برتر از علم حديث و درايه برای تمايزِ  امر است که بارزترين آن

سازيش، بنيانِ استدلال مُيَسَر خواهد شد  رواياتِ ضعيف و قوی است که بر اساس شفاف
دهد  ها و کشف منابع و مدلولاتشان، نشان می که از تتابع آن که رواياتی هستند اين خصوص به

يابيم که اين  که بر دسيسه و انحراف اشاره دارند و با اندکی ملاحظه و تأمل بيشتر، درمی
چنين در تعارض روايات "و چه بسيارند" و اخذ ظاهر يا  و هم کالبدشکافی تنها مختص فقيه بوده

گردد "و اين تنها  تعارض، رجوع به علم اصول لازم می ها، برای شناخت نوع ظاهرترين آن
 (.کار فقيه است"

ی ضعف يا قوت روايت، هرگز منع نکرده است اما بر تو  گويم: کسی تو را از ملاحظه می
واجب است که در تحقيق خود، روش صحيح را برگزينی اما اعتمادت به علم رجال و 

ينانه است که تو را به منزل مقصود ب کوتهوش ی وثاقت اين راوی يا آن راوی، يک ر ملاحظه
 رساند. نمی

دهد که: اين راوی يا آن راوی، عادل  هدف تتابع احوال راويان تو را به اين نتيجه سوق می
ها،  همه يا برخی از آن ی دوم: سند اين روايت يا آن راويان  يا غير عادل است و درنتيجه

عنوان راهی  تو نيست. تو اين روش را به مدنظرنتيجه،  اما ايناند؛  عادليا همه غير  اند دلاع
که اين روايت صحيح الصدور است يا خير. سياق  برای رسيدن به نتيجه برگزيدی و آن، اين

 که راويان اين روايت همه يا برخی ثقه هستند يا نيستند گفتار اين نتيجه معلوم است، مبنی بر اين
لوم بوده ممکن است از ياد ببرد يا نسبت به آن دچار سهو طوری که مع را به همراه ندارد. همان

شود و... الخ و ممکن است در آخر هم از رساندن مضمون صحيح روايت، دچار خطا شود و 
دروغ شهرت داشته(، راستی و حقيقت را  گو )کسی که به چنين ممکن است شخص دروغ هم

 براند. بر زبان
 ی تو: اين کار فقيه است. و اما گفته

 باشد. سازی می که مستلزم برخی شفاف طور اجمالی، صحيح است جز اين گويم: به یم
دانيد و  مغز می خنديد و آنان را سبک بريم که بر عقول مردم می راستی درزمانی بر سر می به

در  فقهاکنيد که در شناخت روايات صحيح از غير صحيح و منحرف، عاجزند و  قانعشان می
خصوص محدثينی که روايات را غربال و گلچين کرده و در  ی پيشين و بهآن کار، به تلاش علما
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کنند. ولی فهم و شناخت روايات و محتوايشان بر  موسوعات حديثی تدوين نمودند، اعتماد می
 کنند، سخت نيست. که گمان می بسياری از مردم چنان

 رود که مردم در شناختش دچار اشتباه شوند. يی: احتمال میبگواگر 
رغم وجود مبالغه در آن، خطای حاصل حتی از طرف کسانی که خود را  گويم: علی می

ها برای خود باقی  نامند و به سبب اجتهاد و اعتقاداتشان که هيچ راه گريزی از آن فقها می
گذاشتند شايد در آن  نگذارند در صدها اشتباه و خطا افتادند و اگر مجال را برای غير می

يگر يعنی د عبارت بهيدوبند کردن مسئله و انحصارش به فقيه، قش برای در رفتند. لذا تلا یفرونم
استحمار مردم و پلمپ کردن عقولشان است تا فقيهان در هنگام خطا از عدم هرگونه نقد 

 شان رسوا نگردد. علمی توسط ديگران مطمئن گردند تا عورت علمی
نون و ضوابط قراردادند و برای شناخت روايات صحيح از ناصحيح يک قا همانا ائمه  

 هرگز نفرمودند که شناخت آن ضوابط تنها منحصر به فقيه است و لا غير.
باشد نه کسی که  می بيت  جا، متبحر و متحقق در روايات اهل و مقصود از فقيه در اين

 زنند. چون برخی اصولين که از چنين منهج رجالی دَم می کند، هم سرخود کار می
کنيم که حل تعارض مستلزم به کارگيریِ  ئله تعارض را گفتند و اضافه میعنوان مثال مس به

قواعدِ کافی و وافی در شناخت حديث  بيت  نظريات در علم اصول عقلی نيست و اهل
ها قراردادند و شايد مشهورترين اين روايات، روايت عمر بن حنظله  حل تعارض صحيح و راه

شان روايت کردند و شيخ کلينی در باب اختلاف باشد که سه تن از ائمه حديث و غير می
 -عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عبدالله ): کند حديث با استناد از عمر بن حنظله روايت می

وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ  عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيَراثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُُّلْطَانِ
لَهُ فَإِنَُّمَا يَحِلُُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍُّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَُّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَُّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ 

قَدْ أَمَرَ اللَُّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَُّهُ يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَُّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَُّاغُوتِ وَ 
لَ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَُّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَا

رَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَُّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَ
حکماً فَإِنُِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَُّمَا اسْتَخَفَُّ  فَلْيَرْضَوْا به

الرَُّادُُّ عَلَى اللَُّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدُِّ الشُِّرْكِ بِاللَُّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُُّ بِحُكْمِ اللَُّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَُّ وَ الرَُّادُُّ عَلَيْنَا 
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وَ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَُّاظِرَيْنِ فِي حَقُِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا 
قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ  -كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ

صْحَابِنَا لَا وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَُّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَُّانِ عِنْدَ أَ
نْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَُّا فِي ذَلِكَ الَُّذِي حَكَمَا يُفَضَُّلُ وَاحِدٌ مِ

نْدَ بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَُّاذُُّ الَُّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِ
بَيُِّنٌ غَيُُّهُ فَإِنَُّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَُّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيُِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَُّبَعُ وَ أَمْرٌ  أَصْحَابِكَ

نٌ وَ حَرَامٌ بَيُِّنٌ وَ الله ص حَلَالٌ بَيُِّ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَُّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رسول
رَُّمَاتِ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَُّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَ

رَوَاهُمَا الثُِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ 
 حُكْمُهُ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُُّنَُّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَُّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ

أَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُُّنَُّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَُّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَ
بَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ الْكِتَابِ وَ السُُّنَُّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَُّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيُِّ الْخَ

جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ  مَا خَالَفَ الْعَامَُّةَ فَفِيهِ الرَُّشَادُ فَقُلْتُ
نِ جَمِيعاً قَالَ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَُّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَُّامُهُمُ الْخَبَرَيْ

 رْجِهْ حَتَُّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَُّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِيإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَ
مذهبان ما  دو مرد از هماگر پرسيدم:   صادقعمر بن حنظله گويد: از امام ) (، الْهَلَكَاتِ

ان معروف به نزد سلطان وقت يا قاضي داشته باشند و به اختلافباهم درباره دين يا ارث 
ها به محاكمه رود  حق يا ناحق نزد آن محاكمه روند، آيا حلال است اين كار؟ فرمود: هر كه به

پيش طاغوت به محاكمه رفته با اينكه خدا فرمان داده به طاغوت كفر ورزند و پشت كنند، 
دان كافر كه دستور دارند ب خواهند پيش طاغوت به محاكمه روند با اين مى»: خداى تعالى فرمايد

به يكى از شماها كه حديث ما را  رجوع کنندعرض كردم: پس چه كنند؟ فرمود: « باشند
حکميت او راضى  داند و به روايت كند و در حلال و حرام ما نظر دارد و احكام ما را مى

همانا  ،شوند كه او را حاكم شماها مقرر ساختم و اگر طبق حكم ما قضاوت كند و از او نپذيرد
 را رد کرده است. خدا که ما را رد کند، را سبك شمرده و ما را رد كرده و کسی حكم ما

گفتم: اگر هرکدام شخصى را حكم ساخت و راضى شدند كه آن دو شخصى ناظر در حق 
  ها مختلف ها باشند و آن دو حکم مختلف دادند و هر دو حديث از شما دارند و حديث آن
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تر و در نقل حديث راستگوتر و  تر و فقيه كه عادل درست است یکس هستند؟ فرمود: حكم آن
اند و  حکم آن ديگرى توجه نشود. گفتم: هر دو در نظر اصحاب ما عادل تر است و به با تقوى

پيش شيعه رضايت بخشند و بر هم برترى و مزيتى ندارند. فرمود: به آن روايتى توجه شود كه از 
ام از دو روايت كه مورد اتفاق شيعه است ها است، به هرکد ما نقل شده و مدرك حكم آن

عمل شود و آن روايت شاذ و غير معروف نزد شيعه ترك شود، زيرا در روايت مورد اتفاق 
ترديدى نيست و همانا امور بر سه گونه است: امرى كه روشن است درست و حق است، بايد 

ن اجتناب شود؛ و پيروى شود؛ و امرى كه معلوم است ناحق است و گمراهى است بايد از آ
فرمود: حلالى است روشن و  امر مشكلى كه بايد به خدا و رسولش برگردد، رسول خدا 

حرامى است روشن و در بين اين امور مشتبهى هم هست، هر كه مورد شبهه را ترك كرد، از 
و هر كه بدان اخذ كرد و درنتيجه مرتكب حرام شود و ندانسته هلاك  يافته محرمات نجات

گفتم: اگر هر دو روايت از شما مشهورند و رجال موثق هر دو را نقل كردند از قول گردد. 
شما؟ فرمود: توجه شود هرکدام با قرآن و سنت موافق است و با عامه مخالف است بدان عمل 

که حكمش برخلاف قرآن و سنت و موافق عامه است ترك شود. گفتم: قربانت،  شود و آن
حكم خود را موافق كتاب و سنت تشخيص دهند ولى يكى از  اگر دو تن فقيه حكم، هر دو

حكم موافق عامه است و ديگرى مخالف عامه به كدام از دو خبر عمل شود؟   دو خبر مدرك
فرمود: آنكه مخالف عامه است مايه رشد و هدايت است. عرض كردم: قربانت، اگر هر دو 

هب عامه است(؟ فرمود: توجه شود خبر موافق عامه هستند )يعنى هرکدام موافق يكى از مذا
اند ترك شود و به ديگرى عمل شود. گفتم: اگر هر  هرکدام بيشتر مورد ميل حكام و قضات

دو از اين نظر برابر باشند و مورد ميل حكام باشند؟ فرمود: اگر چنين باشد، بايد صبر كنى تا 
و ديگر  (1)(.كت استبهتر از افتادن در هلاشبهات حضور امام برسى زيرا توقف در مورد 

 روايات بسيار.
ترين اين روايات را عرضه خواهيم کرد و آن روايات  و در اين باب، مهمگويد: ) و می

و از نظر سند و دلالت ان شاء الله  که تمام رواياتشان ضعيف بوده( مهديين هستند )باوجود اين
جال به ثبت نرسيده، خط مورد مناقشه خواهيم داد و زير هر اسم ضعيف يا وثاقتش در کتب ر
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 (.کشم می
گويم: و اين مجموعه از احاديث، به مسلک فقهای آخرالزمان در خصوص تحقيقِ اسناد  می

دهد و يکی از برادران انصار  به منابع خاتمه می -البته به زعمشان -روايات و برای رساندنشان
ی، اقدام کرده است. )خداوند حجت بر پيروان منهج تحقيق سند به تحقيق بالغ اسنادش برای اتمام

 به او توفيق دهد(.

محمد بن يحيی از احمد بن محمد از ابن محبوب از جميل بن صالح از عبيده بن حذاء گويد: از امام 
والله إن أحب أصحابي إلّي أورعهم وأفقههم وأکتمهم لحديثنا وان شنيدم که فرمودند: ) باقر 

ع الحديث ينسب إلينا ويروی عنا فلم يعقله اشمأز منه أسوأهم عندي حالًا وأمقتهم الذي إذا سم
 بپلکوجحده وکفر من دان به وهو لايدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيکون 

و  ها آنن يزکارترين اصحاب نزد من، پرهيزتريعزبه خدا سوگند که (، )خارجاً عن ولايتنا
ن آنان نزد من کسانی هستند يهستند و بدتر ث ماين آنان نسبت به احادين و رازدارتريتر هيفق

نکه آشود، پس بدون  ت میيشود و از ما روا ثی بشنوند که به ما نسبت داده میيکه هرگاه حد
د، کافر ين عمل نماآکس را که به  کند و آن ن را انکار میآد و يجو زاری میين بآشد از ينديب

صادرشده باشد و سندش از ما باشد پس به  ث از ماين حديد ايداند شا نمی که یخواند درحال می
 (1)(.گردد ت ما خارج میين عملش از ولايسبب ا

 محمد بن يحيی عطار قمی: -۱
گويد: )محمد بن يحيی ابوجعفر  در مورد او می ۶۴۹شماره  ۳۵۳ نجاشی در رجالش ص

عطار قمی از اصحاب ما در زمانش بوده، ثقه، دقيق، صاحب احاديث و کتب بسيار دارد 
ای از اصحاب ما از فرزندش احمد از  و کتاب النوادر، عده ازجمله: کتاب مقتل حسين 

 پدرش از کتب پدرش به ما خبر رسيده است(.
 
 احمد بن محمد بن عيسی اشعری: -۲

گويد: )... شيخ قم، وجه )صاحب شخصيت( و فقه او  ۹۶ شيخ طوسی در فهرست ص
                                                 

، مسائل الشيعة )آل ۸۸ ئر الدرجات: ص، مختصر بصا۲۲۲ ص ۲ ، الکافي: ج۱۸۱ ص ۲ بحار الأنوار: ج. 1
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 غيرقابل دفع است...(.
 

صاحب ) گويد: )و ابوجعفر شيخ قم، وجه ۹۱ لاصة الأقوال صو علامه حلّی در خ
کرد و با  چنين رئيسی بود که در آن سلطنت می و فقه او غيرقابل دفع است و هم شخصيت(
 ملاقات داشته، ثقه و صاحب کتبی و ابوجعفر ثانی و ابا الحسن عسکری  امام رضا 

 است که در کتاب بزرگ ذکر کرديم(.
گويد: )احمد بن محمد ابوجعفر، احمد بن محمد بن عيسی،  عجم خود میو محقق خوئی در م

گويد:  جا که می احمد بن محمد بن عيسی اشعری، از حسين بن سعيد روايت شده... تا آن
احمد بن  -۶۰۲جا که گويد:  گويم: او احمد بن محمد بن عيسی اشعری آتی است... تا آن می

د بن عيسی اشعری، احمد بن محمد بن عيسی بن محمد بن عيسی اشعری قمی، احمد بن محم
ی اصحاب رضا  باشد و شيخ در رجال او را در ضمره ی کتب می عبدالله اشعری، ثقه و دارنده

 ای از اصحاب جواد  و عده  ذکر کرده و گويد: احمد بن محمد بن عيسی اشعری از
بن عبدالله بن سعد  و نجاشی: احمد بن محمد است؛ اصحاب امام رضا و از اصحاب هادی 

ذخران بن عوف ابن جماهر و  بن مالک بن احوص بن سائب بن مالک بن عامر اشعری از بنی
 (1)ابن اشعر، مُکنی به ابا جعفر است(.

 حسن بن محبوب: -۳
گويد: )حسن بن محبوب سراد و به زراد  ۱۹۲شماره  ۶۹ شيخ طوسی در فهرست ص

 سل خود مولی، کوفی، ثقه بود و از امام رضا شود، مُکنی به ابوعلی است در ن گفته می
القدر  نيز روايت کرده، شيخ جليل روايت کرده و از شصت رجال از اصحاب امام صادق 

 آمد(. و از چهار ستون عصر خود به شمار می
 جميل بن صالح: -۴

گويد: )جميل بن صالح اسدی، ثقه، دقيق،  ۳۲۶شماره  ۱۲۱ نجاشی در رجال خود ص
 بوده است(. ام صادق و امام رضا راویِ ام

 ابوعبيده حذاء: -۵

                                                 

 .۸۸، ۸ ص ۲ للسيد خوئی: ج -معجم رجال الحديث .1
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گويد: )زياد بن عيسی ابوعبيده حذاء کوفی،  ۴۴۶شماره  ۱۱۰ نجاشی در رجال خود ص
 روايت کرده... و در زمان حيات امام صادق  ثقه بوده و از امام باقر و امام صادق 

 يابد(. وفات می
بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي، عن عبدالله حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين  -

: جعلت فداك، يأتينا بن جندب، عن سفيان بن السمط، قال: )قلت لأبی عبدالله 
يقول : الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه. فقال ابوعبدالله 

هذا إنی قلته فلا لك إنی قلت الليل إنه نهار والنهار إنه ليل؟ قلت: لا، قال: فإن قال لك 
 (.تكذب به فإنك إنما تكذبني

از عبدالله بن جندب از ی محمد بن خالد برق از حسين بن سعيد وی احمد بن محمد بن عيس
ممکن است  ،مولايمی ا وميتان شفدا :عرض کردم امام صادق به  :سفيان بن سمط گويد

را تکذيب کنيم؟ آورد و او ی شما خبری معروف باشد از سوی ئدروغگو که بهی مرد
عرض  من گفتم که شب روز است و روز شب است؟ :گويد یبه تو م :ضرت فرمودندح

به تو گفت او را تکذيب نکن چراکه مرا تکذيب ی ا گفته نيناگر چ: فرمودند خير: مکرد
 (1).(یا کرده

 احمد بن محمد بن عيسی: -۱
ت( و فقه او گويد: )... شيخ قم، وجه )صاحب شخصي ۹۶ شيخ طوسی در فهرست ص

 غيرقابل دفع است...(.
گويد: )و ابوجعفر شيخ قم، وجه )صاحب  ۹۱ و علامه حلّی در خلاصة الأقوال ص

کرد و با  چنين رئيسی بود که در آن سلطنت می شخصيت( و فقه او غيرقابل دفع است و هم
ی ملاقات داشته، ثقه و صاحب کتب و ابوجعفر ثانی و ابا الحسن عسکری  امام رضا 

 است که در کتاب بزرگ ذکر کرديم(.
 حسين بن سعيد: -۲

های  موثق دانسته و گويد: )... صاحب تصنيف ۳۵۵ طوسی او را در رجال خود ص
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 اهوازی و ثقه است(.
و شيخ طوسی نيز در فهرست خود گويد: )... ثقه است، از امام رضا و ابوجعفر ثانی و 

جلد کتاب است و ذکرشده که احمد بن  روايت کرده... و دارای سی الحسن سوم  ابی
 محمد بن عيسی از او روايت کرده است(.

 القدر(. را ثقه دانسته: )ثقه، دقيق، جليل ۱۱۴ و علامه حلّی در خلاصة الأقوال ص
 و غير روايت شده. ۱۲۶ و ص ۴۱ و در اسناد کتاب کامل الزيارات ص

 و غيره روايت شده. ۱۰۱ ص ۱ و در اسناد تفسير قمی ج
 محمد بن خالد برقی: -۳

او را ثقه دانسته و گويد: )ثقه و از اصحاب امام رضا  ۳۹۳ شيخ طوسی در رجال خود ص
 .)است 

و غيره ذکرشده و محقق خوئی در معجم  ۳۱۶-۳۱۶و  ۳۵۲ و در اسناد کامل الزيارات ص
دْ آتَيْنَآ فَقَ﴿ ی خداوند متعال: در مورد او گويد: )در اسناد تفسير قمی، فرموده ۹۶ ص ۱۱ ج

در حقيقت ما به خاندان ابراهيم كتاب و ، )﴾آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا
چنين در کامل الزيارات باب  واقع بوده و هم (1)(.حكمت داديم و به آنان ملكى بزرگ بخشيديم

 .و امام حسين  اول، در ثواب زيارت رسول 
 عبدالله بن جندب: -۴

 در مورد او گويد: )عربی، کوفی و ثقه است(. ۳۴۰ طوسی در رجال خود ص
 و علامه حلّی او را ثقه دانسته و بسيار مورد مدح قرار داده. لطفاً به خلاصة الأقوال ص

 مراجعه شود. ۱۶۳
 سفيان بن سمط: -۵

 ستند است(.در مورد او گويد: )بجلی، کوفی و م ۲۲۰ شيخ طوسی در رجال خود ص
اش مستفاد  گويد: )و از آن، جلال و بزرگی و محقق داماد در خصوص کلام طوسی می

 (2)طور که بر متبحر پنهان نبوده(. شود همان می

                                                 

 .۸۵النساء:  .1
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 ۹ کنند، به کتاب کافی ج و او از مشايخ ابن عمر است که از احدی جز ثقه روايت نمی
ست به کافی  نصر بيزنطی بن ابیچنين از مشايخ احمد بن محمد  و هم مراجعه شود؛ ۵۰۴ ص

مراجعه شود و عبدالله بن جندب از ثقگی او بسيار نقل کرده و اين  ۳۶۰ ص ۲ کلينی ج
 طوری که بر خواننده مخفی نيست. ی واضحی بر وثاقتش بوده همان قرينه

محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حمزة بن بزيع، عن علی  حدثنا صفار: -
ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا أنه كتب إليه فی رسالة: ) ی الحسن السناني، عن أب

 (.هذا باطل وإن كنت تعرفه خلافه فإنك لا تدری لم قلنا وعلى أی وجه وصفة
 از ابوالحسنی سنانی محمد بن حسين از محمد بن اسماعيل از حمزه بن بزيع از علصفار:  -۲
  که از ما به شما برسد ی در مورد حديث) :شتندکه حضرت در نامه خويش نو کنند مینقل

زيرا تو  ؛دانيد یخلاف آن را م که تو و يا به ما نسبت داده شود نگوييد باطل است درحالی
اين ی چه وجه بری دان ینم طرف ديگر تو از گفتيم و چه اين سخن رای که ما برای دان ینم

 (1).(ايم سخن را گفته
 صفار: -۱

 اند. ثقه دانستهنجاشی و غيره، او را 
 محمد بن حسين: -۲

ثقه  ۳۶۱ و ص ۱۶ چنين شيخ طوسی در رجال خود ص و هم ۳۳۴ نجاشی در ص
 واقع است. ۲۱۰ و ص ۴۱ و ص ۹۳ اند و در اسناد کتاب کامل الزيارات ص دانسته
 محمد بن اسماعيل بن بزيغ: -۳

او را صحيح دانسته  ثقه دانسته و علامه حلّی يکی از طُرُق ۶۶۳شماره  ۳۳۰ نجاشی در ص
 در مورد او گفته: )ثقه، صحيح، کوفی...(. ۱۱۰ ث ۴ و در کتاب مختلف الشيعة ج

 حمزه بن بزيغ: -۴
او را ثقه دانسته و بقيه گفتند که او واقفی است و  ۱۲۱ علامه حلّی در خلاصة الأقوال ص

طور که ائمه  کند همان نمیدار  مادامی که در نقل حديث، ثقه بوده، اين امر اعتماد به او را خدشه
 .و علمای رجال به آن سفارش کردند 
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 علی سائی: -۵
نامه نوشت  او علی بن سويد سائی است؛ زيرا او همان شخصی است که به امام رضا 

شماره  ۳۵۶ اش دريافت کرد و شيخ طوسی در رجال خود ص و اين حديث را در پاسخ نامه
وثاقتش  ۶۲۰۲شماره  ۵۶ ص ۱۳ م رجال حديث جثقه دانسته و محقق خوئی در معج ۵۳۲۰

 را ذکر کرده است.
عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن بشير، عن أبی بصير، احمد بن محمد بن خالد البرقي  -

لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئ ، قال: )أو عن أبی عبدالله  عن أبی جعفر 
لعله شيء من الحق فيكذب الله فوق  ولا قدری ولا حروری ينسبه إلينا فإنكم لا تدرون

 (.عرشه
امام  بصير ازی از اباحمد بن محمد بن خالد برقی از محمد بن اسماعيل از جعفر بن بشير 

يا  وی قدری، که مرجی حديث)فرمودند:  کند که مینقل  باقر يا امام صادق 
دانيد  یکه نم دهد را تکذيب نکنيد درحالی ینسبت م به ما آورد و یشما م سوی بهی حرور
 (1).(کنيد یعرشش تکذيب می بلندا بر را چنين خداوند اين آن حق باشد و در شايد

 احمد بن محمد بن خالد برقی: -۱
ها اعتماد کرده و  کند و به مرسل نجاشی گويد: )به تنهائی ثقه است از ضعفاء روايت می

اين حديث ضرری  و راوی ضعفاء بودن به هايی تصنيف کرده ازجمله محاسن...( کتاب
که ثقه بوده و طوسی همان چيزی را  رساند؛ زيرا محمد بن اسماعيل از او روايت کرده درحالی نمی

شماره  ۱۵ ص ۲ و محقق خوئی در معجم ج ۹۲ ذکر کرده که نجاشی ذکر کرده، فهرست ص
صُورَاتٌ حُورٌ مَّقْ﴿ی خداوند متعال:  ذکر کرده: )در اسناد تفسير قمی، در تفسير فرموده ۳۶۳

چنين در اسناد کامل  واقع است و هم( 2)(.ها خيمه[ دل]نشين در  حورانى پرده، )﴾فِي الْخِيَامِ
 ۶۲۳شماره  ۵۳۵ و ص ۳۶۴شماره  ۲۵۹ و ص ۲۱۰شماره  ۱۹۴ الزيارات اثر ابن قولويه ص

 واقع بوده.

                                                 

 .۲۸۸ ص ۲ ، علل الشرائع: ج۲۲۸ ص ۱ لأحمد بن محمد بن خالد البرقي: ج -المحاسن. 1
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 محمد بن اسماعيل بن بزيغ: -۲
ترينشان، بسيار عامل و صاحب کتب  ثقهگويد: )از صالحان طائفه و با  ۳۳۰ نجاشی در ص

بوده ازجمله کتاب ثواب الحج... و محمد بن عمرو کشی گويد: محمد بن اسماعيل بن بزيغ از 
 و طوسی در رجال خود ص را درک کرده(؛ حسن موسی بوده و ابوجعفر ثانی  رجال ابی

 گويد: )ثقه، صحيح، کوفی...(. ۳۹۴
 جعفر بن بشير: -۳

گويد: )ابومحمد بجلی وشاء از زُهاد، عابدان و ناسکان اصحاب ما و ثقه  ۱۱۶ نجاشی در ص
مانده و من و بسياری  بوده و در کوفه مسجدی از برای اوست که در نسل او تا به امروز باقی

ها ميل به نمازخواندن  شديم همراه او در مساجدی که در آن از اصحاب ما هرگاه وارد کوفه می
گفت  وفات يافت، ابو عباس بن نوح می ۲۰۶در سال  و جعفر  خوانديم داشت، نماز می

 کردند...( کرد و آنان از او نيز روايت می ها روايت می که او مُلقب به فقحة العلم بود و از ثقه
 و در اسناد کامل الزيارات ص القدر...( گويد: )بجلی، ثقه، جليل ۶۲ و طوسی در فهرست ص

واقع است بلکه گفته  ۲۵۹ ص ۲ نين در تفسير قمی جچ و غيره و هم ۱۶۳ و ۹۹ و ص ۴۵
 مراجعه شود. ۹۶ ص ۱ کرد، لطفاً به معجم خوئی ج شده فقط از ثقات روايت می

 ابو حصين اسدی و نامش زهر بن عبدالله اسدی است: -۴
 گويد: )زهر بن عبدالله اسدی، ثقه بوده و از امام باقر و امام صادق  ۱۹۱ نجاشی در ص
گويد:  ۱۵۳ و علامه حلّی در خلاصة الأقوال ص و صاحب کتاب است...( روايت کرده

 روايت کرده است(. )زهر بن عبدالله اسدی، ثقه و از امام باقر و امام صادق 
 ابو بصير: -۵

 نياز است. از هرگونه تعريف و تجميد در وثاقت، بی
واهم کرد؛ زيرا آنچه و برای اختصار، برخی روايات بدون تعرض به تحقيق اسنادی را ذکر خ

در علم درايه صحيح بوده اين است که: اگر خبر، موافق اخبار صحيح بوده به آن اعتماد 
چنين تمام روايات موافق با  شود حتی اگر دارای سند ضعيف يا اصلًا بدون سند باشد و اين می

ه ما از شوند بلکه موضوعی ک روايات پيشين که صحت سندشان به اثبات رسيده، برگرفته می
خلال تواتر روايات و صحتشان، در صدد ارتقای آن به مراحل قطع و يقين هستيم ممکن نيست 

ها تشکيک شود جز معاندينی که بدون دليل،  يا در آن ردّاحدی در علم درايت چنين رواياتی 
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 کنند. بحث و مجادله می
مُهُ يَومَ القِيامَةِ، فإذا بَلَغكُم عنّي مَن رَدَّ حَديثا بَلغَهُ عنّي فأنا مُخاصِفرمودند: ) الله  رسول

هر كس حديثى از من به او برسد و آن را انكار كند، در (، )حَديثٌ لم تَعْرِفوا فقولوا: اللّهُ  أعْلَمُ
او خواهم بود. پس هرگاه حديثى از من به شما رسيد كه معنايش را  دشمن روز رستاخيز من

 (1).(داند نفهميديد، بگوييد: خدا بهتر مى
(، من کذب عليَّ معتمداً أورد شيئاً أمرت به فليتبوأ بيتاً في جهنمفرمودند: ) الله  رسول

ای در جهنم  دروغ چيزی روايت کند که من به آن امر کردم، در خانه هر کس عمداً به)
 (2)(.گزيند مسکن می

مْرَدُ ذَکْوَانُ وَعْرٌ أَجْرَدُ، لَا ثُنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، أَيا جَابِرُ، حَدِيفرمودند: ) و امام باقر 
ءٌ مِنْ  يا جَابِرُ، شَيکَ يمُرْسَلٌ أَوْ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ أَوْ مُؤْمِنٌ مُمْتَحَنٌ. فَإِذَا وَرَدَ عَلَ يتَمِلُهُ وَ الله إِلا ا نَبِيْح

فَ جَاءَ هَذَا وَ يتِ وَ لَا تَقُلْ کَينَا أَهْلَ الْبَيإِلَ أَمْرِنَا، فَلَانَ لَهُ قَلْبُکَ، فَاحْمَدِ الله وَ إِنْ أَنْکَرْتَهُ، فَرُدَّهُ
، سختجابر، سخن ما  یا(، )مِيفَ هُوَ. فَإِنا  هَذَا وَ الله الشِّرْکُ بِالله الْعَظِيفَ کَانَ وَ کَيکَ

اورد ي؛ آن را تحمّل نسخت و صيقل ،ور همانند سنگ صاف و بدون ريش و شعله، سخت شده
ان آزموده است. پس يمکه خدا دلش را به ا یا ا بندهيمرسل  یغمبريا پي مقرّب یا جز فرشته
و حتی  یاز امر ما بر تو ارائه شد و قلب تو آن را قبول کرد، سپاس خدا را بگو یزيهرگاه چ

شود؛ چراکه  یم یزي چين، آن را به ما واگذار کن و نگو چه طور چنیاگر آن را انکار کرد
 (3)(.به خداست ، شرکیزي چينچنقسم به خدا 

ما على أحدكم إذا بلغه عنا حديث لم يعط معرفته أن يقول )فرمودند:  و امام صادق 
سوی او ابلاغ  از ما به یهر کس از شما که حديث، )(القول قولهم فيكون قد آمن بسرنا وعلانيتنا

( که آن را درک و فهم کند، بگويد: قول، قولشان است )قولشان حق است شود و بدون اين
 (4)(.است که به آشکار و نهان ما ايمان آورده باشدی همانند کس

باشد و اين همان  ، عدم ردّ احاديث به هر سبب میبيت  ملاحظه: قانون عام نزد اهل
                                                 

 .۲۱۲ ص ۲ بحار الأنوار: ج .1

 .۲۱۲ ص ۲ بحار الأنوار: ج .2

 .۲۸۸ ص ۲ بحار الأنوار: ج .3

 .۲۱ للحسن بن سليمان الحلّی: ص -بصائر الدرجات مختصر .4
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 ی عام است و در هنگام تعارض، ضوابط چنين بوده: ضابطه
 شود. اگر حديث متعارض با مسلمات کتاب و سنّت باشد، ترک می -

فإذا أتاکم الحديث در حجت الوداع فرمودند: ) الله  رسول فرمودند: امام باقر 
فاعرضوه علی کتاب الله وسنتي فما وافق کتاب الله وسنتي فخذوا به وما خالف کتاب الله 

سوی شما آمد آن را به کتاب خدا و سنّتم  هرگاه حديثی به(، )وسنتي فلا تأخذوا به...
آن را برگيريد و اگر با کتاب خدا و سنّتم مخالف بود  عرضه بداريد پس اگر موافقشان بوده

 (1)(.آن را برنگيريد
اگر روايات شيعه با روايات عامه، دچار تعارض شوند، رواياتی که از طُرُق شيعه اخذ  -

 اند، برگرفته شوند. شده

هرکدام مخالف (، ) هِمدَعُوا مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَإِنا  الرُّشْدَ فِي خِلَافِ... فرمودند: ) امام صادق 
و درستی در مخالف را رها کن  آنرا بگير، هرکدام موافق است  آنبا عامه است 

 (2)(.هاست آن
 روايت شود و بار ديگر نيز از امام صادق  مثلًا اگر حديثی از امام صادق  -

روايت شود که با حديث اول در حالت عدم شناختمان به اول و دوم در تضاد باشد و 
روايت شده آن هنگام  طوری که از امام صادق  ندانيم کدام را برگيريم همان که اين

تر است، پرسيده شد، حضرت  که در مورد تعارض اخبار و برگرفتن کدام يک واجب
و هرکدام را که از باب تسليم (، )... فبأيهما أخذتم من باب التسليم وسعکمفرمودند: )

 (3)(.برگرفتيد شما را کافی است

روايت شد و حديث ديگر نيز از ايشان ولی معارض با اول  ديثی از امام صادق اگر ح
 گيريم. و ما متقدم را از متأخر شناختيم، متأخر را برمی روايت شود

أرايت لوحدثتک بحديثٍ العام ثم جئتنى مِن قابلٍ فحدثتک بخلافه ): روايت امام صادق 

                                                 

 .۲۲۸ ص ۲ بحار الأنوار: ج .1
 .۲۲ ص ۱ الکافي: ج .2

 .۲۲ ص ۱ الکافي: ج .3
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اگر امسال براى تو (، )، فقال: رحمک اللهبأيّهما کنت تأخذ؟ قال: قلت: کنت آخذ بالأخير
حديثى را بيان کنم، سپس سال آينده که نزد من آمدى حديث ديگرى بازگو کنم که ـ از 
لحاظ محتوا ـ برخلاف حديث قبل باشد، به کدام يک عمل خواهى کرد؟ راوى عرض کرد: 

 (1)(.به حديث آخرى عمل خواهم کرد، حضرت فرمود: خداوند تو را رحمت کند
روايت  وارد شد و حديث ديگر از امام مهدی  مثلًا اگر حديثی از امام صادق  -

 گيريم. شود، حديث دومی يعنی متأخر را برمی

پرسيده شد: )اگر حديثی از اولين شما و حديثی از آخرين شما بيايد، کدام را  از امام صادق 
 (2)(.حديث آخریبرگيريم؟ فرمودند: 

که آن ايمان، از  سازند و اين به ايمان به حديثشان و تصديقش ملتفت میتوجه ما را  بيت  اهل
 کنند: ترين درجات يقين و ايمان است و بر تفقه بر احاديث ايشان تأکيد می بزرگ

ثُنَا يادِثِنَا وَ أَحَياءً لِقُلُوبِکُمْ وَ ذِکْراً لِأَحَادِيارَتِکُمْ إِحْيزِ يتَزَاوَرُوا فَإِنا  فِفرمودند: ) امام صادق 
تُمْ تُعَطِّفُ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا رَشَدْتُمْ وَ نَجَوْتُمْ وَ إِنْ تَرَکْتُمُوهَا ضَلَلْتُمْ وَ هَلَکْ

زنده  يکديگرارت شما از يرا زيز ؛ديرو يکديگرارت يزه ب) (،مٌيفَخُذُوا بِهَا وَ أَنَا بِنَجَاتِکُمْ زَعِ
سازد،   یث ما شما را به هم متوجه ميث ماست و احادياد نمودن احاديی شما و ها دن دليگردان

د گمراه و هلاک يها را ترک کن د؛ و اگر آنيابيت و نجات يد، هدايها عمل کن آنه پس اگر ب
 (3)(.يمد و من ضامن نجات شمايها عمل کن آنه د، پس بيشو

كه احاديث ما  آن، )(تنا اَفضَلُ مِن ألفِ عابدٍالرواية لحديثنا يسدد به قلوبَ شيعو نيز فرمودند: )
 (4)(.شيعيان را استوار سازد از هزار عابد بهتر است یها را روايت كند و دل

يا علي! و اعلم ان اعجب الناس ايمانا و اعظمهم يقينا قوم يكونون فرمودند: ) الله  و رسول
! یعل یا(، )علي سواد علي بياض في آخرالزمان، لم يلحقوا النبي فحجبت عنهم الحجة فامنوا

 یها ترين ايشان در يقين )به خداوند و نشانه و عظيم یترين مردم و از نظر ايمان که عجيب نابد

                                                 

 .۸۲ ص ۱ الکافي: ج .1

 .۲۲۱ مختصر بصائر الدرجات: ص .2

 .۲۱۸ ص ۲ الکافي: ج .3
 .۱۱ بصائر الدرجات: ص. 4
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اند و حجت خدا نيز از ايشان غايب شده  در آخرالزمان هستند كه پيامبر را نديده یاو( گروه
 (1)(.دايمان دارن یسپيد یبر رو یهم چنان به سياه نااست، اما آن

و روايات بسياری موجود است که از ردّ هرگونه روايت نهی کرده و بر تسليم در برابر آن 
که مخالف با قرآن و سنّت نبوی باشد، لذا به اختصارش بسنده کرديم و هر  تأکيد داشته جز اين

 کس خواهان احاطه بوده، گريزی بر کتب حديث داشته باشد.
 باشد. سخ به مُنکران اصحاب ائمه(، میو اين بيان برگرفته از کتاب )پا

 بسم الله الرحمن الرحيم
العالمين، وصلی الله علی محمد وآل محمد الأئمة والمهديين و لعنت خداوند بر  والحمد لله رب

گانه و منکرينشان تا  دشمنان آل محمد از اولين و آخرين و لعنت خدا بر دشمنان مهديين دوازده
 قيام روز دين.
ی  در مجر طلب مناظره دفتر سيد محمود حسنی در مجر، از انصار امام مهدی مدتی پيش، 

عنوان نماينده از طرف  علنی کرد و انصار طلبش را اجابت کردند اما به اين شرط که شخصی به
سيد محمود حسنی جلو بيايد که همراه خود يک سند رسمی و مختوم به مُهر او باشد اما دفتر سيد 

عنوان نماينده  ر، درخواست کرد که از اين شرط مبنی بر ارسال شخصی بهمحمود حسنی در مج
 نظر شود. رسمی دفتر سيد محمود حسنی در عماره به همراه سند مختوم صرف

ی دفتر عماره پيش آمد و شيخ ناظم عقيلی )خداوند حفظش کند(، با او  حال، نماينده بااين
ی  وصی و فرستادهسيد احمد الحسن ی دعوت  همناظره کرد اما زمانی که شيخ در صدد بيان ادل

ی دعوت با  برآمد، اين نماينده اعتراض کرد و شيخ را مطرح ساختن ادله امام مهدی 
که شيخ  که روايت سمری، اصل دعوت را نفی کرده، منع کرد و هنگامی ادعايش مبنی بر اين
ليم شد که روايت سمری با اصل ی قاطع او را درهم کوبيد و اين نماينده تس ناظم عقيلی با ادله

که هرگز وجود اوصياء مهديين در  ی ديگر مطرح کرد مبنی بر اين دعوت منافات نداشته، بهانه
الله و رواياتی که به اثبات  کند وصيّت رسول ثابت نشده و ادعا می روايات رسول و ائمه 

سه بار قسم خدای بزرگ را  اند همه دارای راويان مجهول هستند و اين نماينده مهديين پرداخته
اند و در مناظره به داد و فرياد برخاست و از اسلوب و آداب مناظره  خورد که راويانش مجهول

                                                 

 .۲۱۸ ص ۱ ، إلزام الناصب: ج۲۲۲ ص ۱ للصدوق: ج -کمال الدين وتمام النعمة .1
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اند از  شده و با اين ادعا که مهديينی وجود ندارند و راويانِ رواياتِ مهديين همه مجهول خارج
ن سيد محمود حسنی و قومی خواهيم در اين خلاصه، مقلدا مناظره کنار کشيد... و ما فقط می

اند و از اصول در گوشتان  اند و اغفالتان کرده مغز شمارده که شما را به استحمار گرفته و سبک
دانند که حقيقت اصول چيست و چگونه از آن  ها می که نه شما و نه آن کشند درحالی فرياد می

خواهند  کنند و می را تکرار میها سنّت تاريخ  شود، تبيان کنيم و آگاه باشيد که آن استفاده می
يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴿قرار دهند:  شما را در خندق دشمنان امام مهدی 

خواهند نور خدا را با سخنان خويش  مى، )﴾وَيَأْبَى اللّهُ إِلاا  أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
گذارد تا نور خود را كامل كند هرچند كافران را خوش  خداوند نمىخاموش كنند ولى 

 (1)(.نيايد
که خود چيزی از سند  اند... درحالی اند... مجهول گويند که راويان مجهول ها به شما می آن

دانستم که مجهول کيست؟! اين جاهلان که در  کاش می دانند و ای روايات و طُرُق اسنادش نمی
کنند يا بهترين اصحاب ائمه و بهترين علمای شيعه، آن ناقلان روايات  ی میگوئ ميان شما ياوه

ها، پنج روايت وارد شده در کتاب  ی آن گانه و ازجمله در خصوص مهديين دوازده بيت  اهل
گانه دلالت داشته و دارای سند صحيح و با گواهی  کافی که بر مهدی اول با ائمه دوازده

ر کتبشان تدوينش کردند و علاوه بر آن، ديگر روايات بسيار که بسياری از علمای شيعه که د
دلالت دارند و ما اين روايات را به استاد ضياء زيدی )خداوند  بر مهدی اول با ائمه 

چندان  ی نه که در آينده( 2)کنيم تا در کتاب خود )مهدی و مهديين(، حفظش کند(، واگذار می
 دور منتشر خواهد کرد، بيان کند.

زنی به سند روايات، يک  و تلاش برای انکارشان از خلال طعنه وايات مهديين بسيارندو ر
زند؛ زيرا  سر نمی تلاش بيهوده و نافرجام است و اين فعل از احدی جز دشمنان آل محمد 

 باشد. می عين دشمنی با ائمه  دشمنی و به ستيز برخاستن عليه مهديين از آل محمد 
در بابِ سندِ رواياتِ دوازده مهدی نزد ماست و راويان بزرگوارش همه  و علاوه بر آن، تحقيق

اند  اند و بسياری از آنان در کتب رجال مورد مدح قرار گرفته شيعه و از شيعه روايت کرده

                                                 

 .۲۲التوبة:  .1

 مدتی پيش منتشر شد.. 2
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ی عددی خود در مورد او گويد: )محمد بن  که شيخ مفيد در نامه ازجمله )محمد بن فضيل(
و )سعد بن  شد( م بوده که حلال از ايشان برگرفته میفضيل يکی از رؤسا و فقهای اعلا

خلف اشعری قمی ابوالقاسم،  گويد: )سعد بن عبدالله بن ابی ی او می عبدالله(، نجاشی درباره
شيخ اين طائفه و فقيه و وجيه آن است( و )ابوبکر حضرمی(، بن شهر آشوب در مناقب خود 

است(. ازجمله: علی بن  ی امامت صادق  گويد: )ابوبکر حضرمی، دروازه ی او می درباره
ها  احمد بن عمران دقاق، يکی از مشايخ صدوق بوده که او را ذکر کرد و گفت: و از آن

 نياز بوده. است که از هرگونه تعريف و تمجيد بی ابوبصير صاحب امام صادق 
از او  عبدالله حسين بن علی بن سفيان بزوفری که شيخ طوسی وصيّت را و عالم جليل ابی

 ؛ وروايت کرده و نجاشی گويد: حسين بن علی بن سفيان بزوفری: )شيخ ثقه و جليل است(
 ايم ازجمله: اينان را فقط از چهار روايت از روايات مهديين برگرفته

 
 کنند که فرمودند: نقل می امام صادق از پدران بزرگوارش از اميرالمؤمنين 

 
: )يا أبا الحسن، أحضر لعلی  -ت فيها وفاته فی الليلة التی كان الله  قال رسول)

الله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال: يا علی إنه سيكون بعدی  صحيفة ودواة. فأملا رسول
( فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى  اثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً، )... إلى قوله

ذلك اثنا عشر إماماً، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً، ف.  ابنه محمد المستحفظ من آل محمد
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي: اسم كاسمی واسم أبی وهو 

 (.عبدالله وأحمد، والاسم الثالث: المهدي، هو أول المؤمنين
 
رسول  بياور وی ا يفهصح وی دوات ابوالحسنی ا): فرمودند -  در شب وفات رسول خدا)

 اين تا به نوشت یم با دست خود را آن ی عل امام و وصيت کردن ملاا شروع به خدا
نان دوازده آاز  بعد از من دوازده امام و بعدی علی ا: دو فرمودن رسيد از وصيت موضوع

آن را  رسيد ی که زمان وفات حسن عسکر هنگامی( فرمايند می آنجا کهتا )هستند ی مهد
باشند و بعد از  ها دوازده امام می آن ؛ وتسليم کند  فرزندش محمد مستحفظ از آل محمدبه 
اولين مقربين که سه اسم  فرزندش را به آن (سيدو اگر وفاتش ر) باشد یمی مهد ها دوازده آن
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باشد تسليم  یمی همانند اسم من و پدرم و او احمد و عبدالله و اسم سوم او مهدی دارد اسم
 (1)(.است ايمان آورندگاناو اولين  و کند یم

از قائم  همانا بعد) ،( اثنا عشر مهدياً من ولد الحسين إن منا بعد القائم: )امام صادق 
 (2)(.باشند می حسين  دوازده مهدی از فرزند
الله، إنی سمعت من أبيك  : يا ابن رسولقلت للصادق جعفر بن محمد عن أبی بصير، قال: )

 ن بعد القائم اثنا عشر مهدياً، فقال: إنما قال: اثنا عشر مهدياً، ولم يقل: إثنا أنه قال: يكو
 (.عشر إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا

الله از پدرتان شنيدم که  يا ابن رسول: عرض کردم  امام صادقبه : ابی بصير گويد
دوازده : پدرم فرمودند): حضرت فرمودند. باشد ی میهددوازده م  از قائم بعد: فرمودند

معرفت حق  از شيعيان ما هستند که مردم را به مودت و میاما آنان قو!! نه دوازده امام، یمهد
 (3)(.کنند ما دعوت می

عن سعد بن عبدالله، عن أبی عبدالله محمد بن أبی عبدالله الرازی الجاموراني، عن الحسين بن سيف 
، قال: )قلت له: أی بقاع عن أبيه سيف، عن أبی بكر الحضرمي، عن أبی جعفر بن عميرة، 

الكوفة يا أبا بكر هی الزكية : ؟ فقالحرم رسوله  و الأرض أفضل بعد حرم الله 
الطاهرة، فيها قبور النبيين المرسلين وغير المرسلين والأوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل الذی 

، والقوام من بعدهلا وقد صلى فيه، ومنها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه لم يبعث الله نبياً إ
 (.وهی منازل النبيين والأوصياء والصالحين

بن عبدالله از ابی عبدالله محمد بن ابی عبدالله رازی جامورانی از حسين بن سيف بن عميره  سعد
حضرت پرسيدم: کدامين  نقل کند که از امام باقر بکر حضرمی از  از پدرش سيف از ابی

ای ابوبکر کوفه آن مکانی  از حرم خدا و رسولش فضليت دارد؟ فرمودند: زمين بعد بقعه بر
 اوصيای صادقين است و مرسلين غير آن قبور انبيای مرسلين و در و طاهری است تزکيه شده و

آن نماز  رچنين در آن مسجد سهله است که خداوند هيچ پيامبری را مبعوث نکرده مگر د و هم
                                                 

سيد  -، تاريخ ما بعد الظهور۲۵۱ ص ۲ ، غاية المرام: ج۱۵۲ ص ۸۲ ، بحار الأنوار: ج۱۸۸ غيبة الطوسي: ص .1
 .۱۵۸ محمد الصدر: ص

 .۲۸ ، مختصر بصائر الدرجات: ص۱۵۸ ص ۲۸ بحار الأنوار: ج .2
 .۲۸۸ ام النعمة: صکمال الدين وتم. 3
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از او حکومت  بعد، آن قائم و قائمان به امر کند و در عدل خدا در آن ظهور می خوانده و
 (1)(.باشد ن منازل پيامبران و اوصيا و صالحين میآ کنند و می

ای که سه بار به خدای بزرگ قسم  شود، نماينده و آنچه تقديم شد برای طالب حق مستفاد می
گوی افترا زننده بر خدا و رسولش و  اند، دروغ مهديين همه مجهولخورد که راويان روايات  می

خورد(، مادامی که  که سه بار قسم غليظ و محکم می صاحب گناه عظيم درملأعام است )جائی
ی قسم خوردن او را مشاهده کردند  اش موجود است و همه، اين نحوه تصوير و فيلم ضبط شده

وجه مِن الوجوه مُيَسَر  هيچ م خورده و انکار آن بهو پيدا شد که چه قسم بزرگی از روی ست
 نبوده است.

و ان شاء الله کتاب مفصلی در باب تحقيقِ سندِ رواياتِ مهديين منتشر خواهد شد ولی حقيقت 
مرور سندش مبنی بر  اين است که روايات مهديين از حدّ تواتر هم گذشته و ديگر نيازی به

چون دعای سومين روز از ماه شعبان  ده است، همروايت شده نبو که از معصوم  اين
را در روز سوم  ، ميلاد امام حسين الجنان که در آن امام مهدی  مذکور در مفاتيح

شعبان معرفی کردند و همواره شيعيان سوم شعبان هرساله سبب اعتمادشان به اين روايت، 
ی محمد بن نعمان  واسطه هاز طريق قاسم بن علاء همدانی و ب گيرند و شيخ طوسی  جشن می

 مفيد و حسين بن عبيدالله غضائری از محمد بن احمد صفوانی، اين دعا را روايت کرده است.
نيازند و شيخ حسين بن  چنين شيخ مفيد از هرگونه تعريف، بی و هم پس شيخ طوسی 

المؤمنين عبيدالله بن ابراهيم غضائری از بزرگان علمای شيعه )و صاحب کتب التسليم علی امير
و مناسک الحج و ديگر کتب شيعه(، است و استاد شيخ طوسی و استاد نجاشی  بإمرة المؤمنين

بوده و حقيقتاً غضائری نيز نيازی به تعريف و تمجيد ندارد و مفيد و طوسی هر دو شيوخ اين 
 باشد. اش و غضائری استادشان می طائفه و فقيه

 
 
 
 

                                                 

 .۲۱ کامل الزيارات: ص .1
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 و محمد بن احمد صفوانی:
رد او گويد: )ابوعبدالله از علی بن ابراهيم و شريف ابو محمدحسن بن احمد بن در مو خوئی 

روايت کردند و سيد خوئی  -شيوخ تهذيب در طريقش به فضل بن شاذان -قاسم علوی محمدی
گويد: )...  که در معجم خود می روايتش را صحيح دانسته و نسبت به او ترحم داشته تا جائی

روايت کرد و  و حسين بن عبيدالله از محمد بن احمد صفوانی و محمد بن محمد بن نعمان 
که صد و هفده سال سن داشته، در سن هشتادسالگی با  گويد: قاسم بن علاء را ديدم درحالی

و روايت صحيح بوده  ملاقات کرده... )حديث( مولايمان ابا الحسن و ابا محمد عسکريين 
و مورد عنايت بودن  لاء و اختصاصش به امام و مشتمل بر آنچه دالِ بر بزرگی قاسم بن ع

 رسد. به پايان می باشد...(، کلام خوئی  او می
در ذکر صفوانی گويد: )شيخ جليل صاحب مناقب و مآثر، ابوعبدالله محمد  و شهيد اول 

و صفوانی صاحب کتاب التعريف المشهور بوده لذا آشکار شد که طريق  بن احمد صفوانی...(
دين ترتيب است: طوسی از مفيد و غضائری از صفوانی از قاسم بن علاء از امام اين روايت ب

. پس شيخ طوسی فقيه اين طائفه و رئيس آن، روايت را از قاسم بن علاء همدانی از مهدی 
باشد و شخص امام  می دوستان امام هادی و وکيل امام عسکری و وکيل امام مهدی 

تسليم  ی به صدور اين دعا از جانب امام مهدی او را مدح کرده و شيخ طوس مهدی 
گشته و طريق وصول طوسی به آن، فقهای اين طائفه و رؤسايش يعنی مفيد و غضائری و 

 صفوانی است.
وِلادَتِهِ وْمِ الْمَوْعُودِ بِشَهادَتِهِ قَبْلَ اْستِهْلالِهِ وَياَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِحَقِّ الْمَوْلُودِ فى هذَا الْو روايت: )

دِ الْاسْرَةِ الْمَمْدُودِ يلِ الْعَبْرَةِ وَسَيها قَتيطَاْ لابَتَيها وَلَمّا يها وَالْارْضُ وَمَنْ عَلَيبَکَتْهُ السَّماا ءُ وَمَنْ ف
بَتِهِ والْفَوْزَ مَعَهُ فى اَوْبَتِهِ وْمَ الْکَرَّةِ الْمُعَوَّضِ مِنْ قَتْلِهِ اَنا  الْائِمَّةَ مِنْ نَسْلِهِ وَالشِّفاا ءَ فى تُرْيبِالنُّصْرَةِ 
کُونُوا يرْضُوا الْجَبّارَ وَيثْاَروُا الثّارَ وَيدْرِکُوا الْاوْتارَ وَيحَتّى  بَتِهِياا ءَ مِنْ عِتْرَتِهِ بَعْدَ قاا ئِمِهِمْ وَغَيوالْاوصِ

از  بعد متنی بر وجود اوصياء اين در (1)،.(لِ وَالنَّهارِيهِمْ مَعَ اْختِلافِ اللا ي اَنْصارٍ صَلا ى اللّهُ عَلَيَرخَ
 (.از قائمشان و غيبت او از عترتش بعد اوصياء و): فرمايند که میکند  می دلالت قائم 

اشاره داشته که زمانه را  و متن بسيار واضح است که بر مهديين اوصيای امام مهدی 

                                                 

 .۲۱۸ مراتيح الجنان: اعمال روز سوم شعبان: ص .1
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ند و بهترين انصار ساز خيزند و خداوند را خشنود می درک کرده و به خونخواهی برمی
 باشند. می

باشد  می اين روايت به سند نياز ندارد؛ زيرا متنش دلالت بر گوينده دارد و او امام معصوم 
 وجود، باز سندش و صحتش را بيان کرديم. اما بااين

الجنان علاوه بر دعای سوم ماه شعبان، صلوات خاص روز جمعه را انتخاب  چنين از مفاتيح و هم
 راوی آن ضراب است و در آن نيز مهديين مذکورند و دعای خاص به ايشان کنيم که می

 ... و ائمه ازنامد: ) می شده و آنان را ائمه از فرزند امام مهدی  اختصاص داده
 (.فرزندش...

الجنان برگرفتيم که آن کتاب مشهوری بوده و  و اين دو روايت را بدين سبب از مفاتيح
تر بوده و سند اين روايت به  ان به آن نسبت به ساير کتب آساندسترسی و اطلاع يافتن شيعي

 شرح زير است:
نياز از تعريف بوده(، از احمد بن علی رازی )شيخ  شيخ طوسی )که شيخ طائفه و رئيس آن و بی

الحر در تذکرة المتبحرين گويد: شيخ احمد بن علی رازی، عالم و فقيه فاضلی بود که از ابن شهر 
کرد( از حسين بن محمد بن عامر اشعری )خوئی گويد: او ثقه است و نجاشی  آشوب روايت می

ثقگيش را تأييد کرده و علامه او را ذکر کرده و از اعتمادش به روايتش گفته(، از يعقوب بن 
يوسف ضراب )فقيهی از مشايخ صدوق و او يعقوب بن يوسف فقيه شيخ اهل ری است 

 کند. نقل می ور است(، از امام مهدی طوری که در امالی شيخ صدوق مذک همان
اللهم صل على محمد المصطفى، وعلی المرتضى، وفاطمة الزهراء، )و( الحسن الرضا، والحسين ...)

المصطفى، وجميع الأوصياء، مصابيح الدجى، وأعلام الهدى، ومنار التقى، والعروة الوثقى، والحبل 
وولاة عهده، والأئمة من ( مام المهدي )ای الإالمتين، والصراط المستقيم، وصل على وليك 

 (....ولده، ومد فی أعمارهم، وأزد فی آجالهم، وبلغهم أقصى آمالهم ]دينا[، دنيا وآخرة 
حسن صاحب مقام رضا  بر فاطمه زهرا و بر مرتضى و یعل بر خداوندا بر محمد مصطفى و)...

 اند و ه چراغ شام تار عالمپيامبر كه هم یو بر حسين صاحب مقام برگزيده و بر جميع اوصيا
هدايت و مظاهر تقوى و حلقه محكم و زنجير مستحكم حق و راه راست خدايند  یها هنشان

طول  پيشوايان از فرزندان او درود فرست و عهدان تو و یخودت و ول یدرود بفرست و بر ول
 دنيا و ين ود یآنان را به بالاترين آرزو زيستشان را زياد كن و عمرشان مرحمت فرما و در
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 (1) (.....آخرت برسان
مشرّف گشته در مورد  سيد بن طاووس يکی از فقهای شيعه است که به ديدار امام مهدی 

گويد: )و اگر تعقيب روز جمعه را به هر دليلی ترک کردی اين صلوات را از  اين صلوات می
راهی برای  و هيچ برای امری که خداوند ما را به طاعتش امر کرده، هرگز ترک مکن(

باشد که علمای بزرگ شيعه در تصنيفاتشان  انکارش وجود نداشته و اين سند صحيحش می
 نقل کردند و سيد ابن طاووس آن را مدح کرده و متنش دالِ بر صدورش از امام معصوم 

 باشد. می
ايم که نزد  الجنان برای بيان حق و ردّ باطل بسنده کرده و در اين بيان به اين دو روايت از مفاتيح

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ﴿شود:  وفور يافت می اغلب شيعه به
شكند و به ناگاه  افكنيم پس آن را در هم مى بلكه حق را بر باطل فرو مى، )﴾الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ

 (2)(.كنيد نچه وصف مىگردد واى بر شما ازآ آن نابود مى
ويژه مجر،  و ما در اين بيان مختصر، از محمود حسنی و دفترش و بخصوص دفترش در عماره و به

ی  که سيد محمود حسنی يا نماينده خواهيم که بيان رسمی با مُهر خود منتشر کنند مبنی بر اين می
گانه بعد  مهديين دوازده مستقيمش تصريح کند که اعتقاد به مهديين باطل است و رواياتی که بر

اند و اگر چنين بيانی صادر  از امام مهدی دلالت دارند، همه غير صحيح و راويانشان مجهول
اند  شود که روايات صحيح خصوص مقلدين محمود حسنی ثابت می ی مردم و به نکند برای عامه

سه بار  ائمه  گويند بلکه از روی زور و بهتان و طعنه به و وکيلان سيد محمود حسنی دروغ
توزی بر  را به سبب کينه بيت  به خدای بزرگ قسم دروغ خوردند و خود و روايات اهل

که اين شخص سه بار به خدای بزرگ  مهديين از آل محمد، حقير و کوچک ساختند تا جائی
الحال هستند و اين کلام را جهت استحمار  قسم خورد که راويان احاديث مهديين همه مجهول

محمود حسنی و اغفالشان و سکوت دفتر عماره به اين قسم دروغ دلالت بر موافقت و  مقلدان
 رضايتشان به فعلش بوده است.

و بعدازاين مدت، جمعی از وکيلان محمود حسنی به اين قسم موثوق به فيلم و تصوير آگاه 
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ار شد که گشته و هرگز احدی از آنان به فعل اين جاهل به امر مهديين اعتراض نکرد لذا آشک
ی جهلشان بوده،  اند پس اگر اين سکوتشان نشانه آنان دينشان را فروخته و با او موافق

که حق را برايشان بيان کرديم و اگر از روی عناد و تکبر و آگاهی بوده پس خود را  راستی به
 که بر پيکر ظالمان و دشمنان فرزندانش مهديين  رحم مهدی  برای حساب و شمشير بی

 زد، آماده کنند.تا می
بار الهی، بر محمد و آل محمد ائمه و مهديين درود فرست و لعنت خدا بر مُنکران ائمه و مهديين 

 تا روز قيام دين باد.
و فقيه  و برای اتمام فايده از اين کلام مختصر، آنچه علمای اعلام فقيه جليل سيد مرتضی 

مه و مهديين بعد از ايشان را ثابت روايت کردند و در آن ائ جليل سيد محمد صادق صدر 
ی بيشتر است به پاسخ کامل در کتاب )پاسخ به  کنم و هر که طالب مطالعه را نقل می کنند می

 مُنکران اصحاب ائمه(، مراجعه کند.
 

 انصار امام مهدی 
 )خداوند بر زمين تمکينش دهد(

 هـ.ق ۱۴۲۹/شعبان/۳
 
 

*** 
که  ی سند ضعيف است و مرسل بوده درصورتی ناحيه سند روايت: اين روايت ازگويد: ) و می

هايشان مذکور  چنين راويانی که نام اند و هم از جماعت ذکرشده و اين جماعت غير معروف
اند و هيچ وثاقتی برايشان ذکر  اند بدين معنی که در کتب رجال هرگز ذکر نشده است، مجهول

جعفر بن احمد مصری، عمويش حسن نشده و آنان: علی بن حسين، احمد بن محمد بن خليل، 
 (.بن علی، پدرش

ها زمانی عورت  گويم: بلکه اين روايت دارای سند صحيح و غير مرسل است و صرخی می
های جماعتی که شيخ  شان آشکار شد که آن را به مرسل بودن توصيف کردند. نام علمی

احمد بن عبدون و حسين بن اند و آنان:  شده ها روايت کرده در مناسبات ديگر بيان طوسی از آن
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ها هستند؛ زيرا از مشايخ نجاشی هستند و آنچه صاحب کتاب دفاع از  عبيدالله غضائری، از ثقه
 وصيّت نوشته را ببين:

و دليلِ نقلِ شيخ طوسی از کتاب حسين بن علی بن سفيان بزوفری، نقل حر عاملی از آن 
صنفی که خبر را از کتابش برگرفته، آغاز که او در سند روايات با ذکر م باشد مبنی بر اين می
شود اين  جا که روايت وصيّت را با ذکر حسين بزوفری آغاز کرده مستفاد می کند و از آن می

روايت را از کتابش برگرفته سپس طريق وصول خود بدان کتاب را ذکر کرده و گويد: )و 
عبدون و حسين بن عبيدالله  عبدالله حسين بن سفيان بزوفری ذکر کردم، احمد بن آنچه از ابی

 (1))غضائری(، مرا از آن باخبر ساخت(.
در آخر )التهذيب(، بعد از  شيخ طوسی و اين متن کلام حر عاملی از شيخ طوسی است: )

ذکر کوتاهی در ايراد اخبار در ابتدا با نام مصنفی که خبر را از کتابش برگرفته يا صاحبِ اصلِ 
توان از خلالشان به روايت اين اصول و مصنفات رسيد را  میهايی که  خبر گويد: و ما راه

شده و وارد باب  جهت اخبار از حدّ مرسل بودن خارج کنيم تا بدين درنهايت اختصار ذکر می
 (2)(.مستندات شود...

 و اين اقتباس از همين کتاب گرفته شده:
سفيان بزوفری يکی  ی پنجم: و در ظاهر، شيخ طوسی آن را از کتاب حسين بن علی بن فايده)

از ثقات نقل کرده و لذا کتابش بايد معتمد باشد و شيخ طوسی راه وصولش به اين کتاب را 
عبدالله حسين بن سفيان بزوفری  طور که حر عاملی از او نقل کرده گويد: )و آنچه از ابی همان

 (3)(.ذکر کرده، احمد بن عبدون و حسين بن عبيدالله مرا از آن باخبر کرده است
شيخ، ثقه، جليل از اصحاب ما و از علامه فزونی گويد: ) می و علامه در مورد بزوفری

 (4)(.يافته
سپس کتبش را  -شيخ ثقه، جليل از اصحاب ما، صاحب کتبو نجاشی در مورد او گويد: )

و مفيد و ابوعبدالله حسين بن عبيدالله غضائری و غيرشان از او روايت  -کند ذکر می
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 (1)(.کردند
گويد:  يد محمد صدر در موسوعه نقل کرده که بزوفری يکی از وکيلان امام مهدی و س

حسين بن علی بن سفيان: بن خالد بن سفيان، ابوعبدالله بزوفری، شيخ جليل از اصحاب ما )
کند: در شهر قم بودم که بحث  صاحب کتب بود، شيخ در الغيبه از برخی علويان روايت می

سوی شيخ رفتند  زندش شده، در بين برادران ما شکل گرفت پس بهدر باب مردی که مُنکر فر
عبدالله بزوفری  و من نزد ايشان بودم، لذا نامه را نخوانده به او دفع کرد و به او امر کرد نزد ابی

سوی او رفت و من نيز حضور داشتم. ابوعبدالله گفت:  برود تا به آن نامه پاسخ دهد پس به
در روز فلان و فلان و در موضع فلان و فلان اتفاق افتاده پس  پسر، پسر اوست و رويدادش

بگو نامش را محمد بنامد پس فرستاده بازگشت و آنان را خبر داد و مطلب برايشان روشن شد 
و دالِ بر  و مضمون اين خبر را درگذشته نقل کرديم و فرزند به دنيا آمد و او را محمد ناميد(

شود که بزوفری  بحار در توضيح اين خبر گويد: مستفاد میوکالت اجمالی اوست و مجلسی در 
 (2)(.از سفيران بوده و هرگز نقل نشده است...

رود که روايت  شما را به خدا آيا از چنين شخصی با اين حد وثاقت و عدالت، انتظار می
کنم که او از اصحاب کتب معتمد بوده و شيخ  ضعيف يا موضوعی نقل کند؟!! اضافه می

وايت وصيّت را از يکی از کتبش و از طريق: احمد بن عبدون و حسين بن عبيدالله طوسی، ر
غضائری که هر دو ثقه هستند نقل کرده؛ زيرا از مشايخ نجاشی هستند و ازجمله کتب بزوفری: 
کتاب الحج، کتاب ثواب الأعمال، کتاب أحکام العبيد و کتاب الرد علی الواقفة و کتاب سيرة 

ذکر کرده و گويد: احمد بن  ۳۴ طور که نجاشی در رجال خود ص هستند همان النبي والأئمة...
 عبد الواحد، ابوعبدالله بزاز ما را از تمام کتبش باخبر کرده است.

تأليفشان کردند  چنين روايت وصيّت منقول از کتب معتبر حديث بوده که ثقات ائمه  و اين
طور که بزرگان  الصدور اند همان طعیپوشی از وثاقت رجال سندش، ق و بدين سبب با چشم

 علماء بدان تصريح کردند.
علاوه بر آن، حسين بن علی مصری يکی از راويان وصيّت، از اصحاب کتب است و يکی از 
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بايست روايت وصيّت نيز از کتبش منقول باشد و اين  باشد، لهذا می ها، کتاب الإمامة می آن
 تِ وصيّت است و ذکر آن ان شاء الله خواهد آمد.یِ صحتِ رواي دليلِ ديگری بر ديگر ادله

بنابراين، مردی از اصحاب کتب و اصول معتمده در وثاقت و جلالتش و روايت اهل ثقه از او، 
اند، ممکن نيست  تر از کتب در علم رجال چون مفيد و ابن غضائری و ابن عبدون که با ورع هم

که خود، بر  ل غير معتمد، روايت کنند درحالیرود که از کتاب يا اص بلکه از آنان انتظار نمی
شمارند و  گيرند بلکه هر که از راويان چنين کند را ضعيف می فاعل چنين امری، خُرده می

مادامی که شيخ طوسی، روايت وصيّت را از کتاب بزوفری، ثقه جليل المعتمد نقل کرده، اين 
ی به گريز زدن بر رجال سند و دليل برای اثباتِ صحتِ روايتِ وصيّت، کافی است و نياز

طور  رود همان اثبات وثاقتشان به سبب فزونی قرائن نداشته و صحت وصيّت از اين کار توقع نمی
 که مکرراً تکرار کردم.

 
گويم: و در قسمت بعدی از اين حديث ذکر خواهيم کرد که مضمون روايتِ وصيّت، از  می

ی بر منهج صحيح در تحقيق روايات عروج کنيم، نظر معنا متواتر بوده اما اشکالی ندارد اندک
کنند و اين منهج  منهجی که علمای مذهب از قبيل طوسی و عاملی و غيرشان از آن تبعيّت می

الصدور به دو نوع استوار است: حديث متواتر و حديث محفوف با  بر تقسيم احاديثِ قطعی
وصيّت، تنزل يابيم، امکان جمع  و اگر از تواتر معنائی برای مضمون روايت قرائن تأييدگر؛

بسياری از قرائن مؤيد برای صدور روايت، مُيَسَر است و اين برخی قرائن منقول از کتاب 
 باشد: )دفاع از وصيّت(، می
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 قرائن صحتِ روايت وصيّت:
موافقت روايت وصيّت با قرآن کريم، همگان باوجود اختلاف در اديان و مذاهب  ی اول: قرينه

نظر دارند حتی اگر سندش  که موافق با قرآن باشد، اتفاق وب اعتماد بر روايت درصورتیبه وج
حاوی ضعف باشد بلکه حتی اگر بدون سند باشد و روايات بسياری بر اين امر دلالت دارند 

يا ايها الناس ما جائكم عني يوافق كتاب الله فانا که فرمودند: ) الله  ازجمله روايت رسول
مردم! آنچه از من به شما رسيده در صورت  یا(، )ائكم يخالف كتاب الله فلم اقلهقلته و ما ج

 (1)(.ام ام و آنچه را كه مخالف با قرآن باشد؛ نگفته موافقت با كتاب خدا، من گفته
شود  در مورد اختلاف حديثی که روايت می يعفور: از امام صادق  و روايت ابن ابی

اذا ورد عليكم و کدام را ثقه برنگيريم، حضرت فرمودند: ) پرسيدم که کدام را ثقه برگيريم
و الّا لله فالّذى جاءكم به  الله  حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول

بر آن يافتيد، آن  از قرآن يا حديث پيامبر  یبه شما رسيد و شاهد یهرگاه حديث(، )اولي به
شما نقل كرده است  یكه آن را برا یرتر آن است به كسرا بپذيريد، در غير اين صورت سزاوا

 (2)(.نسبت داده شود
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ﴿ی خداوند متعال است:  و شاهد وصيّت از قرآن کريم، فرموده

بر شما مقررشده ، )﴾ا عَلَى الْمُتَّقِيَنالْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِيَن بِالْمَعْرُوفِ حَقًّ
است كه چون يكى از شما را مرگ فرا رسد اگر خيری بر جاى گذارد براى پدر و مادر و 

که  (3)(.حقى است بر پرهيزگاران[ كار اين]پسنديده وصيت كند  طور به[ خود]خويشاوندان 
آثار مرگ در انسان مشاهده بر وجوب وصيّت در حالت احتضار تأکيد داشتند يعنی زمانی که 

 شود. می
در شب وفات پيدا نشده، جز روايتی که  الله  و هيچ نص و متنی از برای وصيّت رسول

دلالت داشته، لذا هر کس اين وصيّت  شيخ طوسی نقل کرده و بر امامت ائمه و مهديين 
ی خدا  ا فرمودهرا به مخالفت ب الله  که رسول راستی را ردّ کند يا بدان تشکيک کند، به

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِيَن ﴿متهم کرده: 
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بر شما مقررشده است كه چون يكى از شما را مرگ فرا رسد ، )﴾بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيَن
پسنديده وصيت كند  طور به[ خود]ذارد براى پدر و مادر و خويشاوندان اگر خيری بر جاى گ

گذار شريعت الهی بر  اولين بنيان الله  (. زيرا رسولحقى است بر پرهيزگاران[ اين كار]
کند پس چگونه ممکن است از امر خدا که همان  گويد که بدان عمل نمی زمين بوده و چيزی نمی

گويد جز کافر به آنچه بر  باز زند و کسی چنين چيزی نمیوصيّت در هنگام وفات بوده سر
 نازل شده است. محمد 

ی طولانی بين شيعه و سنّت در اين مسئله شده، اهل سنّت از عدم وجود وصيّت برای  و مناقشه
عجيب است که برخی  ؛ وگويند و شيعه از وجود وصيّت در هنگام وفات می الله  رسول
در هنگام وفات  الله  اهل سنّت بازگشته و به وصيّت رسول ی ی امروز به مقوله شيعه

 ورزند. تشکيک می
الله  کنند، روايت ديگری که حاوی متن وصيّت رسول بنابراين، اگر اين روايت را تکذيب می

 آورند؛ چون اين يک روايت  در شب وفات بوده را برای ما بياورند؟!! هيهات هرگز نمی
 يگانه و يتيم است.

شود؛ زيرا تنها مصداق برای  با يقين ثابت می الله  چنين، صحت روايتِ وصيّتِ رسول و اين
ی قبلی است و هر که انکارش کرد و به صحتش شک کرد، در حقيقت خدا و رسولش را  آيه

را متهم کرده که عملش را ختم به معصيّت کرده است و  الله  رد کرده بلکه رسول
ت که هر کس بميرد و وصيّت نکند، عمل خود را با حاشا؛ زيرا از حضرتش روايت اس

معصيّت ختم کرده است و در روايت ديگر به مرگ جاهليّت مرده است. پس بنگريد کدام 
طرف هوی نفس و تعصب کورکورانه کشيده و هر که به روايتِ وصيّتِ  عمل شما را به

 شک ورزد، رسوايی و ننگ برای او کافی است. الله  رسول
يِا أَيُّهَا الا ذِينَ آمَنُواْ ﴿ی خداوند متعال است:  مِ روايتِ وصيّت، از قرآن کريم، فرمودهو شاهد دو

، ﴾يْرِكُمْشَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيَن الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَ
مرگ در رسيد بايد از [ هاى نشانه]که يكى از شما را  هنگامی ايد اى كسانى كه ايمان آورده)

 (1)(.ن خود فراخوانيدميان خود دو عادل را در موقع وصيت به شهادت ميا
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جا علاوه بر وجوب وصيّت در هنگام وفات، شرط ديگری هم ذکرشده و آن حضور دو  و اين
الله  همان کاری بود که رسولشاهدِ عادل در حد امکان و در غير امکان غيرشان باشد و اين 

 طالب انجام داد و سلمان فارسی و ابوذر  در وصيّت شب وفات خويش به علی بن ابی
در احتجاج خويش با  طور که اميرالمؤمنين  ن به آن شهادت دادند هما غفاری و مقداد 

 طلحه ذکر کردند و سليم بن قيس هلالی آن را در کتاب مشهور خود روايت کرد.
مَا يَنظُرُونَ إِلا ا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ ﴿ی خداوند متعال است:  هد سوم، فرمودهو شا

را انتظار [ مرگبار]جز يك فرياد ، )﴾فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ*يَخِصِّمُونَ
آنگاه نه توانايى وصيتى دارند *گيرشان كند غافل اند جدالسرگرم  که هنگامینخواهند كشيد كه 

 (1)(.سوی كسان خود برگردند توانند به و نه مى
ها به ستيز برخاستند را  که خداوند متعال کسانی که رسولانش را تکذيب کرده و با آن جائی

که بتوانند در آن به اهل  توانند وصيّت کنند يعنی خداوند مهلت يا وقتی کند که نمی توصيف می
دهد و مذمت و بدفرجامی اين قوم بر احدی پنهان نيست و  ود بازگردند و وصيّت کنند، نمیخ

چنين پنهان نيست آن وصيتی که خداوند از اين قوم گرفتار عذاب سلب کرده، همان وصيّت  هم
در هنگام وفات است به دليل سياق آيه که در مورد هلاکتشان با يک صيحه ناگهانی سخن 

های  ای از نشانه ی که توفيق نيافتن از برای وصيّت در هنگام وفات، نشانهگويد و مادام می
توانند  غضب خدا بر قوم بوده لذا بايد برعکس آن توصيفی برای مؤمنان باشد يعنی مؤمنان می

دهد تا به اهلشان بازگردند  ها مهلت می در هنگام وفات، وصيّت کنند يعنی خداوند به آن
 کند. سپس ارواحشان را قبض می

نيز در شب وفات خويش، وصيّت فرمودند و هيچ متنی از برای  الله  شک، رسول لذا بی
شود جز اين روايت وصيت که موضوع بحث ماست و صحت روايت وصيّت  وصيّت پيدا نمی

اند )وحاشاهم(، با قطع  پوشی از رجال سند بلکه حتی اگر ثابت شود تمام رجالش فاسق با چشم
يا محمد، ما جاءك في )به محمد بن مسلم فرمودند:  ی امام صادق  فرمودهو يقين و بنا بر 

رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا 
شما آورده باشد آن را با  سوی از ما به یمحمد، هر کس چه مؤمن چه فاجر حديث یا) ،(تأخذ به
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ثابت شده  (1)(.ر موافق بود آن را برگيريد و اگر مخالف بود آن را رها کنيدقرآن بسنجيد اگ
 است.

ی  ی قطعی بر صحتش و عدم نيازش به هر قرينه موافقتِ روايتِ وصيّتِ با قرآن کريم به قرينه
حجت  اند اما برخی قرائن را جهت اتمام بر آن تأکيد داشته و ائمه  الله  ديگر و رسول
و  کنند که به آنچه علم ندارند، تکذيبش می و معاندان ذکر خواهم کرد کسانی بر اين شکاکان

بلكه ، )﴾بَلْ كَذا بُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴿خداوند در مذمتشان چنين فرموده: 
 (2)(.رايشان نيامده استچيزى را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأويل آن ب

کنم که روايت وصيّت از جهات ديگر موافق با قرآن و سنّت نبوی  همه، اضافه می علاوه بر آن 
 بوده است که ذکر خواهد شد:

ی  که ثابت شده که امامت تا روز قيامت در ذريه موافقت وصيّت با قرآن کريم و سنّت، جائی
دو برادر جمع نخواهد شد بلکه در اعقاب و  بوده و بعد از حسن و حسين هرگز در حسين 

 تا روز قيامت خواهد بود. ی حسين  اعقابِ اعقاب از ذريه
رسد بلکه روايات بسياری بر  فرانمی و مستفاد شد که قيامت با وفات امام مهدی 

تا زمان بسيار طولانی دلالت دارند و  داری و بقای تکليف بعد از امام مهدی  حکومت
گردد و  در اين زمان طولانی واجب است؛ زيرا زمين هرگز از حجت خدا تُهی نمیوجود امام 

در خصوص  بيت  طور که روايات اهل سوخت همان گشت، زمين با تمام اهلش می اگر می
 اند. شده اين معنا، بسيار نقل

الله فأخبرني عن  قال المفضل فقلت: يا ابن رسول: )عن مفضل في خبر عن الإمام الصادق 
قال: يعني بذلک الإمامة جعلها الله تعالى في  (3)،قول الله عز وجل )وجعلها کلمة باقية في عقبه(

: عرض کردم: کند نقل می در خبری از امام صادق مفضل (، عقب الحسين إلى يوم القيامة
 ،عقبه ة فييوجعلها کلمة باق سبحان ین فرموده خدايا یمعنا فرزند رسول خدا  یا

 ينامت در نسل امام حسيرا تا ق است که خداوند آن ین امامتيمنظور از ا ود:ست؟ فرميچ
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 (1)(.قرار داده است 
 -وأنهما لن يفترقا حتی يردا علی الحوض کهاتين الله  قال: رسولفرمودند: ) امام علی 

قال: الله ومن عترتک؟  فقام إليه جابر بن عبدالله الأنصاری، فقال: يا رسول -وضم بين سبابتيه
من فرمودند:  الله  رسول(، )علی والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين إلی يوم القيامة

ها را بگيريد و اخذ كنيد  گذارم، كه اگر هرآينه شما هردوی آن در ميان شما دو چيز باقى مى
از وقت  بيت من! و آن دو تا هيچ الابد گمراه نشويد: كتاب خدا و عترت من، اهل گاه الی هيچ

شوند تا بر حوض كوثر باهم بر من وارد شوند. رسول خدا در اين دو حال دو  هم جدا نمى
. جابر ابن عبدالله انصاری برخاست و خدمت خود را باهم به مردم نشان دادی  سبابه  انگشت

الله، عترت شما کيستند؟ فرمودند: علی و حسن و حسين و ائمه از  حضرت فرمود: ای رسول
 (2)(.اند ا روز قيامتفرزند حسين ت

ها جرت  أبدا، آن لا تعود الامامة في أخوين بعد الحسن والحسين فرمودند: ) امام صادق 
(، وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللا هِ)كما قال عزوجل:  من علي بن الحسين 

پس از حسن ) (،في الاعقاب و أعقاب الاعقاب فلا تكون بعد علي بن الحسين عليهما السلام إلا
گونه  آن  ينبن الحس یگردد. بلکه از عل امامت هرگز به دو برادر برنمی  ينو حس

نسبت به  یشاوندان بعضيو خو)وتعالی فرموده است:  دا کرد که خداوند تبارکيان پيجر
نخواهد بود مگر   ينبن الحس ی. پس بعد از علد(تر هستن یگر در کتاب خدا اوليد یبعض

 (3)(.(ها نسل یها ها( و اعقاب اعقاب )نسل در اعقاب )نسل
باشد و مکلّف به بيان تکليف ائمه تا روز قيامت  چنين، وصيّت موافق با قرآن و سنّت می و اين

 بيت  باشد و از اهل ی قطعی بر صحتش می ی اوصياء است و اين به تنهائی، قرينه در سايه
صورت )هرگاه برای آن شاهدی از قرآن يافتيد آن را برگيريد(،  بار بديندر چگونگی اخذ اخ

 روايت شده است.
ی اين روايت )وصيّت( دريکی از کتب معتمد و آن کتاب الغيبه اثر شيخ  مشاهده ی دوم: قرينه

باشد و کلام و گواهيش به  طوسی، رئيس طائفه عالِم خِبره در حديث و طُرُق و رجالش می
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کند و نه استدلال  که به روايت غير معتبر نه عمل می کتبش تقديم شد و اينصحت روايات 
کند و حر عاملی در خاتمه مسائل تصريح کرده که کتاب الغيبه شيخ طوسی از کتب معتبر  می

رسد؛ زيرا شيخ طوسی با آن بر  چنين صحتِ روايتِ وصيّت به اثبات می و معتمد است و اين
ترين کتب  دانند که موثق کند و همه می )الغيبه(، استدلال میدر کتاب خود  امامت ائمه 

 باشد. حديث و مرجع اصيل می
ی احمد بن  واسطه و ظاهراً، شيخ طوسی وصيّت را از يکی از کتب شيخ بزوفری ثقه جليل به

آيد که بيان  عبدون و غضائری روايت کرده و کتب بزوفری از کتب معتبر و معتمد به شمار می
 خواهد شد.

بسياری از روايات بر مضمون روايتِ وصيّت تأکيد دارند که از حدّ تواتر هم  ی سوم: قرينه
دلالت دارند و به  ی امام مهدی  گذشته و روايات صحيح بسياری روايت شده که بر ذريه

ها را در کتاب )پاسخ  ذکر برخی از روايات، بسنده خواهم کرد؛ زيرا بسياری از آن
ها را  چنين استاد ضياء زيدی نيز در کتاب )مهدی و مهديين(، آن دم و همشکن(، ذکر کر دندان

 ها مراجعه شود. ذکر کرده لذا لطفاً به آن
فيها مسجد ... در روايت صحيح در ذکر کوفه فرمودند: ) از امام باقر و امام صادق  -۱

والقوام يها يكون قائمه سهيل الذی لم يبعث الله نبياً إلا وقد صلى فيه، ومنها يظهر عدل الله، وف
در آن مسجد سهله است که خداوند هيچ ) (.، وهی منازل النبيين والأوصياء والصالحينمن بعده

آن  کند و در عدل خدا در آن ظهور می آن نماز خوانده و پيامبری را مبعوث نکرده مگر در
اوصيا و صالحين ن منازل پيامبران و آ کنند و از او حکومت می بعد، قائم و قائمان به امر

 (1)(.باشد می
الله، إنی  : يا ابن رسولقلت للصادق جعفر بن محمد : )بصير در روايت موثق گويد ابی -۲

أنه قال: يكون بعد القائم اثنا عشر مهدياً، فقال: إنما قال: اثنا عشر مهدياً،  سمعت من أبيك 
امام به ، )(اس إلى موالاتنا ومعرفة حقناولم يقل: إثنا عشر إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الن

  از قائم بعد: الله از پدرتان شنيدم که فرمودند يا ابن رسول: عرض کردم  صادق
اما !! نه دوازده امام، یدوازده مهد: پدرم فرمودند): حضرت فرمودند. باشد ی میدوازده مهد
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 (1)(.کنند ق ما دعوت میمعرفت ح از شيعيان ما هستند که مردم را به مودت و میآنان قو
همانا ) ،( اثنا عشر مهدياً من ولد الحسين إن منا بعد القائمفرمودند: ) امام صادق  -۳

 (2)(.باشند می حسين  از قائم دوازده مهدی از فرزند بعد
يا أبا حمزة، إن ) :يثی طولانی فرمودنددر حد امام صادق حمزه از  ابیحديث صحيح از  -۴

 از قائم  ی اباحمزه همانا از ما بعدا)، (م أحد عشر مهدياً من ولد الحسين منا بعد القائ
 (3)(.باشند می  يازده مهدی از فرزند حسين

قائمی از ما قيام ) ،(يقوم القائم منا ثم يكون بعده اثنا عشر مهدياً) فرمودند: امام سجاد  -۵
 (4)(.باشند از او دوازده مهدی می که بعد -یيعنی مهد -کند می
اللهم أعطه  ...اللهم ادفع عن وليك: )دعای روايت شده با سند صحيح از امام رضا  -۹

على  اللهم صلِّ... ه وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه دِلَوَفی نفسه وأهله وَ
 اهلش و و خداوندا به او خداوندا دفع کن از وليّت...(، )...ولاة عهده والأئمة من بعده

زبانش  آنچه باعث چشم روشنی چشم و خاندانش وامت او و تمام رعيت او و فرزندانش و
 (5)(.او امامان پس از او و واليان عهد فرست بر خداوندا درود. ..باشد عطا کن

ذکر کرده که اين دعا در اسناد متعدد صحيح و معتبر روايت شده و  و ميرزا نوری 
جمله شيخ طوسی در المصباح و سيد بن طاووس در  علماء من گويد: )جماعت بسياری از می

جمال الأسبوع با اسناد معتبر و صحيح اين دعا را روايت کردند و يونس بن عبد الرحمن گويد: 
 (6)کردند...(. به اين طريقه، امر می در دعا برای صاحب امر  امام رضا 

ه وذريته دِلَوَه فی نفسه وأهله وَاللهم أعط ...): توقيع ضراب در خصوص امام مهدی  -۱
ولاة عهده والأئمة وليک و على اللهم صلِّ... وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه 

 خاندانش وامت او و تمام رعيت او و فرزندانش و اهلش و و خداوندا به او...(، )...من بعده
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 واليان عهد فرست بر وندا درودخدا ...زبانش باشد عطا کن آنچه باعث چشم روشنی چشم و
 (1)(.او امامان پس از او و

گويد: )اين خبر شريف در کتب معتبر پيشينيان با اسناد  ميرزا نوری در توصيف اين توقيع می
متعدد روايت شده... و هرگز زمان خواندن اين صلوات و دعا در خبری از اخبار تعيين نشده 

در جمال الأسبوع بعد ذکر تعقيبات مأثوره برای نماز الدين علی بن طاووس  جز آنچه سيد رضی
عصر روز جمعه،گويد: )... و اگر تعقيب روز جمعه را به هر دليلی ترک کردی اين صلوات را 

و اين کلام شريف  از برای امری که خداوند ما را به طاعتش امر کرده، هرگز ترک مکن(
القاء شده و دور از انتظار هم نبوده شود امری از جانب صاحب امر در اين باب  مستفاد می

 (2)باز است...(. سوی او  طور که تصريح کرده باب به همان
کنند و اين همان مضمون  دلالت می ی امام مهدی  و ديگر روايات بسيار که بر ذريه

بعد از دوازده امام  ی امام مهدی  که بر وجود دوازده مهدی از ذريه وصيّت است جائی
ی قطعی بر صحت روايت وصيّت  اند و اين قرينه نند و از حدّ تواتر هم گذشتهک  دلالت می

باشد بلکه حتی اگر خبر ضعيف بوده و خبر صحيح در پی آن با همان مضمون بيايد به  می
طور که شيخ طوسی و ديگر علماء ذکر کردند بلکه اين امر،  کند همان صحتش حکم می

 قبول است. مشهور و نزد همگان قابل

بدين ترتيب، روايت وصيّت، صحيح و دارای معنای متواتر است و دليلی ندارد که به  و
ی و  اند گوش دهيم و آنان را وسيله های برخی افراد که ابزار دست شيطان گشته گوئی ياوه

شوند  خارج می بيت  چنين از ولايت اهل قرار داده و اين بيت  ادات ردّ روايات اهل
 روايت شده است. صحيح از امام باقر طور که در خبر  همان

والله إن أحب أصحابي إلّي أورعهم وأفقههم وأکتمهم لحديثنا وان أسوأهم فرمودند: ) باقر 
عندي حالًا وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروی عنا فلم يعقله اشمأز منه وجحده 

إلينا أسند فيکون بذلک خارجاً عن وکفر من دان به وهو لايدري لعل الحديث من عندنا خرج و
ن و يتر هيو فق ها آنن يزکارترين اصحاب نزد من، پرهيزتريعزبه خدا سوگند که (، )ولايتنا

                                                 

 .۲۸۱ لأبن طاووس: ص -، جمال الأسبوع۱۸۱ غيبة النعماني: ص .1
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ن آنان نزد من کسانی هستند که هرگاه يث ما هستند و بدترين آنان نسبت به احاديرازدارتر
شد از يندينکه بآ، پس بدون شود ت میيشود و از ما روا ثی بشنوند که به ما نسبت داده میيحد

خواند  د، کافر میين عمل نماآرا که به  کس آنکند و  ن را انکار میآد و يجو زاری میين بآ
ن يث از ما صادرشده باشد و سندش از ما باشد پس به سبب اين حديد ايداند شا که نمی درحالی

 (1)(.گردد ت ما خارج میيعملش از ولا

نيز با   روايت تعارض با متن و محتوای وصيّت و اين قرينهعدم وجود هر ی چهارم:  قرينه
ی قطعی بوده و حُر عاملی در خاتمة الوسائل در تعدادی  پوشی بر هر چيز ديگر، يک قرينه چشم

گويد: )ازجمله: عدم وجود تعارض و آن قرينه واضح بوده و شيخ  قرينه، آن را ذکر کرده و می
ی متعارضی  نظر دارند؛ زيرا اگر چنين نبود، قرينه اتفاق)طوسی( ذکر کرده که بر آن اجماع و 

و شهيد در "الذکر عن  کردند. در مواضعی ازجمله: در ابتدای الاستبصار برای آن نقل می
 (2)الصدوق وارتضاء" بدان تصريح کرده است(.

تِ خوانم که ولو با يک روايت قطعی الدلاله و متعارض با رواي و هر شخصی را به تحدّی فرامی
 در شب وفات بيايد. الله  وصيّتِ رسول

عدم احتمالش به تقيّه، اگر روايت مخالف با اصل مذهب و موافق با غير مذهب  ی پنجم: قرينه
رود که امام آن را از جهت تقيّه نسبت به دشمنانش فرموده و اما اگر موافق با  بود، احتمال می

 گردد. تفی میاصل مذهب و مخالف غير بوده، اين احتمال نيز من
بيت ائمه و  در اهل الله  واضح است که روايت وصيّت بر امامت و خلافت بعد از رسول

ی بعد از خويش را با اسم يکی پس از ديگری  ائمه الله  مهديين دلالت دارد و رسول
ی بعد از ايشان رسيدند و اولين ايشان را احمد  که به امام مهدی سپس به ذريه ناميدند تا اين

باشد  می يا ائمه  الله  اميد و اين امر، غير موافق با هر مذهب از مذاهبِ معاصر رسولن
لذا احتمال صدورش به تقيّه هرگز صحيح نبود و اگر احتمال، باطل شود حقانيت صدورش 

ها روايات ديگر بر مضمونش دلالت داشته و  که موافق با مذهب بوده و ده گردد و اين ثابت می

                                                 

، وسائل الشيعة )آل ۸۸ ، مختصر بصائر الدرجات: ص۲۲۲ ص ۲ ، الکافي: ج۱۸۱ ص ۲ بحار الأنوار: ج. 1
 .۸۸ ص ۱ ، مستدرک الوسائل: ج۸۲ ص ۲۲ البيت(: ج

 .۸۸ خاتمة الوسائل: ص .2
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گويد: )و عدم  کرده، در موردش می ی قرائنش بدان اشاره ی که حُر عاملی در ضمرها اين قرينه
 (1)احتمال خبر از برای تقيّه ازآنچه تقديم شد(.

مخالفت وصيّت با عقائد اهل سنّت، ادعاهای وضع و دروغ و تزوير در احاديث،  ی ششم: قرينه
اميّه و  دن به حکومت بنیاش و مشروعيت بخشي و ذريه يعنی غصب خلافت از امام علی 

شک دالِ بر صحتش و عدم  عباس بوده؛ لذا اگر مضمون خبر مخالف با آن ادعاها بود، بی بنی
کنند تا موافق  باشد، آنان احاديث را تحريف می کنندگان احاديث می دستکاريش توسط تحريف

وصيّت باشد و روايت الله  در خلافت رسول اش  مذهبشان و اخفای حق علی و ذريه
طور کامل، مخالف با عقايد اهل سنّت بوده، بلکه انقلابی در مقابل اولی و دومی و حکومت  به

تک  تک در آن بر خلافت اميرالمؤمنين  الله  که رسول عباس است جائی اميّه و بنی بنی
ن های ائمه و کُنيه و اوصافشا کند و نام تا روز قيامت تأکيد می فرزندانش بعد از وفات خويش

 را ذکر نمودند.
دهند که  عباس، حديثی را قرار  اميّه يا بنی شما را به خدا، آيا عاقلانه است که اتباع بنی

الله  کند که خلافت را از اهلش که رسول شان را از جا بَر کَند و برای مردم آشکار می عقيده
 دهان سفيه ای است و جز از  به ايشان سفارش کرده، غصب کردند و اين کلامِ بيهوده

چهارم روز )ظهر(  شود و عناد و لجاجتش به حدّی رسيده که خورشيد را در يک خارج نمی
 کند و پاسخ به چنين شخصی جز پاسخ به جاهلان سلاماً ... سلاما نيست. انکار می

طوری که واضح بوده  و بعدازاينکه مخالفتِ روايتِ وصيّت با عقايد اهل سنّت بيان شد همان
 ترينشان است. ترين روايات و ثابت ساير قرائن، از صحيحی  باملاحظه
که صحت در مخالفتشان  به اخذ آنچه مخالفِ اهل سنّت بوده سفارش کردند و اين و ائمه 

(، دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهمروايت شده: ) که از ايشان  نهفته تا جائی
و درستی در را رها کن  آنم موافق است را بگير، هرکدا آنهرکدام مخالف با عامه است )

 (2)(.هاست مخالف آن
بلکه حتی اگر روايت از طُرُق اهل سنّت و مخالف با عقايدشان يا متضمن به فضايل و مناقب 
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 .۲۲ ص ۱ الکافي: ج .2



 11.............................................................................گویی معاندین  گزافه رد

طور  شود همان شد و دليلی بر حقانيت خبر می روايت شده بود، برگرفتن آن واجب می ائمه 
يعة ذکر کرده و گويد: )راوی در آن روايت، به که شيخ طوسی و حُر عاملی در مسائل الش

شود و از اين باب، روايت عامه بر نصوصِ  دليل عدم موافقتش با اعتقاد يا دليل ديگر، متهم نمی
ائمه و معجزاتشان و فضايلشان نسبت به آن روايات ثقات و نسبت به غيرشان از ضعيفان 

 (1)باشد(. می
ها شمرده  ت يا مذهب ديگر بودند، در اين روايت از ثقهحتی اگر راويان وصيّت همه از اهل سنّ

کند که مخالفت تام با  شوند؛ زيرا روايت، خلافت ائمه يکی بعد از ديگری را تضمين می می
خواهد در رجال سند  برای کسی که می  مذاهب اهل سنّت داشته... و بعدازاين آيا عذر و بهانه

ها قواعد حديث نزد شماست و اين نظرات  اين مانده است؟!! و وصيّت مناقشه کند، باقی
پوشی از سندشان  حق آل محمد با چشم بزرگان از علماست که بر روايات صحيح و متضمن به

 خدا کور کند چشمی که در غربال ننگرد. ؛ وبوده
برخی بزرگان علماء و محدثين با روايت وصيّت بر اعتبارش و صحت اعتماد بر  ی هفتم: قرينه

کردند،  کنند؛ زيرا اگر ضعيف بود، اين بزرگان علماء هرگز با آن استدلال نمی ل میآن، استدلا
طور که بيانش تقديم شد و محدث ميرزا نوری در  چون شيخ طوسی در الغيبه همان علمائی هم

کند و آن را  ، با روايت وصيّت استدلال میی امام مهدی  که بر ذريه النجم الثاقب، جائی
خبری  گويد: )شيخ طوسی با سند معتبر از امام صادق  وصيف کرده و میيک سند معتبر ت

در شب وفات  به اميرالمؤمنين  الله  ذکر کرده که در آن برخی وصايای رسول
پس اگر زمان وفاتش فرا رسد آن را به حضرتش قيدشده و در قسمتی از آن آمده است: 

 (2)(.فرزندش اولين مقربين تسليم کند... الخ
طور که بيانش تقديم شد، روايت از خلال قرائن قوی از صحت سند، معتبر گشته بلکه  انو هم

حتی اگر خبِر معتبِر محفوف به قرائن با صحت سند، تعارضی پيدا کند، خبر معتبر که قرائن بر 
رود که صحت سند، دچار اشتباه يا سهو  گيرد؛ زيرا احتمال می صِدقش دلالت دارند، پيشی می

هم بدون قصد و غرض شده و اين امر به عدالتشان يا وثاقتشان  رخی رجالش آناز جانب ب
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شود و اين امر واضح بوده و  کند و حديث صحيح السند غير معتبر المتن می ای وارد نمی لطمه
نيازی به توضيح بيشتر ندارد و نقل کلام شيخ جعفر سبحانی در اين صدد تقديم شد، لطفاً 

 مراجعه شود.
 

در کتاب تاريخ ما  کسانی که با اين روايت استدلال کردند، شهيد سيد صدر و ازجمله 
طولانی  یِ امام مهدی  است و کلام او در استدلال بر اثباتِ ذريه ۹۴۰ بعد الظهور ص

ی جزئيات لطفاً به  که ايشان حاکمان بعد از پدر بزرگوارشان هستند... برای مطالعه بوده و اين
 د.منبع مذکور مراجعه شو

چون سيد  ی علماء کسانی هستند که از صحتِ مضمونِ روايتِ وصيّت گفتند هم و ازجمله
(، ... و در آن قائمش و قائمان بعد از او هستندمرتضی در توضيح اين مقطع از روايتِ کوفه: )

بلکه ، با زوال تکليف استی مساو وفات مهدی گوييم که  طورقطع نمی ما بهگويد: ) می
از ائمه باشند که به حفظ دين و اصلاح اهل آن قيام کنند ی ا از ايشان عده بعدجايز است که 

؛ زيرا ما مکلّف به شناخت امامتشان کند یخارج نمی دوازده امام را از ماگذاری  نامين ا و
 (1)(.شده لذا با اين تسميه از غير خود منفرد گشتيم طور شافی و وافی بيان هستيم و اين امر به

صاحب مستدرک سفينة البحار، شيخ علی نمازی در توضيح روايتی که مهديين از چنين  و هم
حمزه و روايت  گر اين مقصود از روايت ابی اين، بيانکند، گويد: ) را ذکر می ی قائم  ذريه

منتخب البصائر بوده و هيچ اشکالی در آن و غيرش نبوده که بر وجود دوازده مهدی بعد از 
که ايشان مهديين از اوصيای قائم و قوّام به امر حضرتش  و اين تهدلالت داش امام قائم 

 (2)(.هستند تا زمان خالی از حجت خدا نباشد
که گزارشی از محاضرات او بوده،  ی فرعونی( و شهيد سيد محمدباقر صدر در کتاب )جامعه

مناهج و آن آيند و در ميان مردم طبق  دوازده خليفه می ... سپس بعد از مهدی گويد: ) می
در  و کنند گذاری شده، سير می فرمان امام مهدی و به سرپرستی حضرتش بنيان که به تیسير

 (3)(.يابد... سوی تکامل و رشد سير می بهی انسان ی جامعه دوازده خليفه،اين ی ئخلال فرمانروا
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آورد  و همسانی اين قرينه با خواهران ديگرش، يقين و اعتماد به صحت وصيّت را به ارمغان می
که روايت معتبر بوده و جايز نيست احدی بدان شک ورزد جز تابعان ابوبکر و عمر که  و اين

اعتراض کرده و عمر گفت: )کتاب خدا ما را  الله  برنگاشتن آن در شب وفات رسول
و ديروز و امروز از اين نسبت، پاک و منزه است و  کند و محمد دچار هزيان شده( کفايت می

 الله. ست رسول منطبق بر مصداق شخص غير مقصود واقع گردد... مبری که کلامش اين
و شما آنان را نكشتيد بلكه خدا ، )﴾وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى﴿فرمايد:  و خداوند می

 (1)(.افكندى تو نيفكندى بلكه خدا افكند[ آنان سوی بهريگ ]آنان را كشت و چون 
ها، يعنی شهادت و گواهی خداوند در عالم رؤيا بر  ترين و برترين قرينه قویی هشتم:  قرينه

)چه شهادتی برتر از شهادت خداست(،  احمد الحسنصحت روايتِ وصيّت و انطباقش بر سيد 
برتر بگو گواهى چه كسى از همه ، )﴾قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴿...

جا که انصار صدها رؤيا و مکاشفه با  تا آن (2)(.است بگو خدا ميان من و شما گواه است
مشاهده کردند و همه دارای يک  الله و امام علی و فاطمه و باقی ائمه  حضور رسول

ی امام مهدی و  عنوان وصی و فرستاده به احمد الحسنمضمون و آن تأکيد بر حقانيت سيد 
 انی موعود بودند.ی حضرتش و يم ذريه

شمارند  اند اين قرينه را سبک می کسانی که از ساحت ملکوت مطرود گشته و سفيه آن
ها در اعتبار  کند و روايات و داستان شناسد، دشمنی می که جاهل با هر چيزی که نمی راستی به

تلاط سوی حق در هنگام مشتبه شدن امر و اخ رؤيا متواتر گشته و آن راه معرفت و هدايت به
کنندگان رؤيا را در مواضع متعدد در قرآن کريم مدح و  باشد و خداوند تصديق حق باطل می

های  بلكه گفتند خواب، )﴾بَلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ﴿کند  تکذيب کنندگان رؤيا را مذمت می
ل اند و مصيبت بزرگ اينجاست که حا و در اين زمان ما، چه بسيار گشته (3)(.شوريده است

متجلّی  بيتش  الله و اهل تواند به شکل رسول رسيده که گويند شيطان می  جايی نزارشان به
نه ، )﴾مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلا ا كَذِبًا﴿شود. 

آيد  نشى ندارند بزرگ سخنى است كه از دهانشان برمىدا[ ادعا]آنان و نه پدرانشان به اين 
                                                 

 .۱۲الأنرال:  .1
 .۱۸الأنعام:  .2

 .۸الأنبياء: . 3
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اينان هيچ دليلی جز تعبيّت از هوی نفس خود ندارند عاملی که  (1)(.گويند جز دروغ نمى[ آنان]
و  الله  شماری حقيقت رسول ی آنان دالِ بر سبک قوم پيش از آنان را هلاک کرده و گفته

بيتش مايل گشته هرچند که  ی با رسول و اهلهايشان به دشمن است و قلب بيت ايشان  اهل
کنند. دليلِ حجيّتِ رؤيا، قرآن و سنّت و سيرت مشروع و واقع و  به حُب و موالاتشان ابراز می

 وجدان بوده و مُنکران هيچ دليلی از برای انکارشان ندارند.
فإن الشيطان من رآنی فی المنام فقد رآني، : قال  الله رسولسليم بن قيس در حديثی گويد: )

 :فرمودند الله  رسول(، )لا يتمثل بی فی نوم ولا يقظة ولا بأحد من أوصيائی إلى يوم القيامة
يک  صورت من و هيچ شيطان در خواب به حق مرا ديده و هرکس مرا در خواب ببيند همانا به)

 (2)(.آيد قيامت درنمی روز من تای از اوصيا
قال: من  الله  أن رسول جدي، عن أبيه  حدثنی أبي، عنفرمودند: ) امام رضا 

رآنی فی منامه فقد رآني؛ لأن الشيطان لا يتمثل فی صورتی ولا فی صورة أحد من أوصيائی ولا 
مرا از ، پدرم(، )فی صورة واحدة من شيعتهم، وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوة

، ببينندکس مرا در خواب  هر: فرمودند  الله رسولساخته که  باخبر  شانجدم از پدر
آيد و به  يک از اوصيايم و شيعيانم درنمی هيچ صورت من و زيرا شيطان به ؛ديده است حق مرا به

 (3).(از هفتاد جز نبوت استی ئصادقه جزی ياؤحقيقت ر
ز و در آمالی شيخ طوسی از مفيد... احمد بن يحيی از مخول بن ابراهيم از ربيع بن محمد منذر ا

ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة او دمعت عيناه فينا نقل است: ) پدرش از حسين بن علی 
نيست )(، قال: نعم قلت سقط الاسناد بيني و بينك. دمعة الا بَوّاهُ الله تعالي بها في الجنة حقباً

ما مگر  یها از دو چشمش بريزد يا در دو چشم جمع شود در مصيبت یكه قطره اشك یا بنده
را در   : حسينگويد یاحمد بن يحيا(. خواهد داد یکه خدا او را در بهشت دائماً جا اين

خواب ديدم و به او گفتم: حديث كرد مرا محول بن ابراهيم به اين حديث از ربيع بن منذر از 
 یكه قطره از دو چشمش ريزد يا بر رخسارش جار یا نيست بنده: یا پدرش از تو كه گفته

 یآر فرمود:دهد؟  یكه خدا او را به سبب آن در بهشت جا ما مگر اين یها شود در مصيبت
                                                 

 .۸الکهف: . 1
 .۸۸ ص ۱ : جدار السلام .2
 .۸۸۸ ص ۲ من لا يحضره الرقيه: ج. 3
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به  یواسطه از تو شنيدم و هيچ احتياج یب ی. يعناين اسناد ميان من و تو ساقط است ام. من گفته
 (1)(.سند نيست

 
: )اسناد بين من و تو ساقط شده(، يعنی حديث ی احمد بن يحيی به امام حسين  و گفته

شما بوده و ديگر نيازی به راويان سند نداشته و به اعتقادم اين قصه نيازی به توضيح  مستقيم از
 ای هست؟؟ بيشتر ندارد، آيا پند گيرنده

کنند و بسياری از علمای جليل  های ديگر که حجيّت رؤيا را ثابت می ها روايات و داستان و ده
سبب ديدن رؤيايی با حضور  و ذکر کرده که به ها عمل کردند ازجمله شيخ صدوق  به آن

ی کتاب  را تأليف کرده. اگر خواستی به مقدمه الدين( کتاب خويش )کمال امام مهدی 
 مراجعه کن.

کنند مبنی  در آخرالزمان تأکيد می و بسياری از روايات بر ارتباط رؤيا با قيام امام مهدی 
ت، ذکر آن را به که وحی بوده و نزديک است تکذيب نشود و به سبب ضيق وق بر اين

کنم و هر کس خواهان تفصيل بيشتر است به کتاب )فصل الخطاب(  مناسبت ديگر موکول می
چنين کتاب  و هم به تأليف استاد احمد حطاب يکی از انتشارات انصار امام مهدی 

مراجعه کند، پس بعد از حق، چيزی جز گمراهی آشکار  دارالسلام به تأليف ميرزا نوری 
کنم و آن را  و در ذکر قرائن بر صحتِ روايتِ وصيّت، به همين مقدار اکتفا می وجود ندارد

پيرامون اشکالات ذکر کردم لذا به کتاب )وصيّت و وصی(،   طور مختصر و بدون مناقشه به
 (2)مراجعه شود پس منتظر باش و غنيمت بدار.

باشند بلکه  از سند می پوشی و اجتماع اين قرائن، دليل قطعی بر صحتِ روايتِ وصيّت با چشم
طور که حُر عاملی در خاتمة الوسائل بدان اشاره  کند همان اجتماع دو قرينه برای آن کفايت می

که سنّت  کند تا اين چيزی بسنده نمی کرد و اين برای طالب حق کافی است و اما معاند به هيچ
اين همان ننگی و  و تکذيب کنندگان به سويش بيايد حال يا عذاب باشد يا شمشير قائم 

 خواری در دنيا و آخرت است.

                                                 

 .۱۱۸ ص ۱ دار السلام: ج .1
 ، منتشر گشت.کتاب )الوصية و الوصي(، از انتشارات انصار امام مهدی  .2
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که  ی دلالت بدين معناست که حکم امامت در هنگامی دلالت روايت، از ناحيهگويد: ) می
شود يعنی بعد از ظهور و حکمش  رسد به اولين مؤمنين تسليم می فرامی وفات امام مهدی 

است  ی امام  ستادهنگفته بلکه ادعا کرده فر احمد بن الحسنو چيزی است که شخص 
ی واضح تُهی نيست که برای تسهيل امربر خواننده و  طور که متن روايت از خدشه همان

 (.کفايت آنچه در مقام ابطال اين روايت، وارد کرديم، عرضه داشتيم
کنی درخواهی  دوراز تعصب کورکورانه در روايت تأمل گويم: اگر تو با ديدِ واضح و به می

(، تسليم منصب امامت کبری نه همان که وفاتش فرا رسد... هنگامی)يافت که مقصود از 
چنين هيچ ارتباطی با مسؤوليت در عصر ظهور از قبيل  وجود در عصر غيبت است و هم

ی  سازی و گردآوردن انصار و پرورش و تکامل و ارتقای روحی آنان نداشته بلکه فرموده زمينه
که )احمد( مذکور  (، اشاره واضحی است بر اينو اوست اولين ايمان آورندگان: )حضرت 

جا، اوليّت  ی آنان است لذا اوليّت در اين ( نفر و فرمانده۳۱۳در وصيّت، نخستين اصحاب از )
چنين بود  طور که حال اميرالمؤمنين  ست که مستلزم اوليّت آداب و تربيت بوده همان زمانی

طور که شهرت داشته، اولين  نی بوده و وصی همانبلکه اوليّت تربيت، ادغام يافته در اوليّت زما
ی واضحی که اذعان  ايمان آوردگان از مردم به حجت در بين دوستان است و اما خدشه

ات در نظر ما تنها  داری آن را بر ما عرضه بدار تا ميزان علمت را بسنجيم!! وگرنه اشاره می
 تلاش برای فريب اتباع است و بس.

روايت کرده:  يد با استناد از امام صادق عبدالحمدر بحار: سيد  روايت دوم:گويد: ) می
و اين روايت از نظر سند بدتر از روايت قبلی  )همانا از ما بعد از قائم دوازده مهدی است(

که به بعد از  خورد درصورتی بوده؛ چراکه مُرسل بوده چه رسد به دلالتش لذا به درد مدعی نمی
کند که خودش قائم است و قائم )برحسب  ديگر احمد ... ادعا میقائم دلالت دارد و از طرف 

 (.۱۴۶ ص ۵۳ است. البحار: ج ادعايش(، غير امام مهدی 
که از حدّ تواتر معنائی هم گذشته و  گويم: روايات مهديين از نظر معنا بسيارند تا جائی می

خی روايات متواتر رسد و اين بر حديث متواتر بدون در نظر گرفتن اسنادش، به قطعيّت می
 معنائی هستند:

 اش، مهديين  در ذريه که وصيّت بعد از امام مهدی  و عامل اصلی برای اثبات اين
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در شب وفات است که قبلًا ذکر کرديم و  الله محمد  يابد، وصيّت رسول استمرار می
 طور اختصار آن را ذکر خواهم کرد: اکنون به

 کنند که فرمودند: نقل می ميرالمؤمنين امام صادق از پدران بزرگوارش از ا
: )يا أبا الحسن، أحضر لعلی  -فی الليلة التی كانت فيها وفاته  الله  قال رسول)

الله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال: يا علی إنه سيكون بعدی  صحيفة ودواة. فأملا رسول
( فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى  قولهاثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً، )... إلى 

فذلك اثنا عشر إماماً، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً، .  ابنه محمد المستحفظ من آل محمد
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي: اسم كاسمی واسم أبی وهو 

 (.أول المؤمنينعبدالله وأحمد، والاسم الثالث: المهدي، هو 
 بياور وی ا صحيفه وی دوات ابوالحسنی ا): فرمودند -  در شب وفات رسول خدا) 

 تا به نوشت یم با دست خود را آن ی عل امام و وصيت کردن ملاا شروع به رسول خدا
نان دوازده آاز  بعد از من دوازده امام و بعدی علی ا: دو فرمودن رسيد از وصيت موضوع اين

آن را به  رسيدی که زمان وفات حسن عسکر هنگامی( فرمايند می آنجا کهتا )ند هستی مهد
باشند و بعد از  ها دوازده امام می آن ؛ وتسليم کند  فرزندش محمد مستحفظ از آل محمد

اولين مقربين که سه اسم  فرزندش را به آن (سيدو اگر وفاتش ر) باشد یمی مهد ها دوازده آن
باشد تسليم  یمی من و پدرم و او احمد و عبدالله و اسم سوم او مهد همانند اسمی دارد اسم

 (1)(.است ايمان آورندگانو او اولين  کند یم
نبوده و ثابت  الله  و اين بيانِ واضح و روشن است و حامل هيچ شبهه از طرف رسول

فت و انتقال خواهد يا ی ايشان مهديين  به ذريه کند که وصيّت بعد از امام مهدی  می
ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ﴿ی اُمت خواهند بود:  ، ائمهبعد از پدر بزرگوارشان امام مهدی 

ديگرند و خداوند شنواى بعضى [ نسل]فرزندانى كه بعضى از آنان از ، )﴾وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 (2)(.داناست

کند بلکه صدها روايات  یتنها روايتی نيست که اين امر را ثابت م الله  و وصيّت رسول 
                                                 

سيد  -، تاريخ ما بعد الظهور۲۵۱ ص ۲ ، غاية المرام: ج۱۵۲ ص ۸۲ ، بحار الأنوار: ج۱۸۸ غيبة الطوسي: ص .1
 .۱۵۸ محمد الصدر: ص

 .۲۵آل عمران:  .2
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ی حضرتش دلالت  از ذريه متواتر المعنای ديگر وجود دارند که بر اوصيای امام مهدی 
 کنند، ازجمله: می

در کيفيت صلوات بر محمد وآل محمد آمده تا  در دعای مشهور و متعبر از امام مهدی 
ه وذريته وشيعته ورعيته اللهم أعطه فی نفس ...)فرمايد:  رسد و می جا که به خويشتن می آن

وصل على وليك  ...وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه، وتسر به نفسه 
، ومد فی أعمارهم، وأزد فی آجالهم، وبلغهم أقصى آمالهم ]دينا[، والأئمة من ولدهوولاة عهده، 
 مت او و تمام رعيت او وخاندانش وا فرزندانش و اهلش و و خداوندا به او، )(...دنيا وآخرة 

 واليان عهد فرست بر خداوندا درود زبانش باشد عطا کن... آنچه باعث چشم روشنی چشم و
 (1)(.آمالشان نائل ساز... و به آرزو آن بزرگواران را او؛ و امامان پس از او و

اللهم برای امام مهدی در عصر غيبت آمده است: )...  در دعای صحيح از امام رضا 
وتجمع له ما تقر به عينه، وتسر به نفسه أمته وجميع رعيته ذريته وأهله وَوَلَدِه وفی نفسه و أعطه

ولاة عهده والأئمة من بعده وبلغهم آمالهم، وزد في  صل علىاللهم  ملک المملکات کلها...

خاندانش وامت او و تمام  فرزندانش و اهلش و و خداوندا به او(، )...آجالهم، وأعز نصرهم...
فرست  خداوندا درود زبانش باشد عطا کن... آنچه باعث چشم روشنی چشم و عيت او ور
 بر و آمالشان نائل ساز و به آرزو آن بزرگواران را او؛ و امامان پس از او و واليان عهد بر

 (2)(....عزّت عطايشان کن نصرت با و عمرشان بيفزا
از قائم  همانا بعد) ،( ن ولد الحسيناثنا عشر مهدياً م إن منا بعد القائم: )امام صادق 

 (3)(.باشند می حسين  دوازده مهدی از فرزند
الله، إنی سمعت من أبيك  : يا ابن رسولقلت للصادق جعفر بن محمد عن أبی بصير، قال: )

  أنه قال: يكون بعد القائم اثنا عشر مهدياً، فقال: إنما قال: اثنا عشر مهدياً، ولم يقل: إثنا
 (.اماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقناعشر إم

الله از پدرتان شنيدم که  يا ابن رسول: عرض کردم  امام صادقبه : ابی بصير گويد
دوازده : پدرم فرمودند): حضرت فرمودند. باشد ی میدوازده مهد  از قائم بعد: فرمودند
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معرفت حق  از شيعيان ما هستند که مردم را به مودت و میاما آنان قو!! نه دوازده امام، یمهد
 (1)(.کنند ما دعوت می
نيست بلکه در  ی امام مهدی  جا در صدد نفی مطلق امامت از ذريه اين و امام صادق 

نيستند بلکه  گانه  ی دوازده درجه و همسان پدرانشان ائمه هم صدد بود که بيان کند ايشان 
 ای هستند که مردم را بعد از پدرشان امام مهدی  هستند و ايشان ائمهتر  ی پايين در مرتبه

... در دعای سابق چنين آمده: ) ی امام مهدی  کنند بدين دليل که در فرموده رهبری می
 .(ی بعدش درود فرست... بار الهی، بر واليّان عهدش و ائمه

وأومى بيده إلى  -لتصلن هذه بهذه  إلى الحيرة فقال: خرج اميرالمؤمنين عن حبة العرني، قال: )
حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير، وليبنين بالحيرة مسجد له خمسمائة باب  -الكوفة والحيرة 

وليصلين فيه إثنا )عجل الله تعالى فرجه(؛ لأن مسجد الكوفة ليضيق عنهم،  يصلی فيه خليفة القائم
ع مسجد الكوفة هذا الذی تصف الناس يومئذ؟!! . قلت: يا اميرالمؤمنين، ويسعشر إماماً عدلًا

قال: تبنى له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها وهذا ومسجد إن فی طرفی الكوفة من هذا 
 اميرالمؤمنين )عرنی گويد: ه حب(، وأومى بيده نحو البصريين والغريين -الجانب وهذا الجانب 

حضرت با دست خويش  – خواهد شد اين به اين متصلسوی حيره خارج شدند و فرمودند:  به
ها با دينارهای زيادی فروخته شود  زراع بين آنيک که  تا اين –حيره اشاره کردند  به کوفه و

نماز   ی قائم شود که پانصد در ورودی دارد که در آن خليفه و در حيره مسجدی بنّا می
. گذارند ادل در آن نماز میگذارد، زيرا مسجد کوفه گنجايش آنان را ندارد و دوازده امام ع می

گويند  : يا اميرالمؤمنين! اين مسجد کوفه که امروز مردم از بزرگی آن سخن میعرض کردم
ترين  شود و مسجد کوفه کوچک چهار مسجد برای آن ساخته میگردد؟! فرمودند:  تنگ می

حضرت با  – جانب است هاست و اين مسجدی که در طرف کوفه است ازاينجا تا آن آن
 (2)(.ت خويش به اطراف بصريين و غريين اشاره کردنددس

 پس مقصود از خليفه قائم کيست و اين دوازده امامی که در مسجد بناشده در دولت قائم 
ی امام  گانه از ذريه تواند بر احدی جز مهديين دوازده خوانند کيستند؟ آيا مصداقشان می نماز می
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 ايات بر ايشان دلالت کردند؟!طور که رو قابل انطباق باشد همان مهدی 
وفيها مسجد سهيل الذی لم يبعث الله  در ذکر کوفه فرمودند: )... امام باقر و امام صادق 

، وهی منازل والقوام من بعدهنبياً إلا وقد صلى فيه، ومنها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه 
ه خداوند هيچ پيامبری را در آن مسجد سهله است ک، )... (النبيين والأوصياء والصالحين

آن قائم و قائمان  کند و در عدل خدا در آن ظهور می آن نماز خوانده و مبعوث نکرده مگر در
 (1)(.باشد ن منازل پيامبران و اوصيا و صالحين میآ کنند و از او حکومت می بعد، به امر

قائمی از ما  همانا) ،(اثنا عشر مهدياًيکون بعده فرمودند: )يقوم القائم منا ثم  امام سجاد 
 (2)(.باشند دوازده مهدی می کند و بعد از او، قيام می

در آن  ه مناسبت ميلاد امام حسين ب  دعای روايت شده از امام حسن عسکری
لالِهِ وَوِلادَتِهِ وْمِ الْمَوْعُودِ بِشَهادَتِهِ قَبْلَ اْستِهْياَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِحَقِّ الْمَوْلُودِ فى هذَا الْ)ذکرشده: 

دِ الاُْسْرَةِ الْمَمْدُودِ يلِ الْعَبْرَةِ وَسَيها قَتيطَاْ لابَتَيها وَلَمّا يها وَالْارْضُ وَمَنْ عَلَيبَکَتْهُ السَّماا ءُ وَمَنْ ف
ءَ فى تُرْبَتِهِ والْفَوْزَ مَعَهُ فى اَوْبَتِهِ وْمَ الْکَرَّةِ الْمُعَوَّضِ مِنْ قَتْلِهِ اَنا  الْائِمَّةَ مِنْ نَسْلِهِ وَالشِّفاا يبِالنُّصْرَةِ 
کُونُوا يرْضُوا الْجَبّارَ وَيثْاَروُا الثّارَ وَيدْرِکُوا الْاوْتارَ وَيحَتّى  بَتِهِياا ءَ مِنْ عِتْرَتِهِ بَعْدَ قاا ئِمِهِمْ وَغَيوالْاوصِ

 (3).(النَّهارِلِ وَيهِمْ مَعَ اْختِلافِ اللا ي اَنْصارٍ صَلا ى اللّهُ عَلَيَرخَ
از  اوصياء و): فرمايند که میکند  می دلالت از قائم  بعد متنی بر وجود اوصياء اين ر]د

 (.[از قائمشان و غيبت او عترتش بعد
انطباق داد؛ زيرا امام عسکری  ی امام مهدی  توان بر احدی غير از ذريه و اين کلام را نمی

 ( :يعنی اوصيای بعد از امام ائمشان و غيبتشو اوصياء از عترتش بعد از قفرمودند ،)
، نُهمين فرزند ی قائم  هستند هم از ذريه ی امام حسين  مهدی و غيبتش، هم از ذريه

ی )بعد از قائمشان و غيبتش(، دليلِ قطعی بر اوصيای امام  لذا جمله ی امام حسين  از ذريه
 باشد. می يعنی مهديين  مهدی 

کند که  نقل میيثی طولانی در حد امام صادق حمزه از  ابیاز شيخ طوسی در غيبه خود 
ی اباحمزه ا)، (يا أبا حمزة، إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين ) :فرمودند
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 (1)(.باشند می  يازده مهدی از فرزند حسين از قائم  همانا از ما بعد

باشد که بعد از  می ی امام مهدی  ذريهو مقصود از قائم در اين روايت، اولين مهديين از 
دوازده مهدی هستند و  او، يازده مهدی خواهند بود اما بعد از امام مهدی محمد بن الحسن 

هم  ی امام مهدی به لقب قائم، آن گذاری هر يک از ذريه تعارضی بين جمع روايات از حيث نام
و در آن قائمش ر روايت قبلی: )در مورد ايشان د ی امام صادق  ی فرموده بعد از ملاحظه

شود. بدين ترتيب ايشان، قوّام بعد از قائم بر امر اُمت  (، ديده نمیو قائمان بعد از او هستند
 هستند.

افترضت على عبادي عشرة  :قال الله عز وجلدر حديث قدسی فرمودند: ) امام صادق 
تي، والثانية معرفة رسولي إلى خلقي ملكوتي، وأبحتهم جناني أولها معرف فرائض إذا عرفوها أسكنتهم

والإقرار به والتصديق له، والثالثة معرفة أوليائي وأنهم الحجج على خلقي، من والاهم فقد والاني 
ومن عاداهم فقد عاداني، وهم العلم فيما بيني وبين خلقي، ومن أنكرهم أصليته ناري، وضاعفت 

والخامسة ا من ضياء قدسي، وهم قوام قسطي، عليه عذابي، والرابعة معرفة الأشخاص الذين أقيمو
، والسادسة معرفة عدوي إبليس وما كان من ذاته وأعوانه، معرفة القوام بفضلهم والتصديق لهم

والسابعة قبول أمري والتصديق لرسلي، والثامنة كتمان سري وسر أوليائي، والتاسعة تعظيم أهل 
فيه، حتى يخرج الشرح منهم، والعاشرة أن يكون صفوتي والقبول عنهم، والرد إليهم فيما اختلفتم 

هو وأخوه في الدين والدنيا شرعا سواء، فإذا كانوا كذلك أدخلتهم ملكوتي، وآمنتهم من الفزع 
من ده چيز را بر بندگان خود واجب كردم كه  خداوند متعال:(، )الأكبر وكانوا عندي في عليين

ها مباح  دهم و بهشت را براى آن جاى مىها را انجام دادند آنان را در ملكوت  اگر آن
گردانم. اول بايد مرا بشناسند، دوم رسول مرا بشناسند و به او اقرار و تصديق نمايند، سوم  مى

ها را دوست بدارد مرا  هاى من بر مردم هستند بشناسند، هر كس آن دوستان مرا كه حجت
ها بين من و مردم  اشته است. آنها را دشمن بدارد مرا دشمن د دوست داشته است و هر كس آن

ها را انكار كند او را وارد  ها مرا بشناسند، هر كس مقام آن وسيله آن نشانه هستند و بايد به
كنم و عذاب چند برابر به او خواهم چشانيد. چهارم شناختن كسانى كه در پرتو  آتش خود مى

پنجم دارند،  وى زمين برپا مىها كسانى هستند كه عدالت مرا در ر قدس من اقامت دارند و آن

                                                 

 .۲۸۸ غيبة الطوسي: ص .1



 رات انصار امام مهدی انتشا .................................................................................................01

 

. ششم شناختن دشمن من ابليس و اعوان و انصار او، هفتم ها آن و تصديققائمان  فضل شناختن
دستور مرا قبول كنند و پيامبران مرا تصديق نمايند، هشتم اسرار من و دوستان مرا حفظ كنند، 

ايند. اگر در مواردى باهم ها را قبول نم نهم بندگان برگزيده مرا احترام كنند و گفتار آن
ها بخواهند تا واقعيت موضوع  ها برگردانند و حقيقت را از آن اختلاف كردند موضوع را به آن

ها برطرف  ها بيرون شود و حقيقت موضوع روشن گردد و اختلاف و شرح مسئله از نزد آن
و بر يکديگر تفاخر شود. دهم اينكه خود و برادر دينى او در امور دين و دنيا باهم يكى باشند 

دهم و از روز قيامت و وحشت آن  ها را در ملكوت جاى مى چنين باشند آن نكنند، هرگاه اين
 (1)(.دهم و در نزد خودم در مقام قرب خواهند بود در امان و آسايش قرار مى

ست و دوم در رسالت و آن شناخت رسول  ی اول در ربوبيّت است و آن معرفت الهی فريضه
  گانه از اوصيای رسول  ی دوازده امامت و آن شناخت ائمهسوم در  و اما چهارم

وجود نداشته و  ی امام مهدی  امکان انطباقش بر احدی جز هاديان و آنان مهديين از ذريه
در روايات قبلی نيز از ايشان با لقب )قوّام(،  ايشان قائم به قسط خدايند که امام صادق 

 يادکردند.
اللهم كن لوليك، القائم بأمرك، کی از دعاهای مشهور خويش فرمودند: )دري امام صادق 

الحجة محمد بن الحسن المهدي، عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام، فی هذه الساعة وفی كل 
ساعة، ولياً وحافظاً وقاعداً وناصراً ودليلًا ومؤيداً، حتى تسكنه أرضك طوعاً، وتمتعه فيها طولًا 

 (2)(.و او و نسلش را از ائمه وارثين قرار ده(، )...ه وذريته من الأئمة الوارثينوتجعلوعرضاً، 
 :در ذکر مهديين  منسوب به امام رضا  یدعا)
، وأخا رسولك، ووصی نبيك، واخصص وليك، اللهم صل عليه وعلى آله من آل طه ويس ...)

وعلى ، وابنته البتول،  محمد وخاتم الوصيين لخاتم النبيين، إمام المتقين، وولی عهده، ووزيره
، وعلى الأئمة الراشدين المهديين السالفين الماضين، سيدی شباب أهل الجنة من الأولين والآخرين

القائم بالحق فی اليوم ، وعلى بقيتك فی أرضك، وعلى النقباء الأتقياء البررة الأئمة الفاضلين الباقين
داران  وبر مهديين فاضل که امانت...، )(لخزنةالأمناء ا وعلى الفاضلين المهديين، الموعود
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 (1)(.ها گنج
بسيار واضح و صريح آمده تا جايی که امام  ی امام مهدی  و دعا در ذکر مهديين از ذريه

کنند و سپس به ذکر ائمه بعد از خويش پرداختند  ابتدا ائمه قبل از خويش را ذکر می رضا 
 آيد. در پی ايشان می ين رسيده سپس ذکر مهدي تا به قائم منتظر 

کنند که برای اختصار تنها به ذکر چند  دلالت می ی امام مهدی  و روايات بسياری بر ذريه
ی بيشتر است به کتاب )مهدی و مهديين در قرآن  مورد بسنده کردم و هر که خواهان مطالعه

و ديگر  مهدی( ی و )پاسخ قطعی به مُنکران ذريه (بيت  و )مهديين در حديث اهل و سنّت(
 مراجعه کند. کتب از انتشارات انصار امام مهدی 

و اين روايات دارای معنای متواتر بلکه فراتر از حدّ تواتر بوده و همه بر اوصيای بعد از امام 
وجه  هيچ دلالت دارند و امکان ردّ اين اخبار به ی حضرتش يعنی مهديين  مهدی از ذريه

شده و به خدا کافر شده  را ردّ کند در حقيقت از ولايت خارجها  جايز نيست بلکه هر که آن
 طور که روايات پيشين چنين ذکر کردند. و خدا را ردّ کرده همان

کنند به حدّی که  در شب وفات را ثابت می الله  اين روايات، همه مضمون وصيّت رسول
قرائن بر صحت ی مؤيدات و  نيز شريکش گشته و همه ی امام مهدی  در دلالت بر ذريه
چنين روايتِ وصيّت، متواتر المعنا و پوشيده با قرائن بسيار است  کنند و اين وصيّت دلالت می

همه قرائن و مؤيدات ردّ شود، در اين  رسانند و اگر چنين خبری بااين که آن را به اوج اعتبار می
 !!!رسند صورت نيز هيچ عقيده، نه تاريخ نه فقه و ... نزد ما به اثبات نمی

: اسدی از نخعی از نوفلی ۱۴۵ ص ۵۳ علامه مجلسی: ج -روايت سوم: بحار الأنوارگويد: ) می
الله از  يا ابن رسول: عرض کردم  امام صادقبه  بصير گويد: حمزه از ابی از علی بن ابی

پدرم ): حضرت فرمودند. باشد ی میدوازده مهد  از قائم بعد: پدرتان شنيدم که فرمودند
از شيعيان ما هستند که مردم را به  میاما آنان قو!! نه دوازده امام، یدوازده مهد :فرمودند
 (.کنند معرفت حق ما دعوت می مودت و

 سند روايت:
 گفت. کرد و از جبر و تشبيه می اسدی: از راويان ضعيف روايت می
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 نشده. الحال بوده و هيچ وثاقتی برای او ثبت نخعی: مجهول
دش ذکر نشده و جماعتی از قم در مورد او گفتند در آخر عمرش به غلو نوفلی: وثاقتی در مور

 گوئی پرداخته.
حمزه: واقفی بوده، غضائری گويد: او اصل واقفيّت، شديدترين خلق و دشمن  علی بن ابی

فرمودند: )لعنت خدا بر واقفيه که حيران زندگی  بود و امام رضا  سرسخت رضا 
 (.دين مُردند کردند و بی

که روايات متواتر  دارند درحالی بيت  ها، چه جهلی در ردّ روايات اهل ويم: صرخیگ می
گويند هر کس حديثی از احاديثشان را  بسيار بر حُرمت اين فعل، دلالت دارند بلکه برخی می

 کنند. شده و برخی ديگر بر مشرک بودن انکارکننده دلالت می ردّ کند، از ولايت خارج
ی رجال  طور عمد برخی از ترجمه دارش به يسنده در تحقيق سندی خندهو مصيبت اين است؛ نو

را حذف کرده و  خصوص در ترجمه )اسدی( روايت قبلی را حذف کرده يعنی متن توثيق و به
 کند!!! وجدانی نويسنده را آشکار می آيد که بی حساب می اين يک خيانت علمی به

که خودتان متأکد و مطمئن  و برای اينچيز جهل دارند  ها نسبت به همه درهرحال، صرخی
 دهم: شويد، تحقيق سندی درست از رجال روايت قبلی را قرار می

 محمد بن جعفر اسدی کوفی:
 :۳۱۳ نجاشی ص -رجال نجاشی

محمد بن جعفر بن محمد بن عون اسدی ابو حسين کوفی، ساکن ری. به او محمد بن  ۱۰۲۰)
کرده  که از راويان ضعيف، روايت می ند بوده جز اينشد، ثقه و صحيح الس عبدالله گفته می ابی

و احمد بن محمد بن عيسی از او روايت  و پدرش سرشناس بود -گفته و از جبر و تشبيه می
صاحب کتاب جبر و استطاعه بود، ابو عباس بن نوح از حسن بن حمزه از محمد بن  -کرده

ته شد: و ابو حسين محمد بن جعفر جعفر اسدی گويد که ما را از تمام کتبش باخبر کرده و گف
وفات يافت و ابن نوح گفته: ابو حسن  ۳۱۲در پنجشنبه شبِ دهم ماه جمادی الاول در سال 

 بن داود از احمد بن حمدان قزوينی، از تمام کتبش با ما حديث گفت(. پايان
از ثقه  که روايت خصوص اين گويم: نقل روايت از راويان ضعيف، مستلزم تضعيف نبوده و به می

که اگر منشأ  خصوص اين بوده و اما تهمت غلو گوئی نيز از جانب محققين بزرگ دفع شده و به
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دلالت دارند را  ها ناقلان رواياتی که بر عظمت مقام آل محمد  تهمت از قميين بوده، آن
فاع دانند و اين کلام يکی از علمای رجال در مناقشه با اين امر در هنگام د نوعی غلو گوئی می

ی آن، اضطراب و ضوابط تُهی علمای رجال در جرح و  واسطه از يکی از راويان بوده و به
 شود: توثيق آشکار می

 :۴۲۱ ص ۴ تهذيب المقال اثر سيد محمد علی ابطحی: ج
تهمت وضع حديث، ابن غضائری در مورد آنچه علامه حلی در قسمت دوم از الخلاصة  -۴

ذکر کرده و قهپائی نيز از او در مجمع الرجال گفته: جعفر بعد ازآنچه که در متن در موردش 
بن محمد بن مالک بن عيسی بن سابور، مولی مالک بن اسماء بن خارجه فزاری، ابوعبدالله، 

ای و در مذهبش ارتفاع بود و از ضعيفان و مجهولان روايت  گو و متروک الحديث، جمله دروغ
جمع شده و حسين بن مسکان در موردش گويد:  های راويان ضعيف در او کند و تمام عيب می

که جعفر بن محمد بن مالک از او احاديثی روايت کرده و اصحاب ما  شناسم جز اين او را نمی
نسبت به اين مرد، شناختی ندارند. گفتم: تهمت وضع حديث، مبنی بر اقرار متهم بنا نشده تا 

طور که امر محسوسی نبوده تا شهادت بر  و او را مؤاخذه و به بدترين احوال مجازات کرد، همان
طور که روايت امر باطلی  ی حجيّت بينات بدان حکم کند. همان آن صحيح گردد و با ادله

بوده و نسبت دادن وضعش به راوی صحيح نيست و روايت دروغين نيست هرچند که گناه، 
با کتاب و سنّت بسا به بُطلان حديث حکم کند اگر مخالف صريح  دروغ بوده نه وضعی و چه

و در  مقطوع باشد بلکه امر به کوبيدنش بر طاق ديوار و حکم به باطل بيهوده وارد شده
ی خدايمان مخالف بوده، هرگز آن را  مذکور است که: )آنچه با فرموده روايات معصومين 

شود مگر باخدا و  شناخته نمی و قدر و منزلت اوليای خدا محمد وآل محمد  ايم(؛ نگفته
و عجيب است که بن غضائری خودش نسبت به وضع بر او پاک  ولش از ايشان رس

 داد(. پايان جا که با تأکيد گويد: )حديث را وضعی قرار می نگشته تا آن
 :۴۲۶-۴۳۴ ص ۴ تهذيب المقال، اثر سيد علی ابطحی: ج

بنی گردد م دفع تهمت غلو و وضع حديث از کلام شيخ و نجاشی و ابن غضائری، ظاهر می -۵
گو، مرتفع، غلو گو و تباهگر حديث و قرار  عنوان دروغ بر اتهام جعفر بن محمد کوفی فزاری به

از راويان مجهول  گرفته از رواياتش در ميلاد امام قائم  دادن حديث ضعيفِ وضعی، نشأت
باشد و ابن غضائری به تضعيف اين روايات و راويان دامن زده و اهمال و سستی ممکن است  می
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جب غرور گردد و عجله و دنبال کردن بدون دليل، شر و پشيمانی در روز رستاخيز را به مو
دنبال خواهد داشت پس در تحقيق و جستجو در رواياتش مختار بوده سپس در خصوص مشايخ 

صحيح  حديثش و از کسانی که روايت کرده، آيا نسبت روايت عجيب در ميلادش 
امر عجيبی ديده؟ يا از مجهولان روايت کرده؟ و آيا هر  است؟!! و آيا در آنچه روايت کرده،

قرار دادن حديث وضعی و شناختش از  زنی به شود جز درب تهمت دربی به رويش بسته می
رود؟؟ آيا برای عمل غير صحيح،  ها گرفته احتمال نمی وثاقتشان درزمانی که احاديث را از آن

و ممکن است خطا در ضعفش باشد و  وجه ديگری جز فساد مذهب و عقيده وجود ندارد؟!
رواياتش از روايات جماعتی از مشايخ محمد بن احمد بن يحيی مستثنی گشته؟! و چگونه بر 
صدوق و غيرش، ترک تبعيّت از شيخش در تضعيف محمد بن عيسی بن عبيد يقطينی از اينان و 

ما جايز نيست  گيری در تبعيّت و تضعيف برای غيرشان جايز بوده؟! و ترک تحقيق و سرعت
طور که اعيانِ مشايخِ شيعه از اهل عصرش، اين روايات و غيره را از او برگرفته و روايت  همان

گوييم که اوست صاحب توفيق و تسديد: آنچه جعفر بن  کردند و از خداوند و استعانتش می
يب و و ابن غضائری و غيرش اذعان داشته که روايات عج محمد فزاری کوفی بزاز روايت کرده

اند، اصلشان يا  وضعی و دارای ارتفاعات و غلو گوئی و طنز و دروغ بوده و راويانشان مجهول
و هرگز به روايت در  نيست کيفيت يا زمان و مکانشان در خصوص ولادت امام غائب 

آن از او واقف نشدم و آنچه از اين روايات به دست ما رسيده از غيرش بوده و سندش به 
گردد و اين روايات رسيده به دست ما  منتهی می اش  م و خواهرش و عمهحکيمه دختر اما

از عجايبی  ی طاهرين از آل محمد  های خدا و کراماتش بر اوليائش و بر ائمه از ذکر نشانه
که خداوند  است که عقل عاجزان را دچار تعجب کرده و چگونه عجيب باشد درحالی

مگر پنداشتى ، )﴾حَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًاأَمْ حَسِبْتَ أَنا  أَصْ﴿فرمايد:  می
 (1)(.از آيات ما شگفت بوده است[ لوحه دارخفتگان غار ]=اصحاب كهف و رقيم 

 

های  به ما رسيده که در آن نشانه های معصومين  خصوص ولادت و روايات بسياری در
طور مطلق از جمعی از  به عجايبی که در ولادت امام تر از اين هم بوده و ظاهراً از  بزرگ

                                                 

 .۸الکهف:  .1
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چون کلينی و صدوق و شيخ نعمانی و غيرشان که در ابواب ميلاد  کرده هم اصحابش روايت
و جزئياتش در  چه در مورد امر امام غائب  برخی از آن اند و به کرده روايت امام 

است  کنيم و ممکن می اين حد، بسنده و بهجا که گويد:  کنيم... تا آن می )اخبار راويان(، اشاره
در ذکر يکی از مشايخش در  خصوص امام حجت  گردد و به مواضع رواياتش در طولانی

راويت کرده  خصوص امام حجت  چه در گشته آن کنيم و از آن آشکار می روايت اشاره
تر گشته يا با چه اخبار در موردش متوا بسيار اندک و ساده از طريق غيرش روايت کرده و آن

دهد، بلکه معرفت خلافت و ولايّت و  می گشته و آيات کتاب به صحتش گواهی آن همراه
 شده و وجود ائمه  تا روز قيامت قرار داده امامت الهی که خداوند در آل ابراهيم 

 دنبال دارد. پايان. را به عنوان کلمات عُليای الهی، خضوعِ فراتر از آن به
 :۱۶۱ص ۱سيد علی بروجردی جطرائف المقال اثر 

طور که اسانيد فقيه بدان تصريح  و ابوحسين اشعری، همان ابوحسين اسدی  -۱۱۱۶
کرده، هر دو يکی هستند و اسم محمد بن جعفر و ظاهراً محمد بن جعفر بن محمد بن عون 

 شود، يکی از ابواب است. پايان. می عبدالله گفته اسدی که به او محمد بن ابی
 :۲۱۳ص ۱قال اثر سيد علی بروجردی جطرائف الم

محمد بن جعفر بن محمد بن عون، همان محمد بن جعفر اسدی رازی، ابوحسين کوفی،  -۱۲۹۱
است جز  شود، در حديثِ صحيح، ثقه می عبدالله گفته ساکن ری است که به او محمد بن ابی

است.  او روايت کردهکه از ضعيفان روايت کرده و سرشناس بوده و ابن محمد بن عيسی از  اين
 پايان.

 :۲۵۲ص ۱سماء المقال فی علم الرجال اثر الهدی کلباسی ج
)محمد بن جعفر بن محمد بن عون اسدی، ابو حسين کوفی، ساکن ری است که به او محمد بن 

که از راويان ضعيف  شود، ثقه بوده، صاحب حديث صحيح است جز اين می عبدالله گفته ابی
ی جبر و تشبيه(، ظاهراً  گفت و اما ذکرش در مورد )گفته  و تشبيه میکرد و از جبر روايت می

است و جدّمان سيد  طور که بر خبير غير پوشيده غير سرشناس بوده و ظاهراً از اجلاء بوده همان
 کرده که از ثقات و بزرگان معتمد بوده. پايان. علامه اظهار
 :۴۹۰ص ۴اثر سيد محمد علی ابطحی ج -تهذيب المقال

است که نجاشی  عبدالله جعفر بن محمد بن عون کوفی، ابو حسين اسدی، ثقه محمد بن ابی -۱۲
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(، گويد: )ثقه، صاحب حديثِ صحيح بوده(، لذا صدوق در خصال حديث ۱۰۲۳در )ر
برخی از اصحابش در حقوق روايت کرده، از  ی ايشان به که نامه العابدين  حقوق امام زين

عبدالله کوفی از جعفر بن محمد بن مالک  سی از محمد بن ابیشيخش از علی بن احمد بن مو
 است. پايان. فزاری روايت کرده

ی نجاشی: )ثقه، صاحب  کردند و آن گفته ها عمداً به خذف توثيق اسدی اقدام گويم: صرخی می
بوده: )او از ضعيفان روايت  مانند که او ضعيف بوده(، و در توهم خود باقی حديثِ صحيح 

گفت(، و اين امر بلکه بيماری عجيب در پشت حقايق و  چند از جبر و تشبيه میکرده، هر
شان  داری خندند و نيرنگ و عدم امانت ها بر خودشان می خندی بر مردم بوده بلکه آن ريش

 است!! آشکار گشته
 موسی بن عمران نخعی:

 :۹۵ص ۲۰سيد خوئی ج -معجم رجال حديث -

کرده و موسی بن عمران از او روايت  زيد روايتموسی بن عمران: از حسين بن ي -۱۲۶۴۱
 کرده.

ی: )خدای من امر کرده که کسی جز او را  ی نحل، در تفسير فرموده تفسير قمی: سوره
عبدالله از او روايت کرده.  نپرستيد(، و از حسين بن يزيد نوفلی روايت کرده و محمد بن ابی

. سپس کلينی از محمد بن ۵يث، حد۳۰، باب استطاعة الحج۳، کتاب الحج۴کافی: جز 
عبدالله از موسی بن عمران از عمويش حسين بن عيسی بن عبدالله از علی بن جعفر  ابی

چنين در المرآة چنين است و ظاهراً در آن تحريف بوده، حسين  . هم۱۴۱کند: حديث  می روايت
ی  ه قرينهبن عيسی بن عبدالله، عموی موسی بن عمران نبوده بلکه عمويش حسين بن يزيد ب

ساير روايات است و صحيح اين است: موسی بن عمران از عمويش حسين از عيسی بن عبدالله 
 گويم: اين با مِن بعد خودش اتحاد دارد. و الله اعلم. می

عبدالله کوفی  کند و محمد بن ابی می موسی بن عمران نخعی: از حسين بن يزيد روايت -۱۲۶۴۶
 .۱حديث المؤمنين  رات: باب في الدلالة علی قبر أميرکند. کامل الزيا می از او روايت

عبدالله اسدی، از او روايت کرده.  و از عمويش حسين بن يزيد روايت کرده و محمد بن ابی
عبدالله کوفی از او روايت  اش به يحيی بن عباد مکی، و محمد بن ابی مشيخة الفقيه: در طريقه
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و باب نوادر المواريث،  ۴۵۱، حديث دم ، باب الوصية من لدم آ۴کرده. الفقيه: جز
. و حسين بن يزيد نوفلی از عمويش روايت کرده و محمد بن جعفر اسدی ابو ۱۱۶حديث 

عبدالله کوفی  . و محمد بن ابی۶۰۶، باب الرهن، حديث ۳حسين از او روايت کرده. الفقيه جز
 از او روايت کرده.

بوده سپس شيخ با  سليمان بن داود  اش به حديثی که در آن مشيخة الفقيه: در طريقه
حسين محمد بن جعفر اسدی از موسی بن عمران نخعی از عمويش  سندش روايت کرده، از ابی

 علی بن حسين بن يزيد نوفلی، روايت کرده.
، باب ربح المؤمن علی أخيه ۳و الأستبصار: جز ۱۶۵، باب الرهون، حديث ۱التهذيب: جز

ی بن عمرو نخعی از عمويش از حسين بن يزيد نوفلی ، در آن: موس۲۳۳المؤمن، حديث 
تر: موسی بن عمران نخعی از عمويش  ها تحريف واقع گشته و صحيح شده و ظاهراً در آن ذکر

 تقديم شد. پايان. ۳، از جز ۶۰۶ی  طور که از فقيه به شماره حسين بن يزيد نوفلی است همان
گواهی علی بن ابراهيم قمی، دليل بر  سبب گويم: وقوع راوی در اسناد تفسير قمی، به می

که تفسيرش را فقط از ثقات، روايت کرده و محقق خوئی در توثيق  وثاقتش بوده مبنی بر اين
 شود، به آن اعتماد کرده. شان در کتب رجال رّد نمی راويان کسانی که توثيق

وثاقتش بوده؛ زيرا  چنين وقوع راوی در اسناد کتاب کامل الزيارت اثر ابن قولويه دليل بر و هم
شده و محقق خوئی نيز در معجم خود به اين قرينه اعتماد  گواهی داد که کتاب از ثقات روايت

 کرده و اين متن کلامش است:
 :۴۶ص ۱اثر سيد خوئی ج -معجم رجال حديث

 توثيقات عامه:
آن نبوده که شود و فرقی در  می شد دريافتيد که وثاقت از خلال اخبار ثقه ثابت چه تقديم از آن

دهد و به وثاقتش در ضمن جماعت  شخص معين و به خصوصی، به ثقه و وثاقتش گواهی
دهد، عبرت يعنی گواهی به وثاقت است چه دلالت مطابق باشد يا تضمنی و لذا به  گواهی

کنيم، که در تفسير خود با انتهای سندش به يکی از  وثاقت تمام مشايخ علی بن ابراهيم حکم می
چه  دهندگان به آن روايت کرده و در مقدمه تفسيرش گفته: )و ما ذاکران و خبر معصومين 

شان را واجب  گردد، هستيم و مشايخ و ثقات ما از کسانی که خداوند اطاعت به ما منتهی می
که در کتاب خود  است مبنی بر اين   کرده، روايت کردند...( در اين کلام، دلالت آشکاری
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ی ششم کتابش در ذکر گواهی  کند بلکه صاحب الوسائل در فايده نمی جز از طريق ثقه روايت
جمع بسياری از علمايمان به صحت کتب مذکور و امثالش و تواتر و اثباتش در مورد مؤلفينش 

کرده که هر اسناد روايات به تفسير علی  ، استفادهو اثبات احاديثش از اهل بيت عصمت 
داده، و گويد:  شد و علی بن ابراهيم به وثاقتش گواهی می بن ابراهيم، منتهی به معصومين 

 که از ثقات از ائمه  )و گواهی علی بن ابراهيم نيز بر اثبات احاديث تفسيرش و اين
 است(. شده، گواهی داده روايت

چه ذکر کرده،  استفاده کرده در محلش بوده، هدف علی بن ابراهيم از آن چه  گويم: آن می
است و  که رواياتش ثابت و صادر از معصومين  بوده و ايناثبات صحت تفسيرش 

اند و بر اين اساس، واجبی از برای تخصيصِ  ی مشايخ و ثقاتِ شيعه به او منتهی گشته واسطه به
طور که برخی  همان -کرد می ها روايت توثيق به مشايخ که علی بن ابراهيم بدون واسطه از آن

چه ذکر کرديم به وثاقت تمام مشايخی که در اسناد کامل  ن، نبوده و از آ-چنين ازعان داشتند
کنيم. جعفر بن قولويه در اول کتاب خود گويد: )و ما دانستيم  زيارات نيز واقعند، حکم می

چه از جهت  ايم احاطه نداريم اما آن چه از ايشان بدين معنا و در غيرش روايت کرده که به تمام آن
زديم و در آن حديثی خارج نساختم  امرزد به ما رسيده چنگشان بي مان خدای ثقات از اصحاب

باشد و تأثيرش بر آنان از مذکورين غير معروف در روايت  که از رجال بيگانه روايت شده
بينی که اين عبارت دارای دلالت واضح بوده مبنی  مشهور به حديث و علم باشد...(. تو می

که روايت از جهت ثقات از  رده مگر اينکه او در کتاب خود از معصوم روايت نک بر اين
باشد. صاحب الوسائل بعد از ذکر گواهی علی بن  شان بيامرزد به او رسيده مان خدای اصحاب

چنين  اند: )و هم روايت شده ابراهيم گويد که روايات تفسيرش ثابت و از ثقات از ائمه 
 از آن است(. تر جعفر بن محمد بن قولويه تصريح کرده که او اول مزارش شيوا

که علی بن ابراهيم يا جعفر بن محمد بن قولويه به  گويم: کلامش متين است در صورتی می
که مبتلاء به تعارض گردد و از جمله  شود جز اين داده، پس به وثاقتش حکم می وثاقتش گواهی

 نجاشی است، توثيق تمام مشايخش از او -به طور مجمل -کسانی که به وثاقتش گواهی دادند
ی احمد بن محمد بن عبيد الله بن حسن جوهری گويد: )اين شيخ  در ترجمه شود.  مستفاد می

که دوست من و پدرم بود و از او چيزهای زيادی شنيدم و ديدم که شيوخ ما  را ديدم در حالی
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کردند و از او دوری کردم...(. و در  دانستند و هرگز چيزی از او روايت نمی او را ضعيف می
الله بن بهلول گويد: )در آغاز امرش، ثابت بود سپس  محمد بن عبدالله بن محمد بن عبيدترجمه 

دادند... اين  می مان او را ضعيف و مورد غمزه قرار دچار خلط شد و ديدم که بزرگان اصحاب
ی  واسطه شيخ را ديدم و از او چيزهای زيادی شنيدم سپس بر روايتی از او توقف نمودم جز به

او(، و شکی نيست که او از راوی ضعيف و بدون واسطه که به وثاقش تمام مشايخ بين من و 
که بدون واسطه از  شود جز اين شود: از کلامش ظاهر نمی می کند و گفته حکم کنند، روايت نمی

چنين از ظاهر کلام مستفاد  کند و هم ی اصحاب يا ضعيف روايت نمی شخص مورد غمزه
کند لذا حکم به  نشده، نيز روايت نمی عفش يا عدم وثاقتش ثابتشود که او از کسی که ض می  

شود، ظاهر کلامش: )و ديدم بزرگان اصحاب  وثاقت تمام مشايخش ممکن نيست اما تمام نمی
گرفته و بدين معنا که از ضعيف بدون واسطه  ما...(. رؤيت، راهی از برای اثبات ضعف بر

يف نبوده، لذا ثقه محالی نداشته و به عبارت کند و از هر که روايت کرده، ضع روايت نمی
دانند، جدا کرده و بدين  تر، او روايتش را از شخصی که ديده شيوخش ضعيف می  واضح

معناست که عدم روايت کردن از او، مرتبط به ضعيف دانستن اوست نه بر تضعيف شيوخ و 
 وثيقات عامه بوده.تر از ت شايد اين ظاهر قضيه بوده، و اين چيزی که ذکر کرديم، مهم

های در کوفه هستند و  شعبه خان شعبه حلبی آمده: )آل ابی و از نجاشی در ترجمه عبيدالله بن ابی
ساره: )بيت الرواسی همه ثقات  ی محمد بن حسن بن ابی باشند(. و در ترجمه همه ثقات می

اطری در هستند(، و شيخ در ترجمه علی بن حسين بن محمد طائی: )کسی که علی بن حسن ط
 کتبش روايت کرده، به او و به روايتش ثقه داشته(. پايان.

نظر کرده و به مشايخ ابن قولويه  شده که او اخيراً در مورد کتاب کامل الزيارات صرف و گفته
 است. کند، بسنده کرده ها روايت می که بدون واسطه از آن

 
ای رجال و شدت کشمکش و اين تراجع به عين خود دالِ بر شدت اضطراب اجتهادات علم

جا وثاقت راويان کتاب کامل  است، خوئی در اين در اتباعشان در رّد روايات اهل بيت 
 کند!!! نظر می کند و چه بسا صدها نفرند سپس از آن صرف ثابت می

شان عبارتند از  ترين دليل بر ضعف علم رجال و اعتماد بر آن است و اغلب و اين بزرگ
حال، نخعی در اسناد تفسير قمی واقع  دليل و حجت است!!! در هر ت بیاجتهادات و استحسانا
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 کند. می گشته و اين امر در توثيقش کفايت

 حسين بن يزيد نوفلی:

 :۳۶نجاشی ص -رجال نجاشی
شان کوفی ابو عبدالله بود،  حسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملک نوفلی، نوفل نخع مولای -۱۱

جا وفات يافت و قومی از قم گفتند که در آخر عمر  همان شاعری اديب و ساکن ری و در
خود غلو کرده و الله اعلم، و از او روايتی نديديم که دالِ بر اين امر باشد، صاحب کتاب تقيّه 
بوده و ابن شاذان از احمد بن محمد بن يحيی از عبدالله بن جعفر حميری از ابراهيم بن هاشم از 

 ما خبر داد و کتاب سنّت برای او بود. پايان. حسين بن يزيد نوفلی از آن به
 :۱۱۴شيخ طوسی ص -الفهرست

مان، به آن با  ای از اصحاب حسين بن يزيد نوفلی، دارای کتاب بوده و عده -۳۱[۲۳۴]
 عبدالله، از او. پايان. مفضل از ابن بطه از احمد بن ابی خبرمان کردند، از ابی

 : ۱۲۲ص ۱سيد خوئی ج -معجم رجال حديث
نوفل  -حسين بن يزيد: نجاشی گويد: )حسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملک نوفلی -۳۱۱۵

جا وفات يافت و  مولايشان کوفی، ابو عبدالله، شاعر، اديب و ساکن ری بود و همان -نخع
قومی از قم گفتند که در آخر عمر خود غلو کرده والله اعلم، و روايتی از او ذکر نکرديم که 

لت کند، صاحب کتاب تقيّه بوده و بن شاذان از احمد بن محمد بن يحيی از عبدالله بر اين امر دلا
بن جعفر حميری از ابراهيم بن هاشم از حسين بن يزيد نوفلی ما را بدان خبردار کرد و صاحب 

مان  ای از اصحاب کتاب سنّت بوده و شيخ گفته: حسين بن نوفلی: صاحب کتاب است و عده
عبدالله از او ما را بدان آگاه کرده. و در رجالش از او به  بطه از احمد بن ابی مفضل از ابن از ابی

ياد کرده و گويد: حسين بن يزيد نخعی، مُلقب به نوفلی بوده. و  عنوان اصحاب امام رضا 
زياد سکونی روايت کرده و ابراهيم بن هاشم از او  برقی نيز او را ذکر کرده: از اسماعيل بن ابی

، حديث ، در دعای حمام و نفرينش بر قاتل حسين ۳۰ه. کامل الزيارات: باب روايت کرد
ی نحل،  . و اسماعيل بن مسلم و موسی بن عمران از او نيز روايت کردند. تفسير قمی: سوره۱

 پايان. (1)(.کند همانا خداوند به عدل و احسان امر میی خداوند متعال: ) در تفسير فرموده
                                                 

 .۸۸النحل:  -1



 11.............................................................................گویی معاندین  گزافه رد

 :۲۳ص ۴خوئی جسيد  -معجم رجال حديث
شود، بدين معناست که  و چهارم: اگر وجود تضعيف در کتابِ منصوب به ابن غضائری ثابت

چون  سبب عدم اثبات کتاب از برای اوست. چگونه باشد، طريق شيخ هم هم به اثری نداشته آن
حسين بن يزيد نوفلی بوده؛ زيرا ثقه بر ها  طريق صدوق به او، صحيح بوده و هرچند در آن

چه  بر آن ؛ زيرا در اسناد علی بن ابراهيم بن هاشم در تفسير واقع گشته: بنااست هر بودهاظ
 آيد. پايان. آيد و طريق وصول صدوق به آن در اسماعيل بن مسلم می می

 :۶۶ص ۴سيد خوئی ج -معجم رجال حديث
، زياد سکونی کوفس از اصحاب امام صادق  اسماعيل بن مسلم... او بن ابی -۱۴۴۰

ل شيخ است و طريق صدوق به او از: پدرش و محمد بن الحسن از سعد بن عبدالله از رجا
از اسماعيل بن مسلم سکونی بوده و طريق صحيح  حسين بن يزيد نوفلیابراهيم بن هاشم از 

روايت کرده و حسين بن يزيد از او روايت  ست که تقديم شد. از امام صادق  همان طريقی
همانا خداوند به عدل و ی خداوند متعال: ) ی نحل در تفسير فرموده کرده، تفسير قمی: سوره

 (1)(.کند احسان و دادن حق خويشاوندان... امر می

 حمزه بطائنی: علی بن ابی

حمزه در ميان واقفه، به معنای عدم اعتماد بر رواياتِ منقول از  گويم: وجود علی بن ابی می
لذا شيخ طوسی در العدة و ديگر علما او را ثقگی ثقات، نبوده و اين امر بين قوم مشهور است 

 بخشيدند:
 :۳۶۱ص ۱شيخ طوسی ج -عدة الأصول )ط.ق(

چون عبدالله بن بکير و  ای به اخبار فطحی عمل کردند هم چه ذکر کرديم، طائفه سبب آن )و به
اينان، و عثمان بن عيسی و بعد از  حمزه علی بن ابیغيره و اخبار واققه مثل سماعت بن مهران و 

چه در ميان خود روايت کردند،  سماعه و طاطريون و غيرشان با آن فضال و بنی چه بنی آن
 اختلافی نداشتند(. 

 :۶۴ص ۱محقق حلّی ج -المعتبر
کند؛ زيرا  شان عمل نمی شود: علی بن حمزه واقفی بوده و عمار فطحی به روايات )گفته نمی
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مل کرد مورد قبول اصحاب و به انضمام قرينه گوئيم: وجهی که از برايش به روايت ثقه ع می
کرد پس وثاقتی در قولش نيست و  بود؛ زيرا اگر چنين نبود، عقل را از عمل به خبر ثقه منع می

جا  طور که در آن جا موجود است و اصحاب به روايت اينان عمل کردند همان اين معنا در اين
گوئيم:  ی مواضع روايت را رّد کردند. میشود: هر يک از آنان در برخ عمل کردند و اگر گفته

طور که روايت ثقه را در برخی مواضع به علّت خبر آحاد بودنش رّد کردند وگرنه کتاب  همان
مان  يابی، ما هرگز از فقهای اصحاب معتبر بوده و آن را مملو از روايت علی مذکور و عمار می

 هل فتوا، به مضمومنش عمل کردند(.نديديم که اين دو روايت را رّد کنند بلکه برخی از ا
حمزه در اسناد تفسير قمی که مؤلفش به وثاقت تمام راويانش  گويم: علاوه بر آن، علی بن ابی می

 داده، واقع است. گواهی
که دليل احمد در وجود روايات مهديين را باطل کرديم... اکنون دليلی  بعد از اينگويد: ) و می

گانه بر  داشته که روايات مذهب دوازده ه به مذهب ديگری اشارهدهيم ک بر اين ادعا ارائه می
چهار امامی است پس اگر احمد بن  بُطلانش تواتر يافته و اين مذهب، همان مذهب بيست و
چهارگانه نه  ست که ائمه، بيست و الحسن صاحب مذهب بوده و از روی انحراف مدعی

ازده. پس بر اين اساس، هر روايتی که به گويد: دوازده و دو که می گانه هستند جائی دوازده
داشته که ايشان دوازده امام هستند نه سيزده  گانه اشاره کند، با دلالت التزامی اشاره ائمه دوازده

کند و رواياتی هستند  طوری که احمد بن الحسن چنين ادعا می يا چهارده يا بيست وچهار همان
ی عزيز، اين  بوده و ای خواننده سن عسکری که اشاره دارند آخرين ائمه، امام محمد بن ح

باشد... مثلًا اين روايت از زراره را نقل  برخی روايات هستند که بيشتر از ده روايت می
فرمودند: )ما دوازده امام هستيم، حسين و حسين سپس نُه ائمه از  کنم که امام باقر  می

يم؛ زيرا اين معنا از اهل بيت باشند(. و به صحت اين سند نيازی ندار می فرزند حسين 
فرمودند: ائمه بعد از دوازده نفر  رساند. رسول اکرم  متواتر بوده و تواتر ما را به يقين می

هستند اولين ايشان علی و آخرين ايشان قائم است که خداوند مشارق و مغارب زمين را به 
 (.کند دستش فتح می

را باطل کرديد، کجا و با چه مدرکی گوئی دعوت حق  گويم: از سفاهت است که می می
دَوَد؟!! اما تعداد ائمه،  ها که قلمتان به نوشتن اينها بر ورق می گوئی باطلش کرديد؟ با اين گزافه
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نيستند،  گانه  جايگاه با ائمه دوازده مقام و هم گوئيم که دوازده نفرند و مهديين هم ما می
شود و  ت بدين سبب باری با ائمه شمارش میآری، اولين ايشان احمد و صاحب مقام امامت اس

باری در جمع مهديين و قبل از دروغ بافی بر تو واجب بود که به کتب مبارک دعوت مراجعه 
 کنی تا حقيقت اين مسئله را به وضوح بفهمی.

ها استدلال  ای که از روی افتراء و زور حامل لقب )آية الله(، هستی، اما رواياتی که با آن
اند اما نظرت در مورد آن دست رواياتی که بر وجود امام سيزده دلالت  يحکنی، صح می
 کنند و از حدّ تواتر گذشته، چيست. می
چه گفتم، پيوند ايجاد شود؟! و اين برخی  گويم: چگونه بين دو گروه از روايات با آن می

  هستند: (1)روايات
ولد  م محدث من ولد رسول الله والاثنا عشر الإمام من آل محمد كله) فرمودند: ر امام باق

آل محمد  دوازده امام از)، (هما الوالدان وعلی   ، فرسول اللهعلی بن أبی طالب 
  همه محدث از فرزند رسول الله  علیو فرزند  هستند و رسول الله  امير  و

 (.ين فرزندان هستندپدران ا  منينؤالم
بين يديها لوح فيه  دخلت على فاطمة و، قال: )جابر بن عبدالله الأنصاري جعفر  أبی عن

ثلاثة منهم  ثلاثة منهم محمد و ،أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت اثنی عشر آخرهم القائم 
 (.علي

وارد شدم و  فاطمه  براز جابر بن عبدالله انصاری نقل کردند که گويد: ) اما باقر 
شمردم  را بر ها از فرزندانش بودند پس آن ءآن لوح نام اوصيا ش ديدم که دراندر دست حیلو

 (.است علیان آن است که نام سه تن از آنان محمد و نام سه تن از تعداشان دوازده نفر
جعل من بعده اثنی عشر وصياً،  الإنس و إن الله أرسل محمداً إلى الجن و: )فرمودند امام باقر 

الأوصياء الذين من بعد محمد على  ل وصی جرت به سنة، و منهم من بقی وك منهم من سبق و
، خداوند)، (على سنة المسيح كان أمير المؤمنين  كانوا اثنی عشر، و سنة أوصياء عيسى، و

 از برخیداد که  قرار وصیاز او دوازده  بعد. جن فرستاد انس وی برا لیرا رسو  محمد
 از محمد که بعد ئیوصياشد و ای او جار بر سنتی وصی هر ماندند و باقی برخی ها رفتند و آن
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 عيسی صيایمن هستند بر سنت او و  منين ؤالم امير باشند و می هستند که دوازده نفر
  است مسيحبر سنت.) 

نحن إثنا عشر إماماً منهم حسن و حسين ثم شنيدم که فرمودند: ) زراره گويد: از امام باقر 
ز جمله حسن و حسين و نُه ائمه از ما دوازدهم امام هستيم، ا(، )الأئمة من ولد الحسين 

 (.فرزند حسين
أنت يا علی زر  اثنی عشر من ولدی و : إنی و قال رسول الله: )فرمودند امام باقر 

جبالها، بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها، فإذا ذهب الاثنا عشر من  الأرض يعنی أوتادها و
من و دوازده تن از : فرمودند  رسول الله، )(لم ينظروا ولدی ساخت الأرض بأهلها و

خداوند با وجود ما  زمين هستيم وی ها کوه ما ميخ و يعنیزمين ی ها ميخ علیی تو ا و فرزندانم
بروند خداوند  که دوازده تن از فرزندم میداشته پس هنگا گونه هلاک مصون را از هر زمين
 (.دده  نمیهرگز به آنان مهلت  و کند میاهلش نابود  را با زمين

: من ولدی اثنا عشر نقيباً، نجباء، محدثون،  قال رسول الله: )فرمودند امام باقر 
، دوازده امام نقيب، از فرزندم) (.مفهمون، آخرهم القائم بالحق يملاها عدلًا كما ملئت جوراً

از عدل و قسط  را پر که زمين ،است آيند که آخرشان قائم  میفهيم بوجود ، محدث، نجيب
 (.ستم گشته از ظلم و گونه که پر همان کند می

نيست بلکه برادر و  ، فرزندِ رسول الله گويم: امير المؤمنين  و برای فهميدن دلالت می
 پسر عموی حضرتش است.

داده  ها را در تفسير اختصاص شود که آن گوئی: و ملاحظه می مناظره و عدم پاسخگويد: ) و می
ترين دليل بر اين است که مناظره  است و واضح يت و اين خلاف سيرت معروف نزد اهل ب

کننده  ی فقهی بين ايشان و مناظره که مناظره بوده، جائی ی امام جواد  غير از تفسيِر مناظره
 اتفاق افتاد.

ی موضوعی برای تشخيص بين مصاديقِ مناظره ملاحظه  چنين عدم آشکاری ضابطه و هم
مورد مسائل عقايدی يا توحيد، عرفان يا اصول و فقه  که چرا مناظره نبايد در شود و اين می

که بر غيرشان  دهد در صورتی می باشد؟ و عقل و شرع، فقه و اصول را در اوليّت قرار
ها حجت مقابل خدا هستند و در روز رستاخيز، نه تفسير و تاريخ و نه  يابد؛ زيرا آن صحت
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ست که  و اصول است؛ زيرا تنها دربیکنند، بلکه فقط فقه  غيرشان در مقابل خدا حلالش نمی
گشايد. و تنها  را برای طالبش می موقف علمی در مقابل خدای باری از شريعت و احکام

است نه غير. و لازم است او عالِم به اصول  کند، فقيه می را از طلب کفايت شخصی که مکلّف
 (.نداشته، مطلّع کند شناسد و آگاهی را از احکام و تکاليفی که نمی و فقه باشد تا مکلّف

بدان دعوت کرد، محدود به ثقلين، يعنی قرآن و   الحسن احمدای که سيد  گويم: مناظره می
است و فقه و تفسير و  ، در اين روش تابع پدران بزرگوارش باشد و سيد  سنّت می

ه با عقايد، متضمن به قرآن و سنّت بوده اما مسئله اين نيست، مسئله اين است که شما مناظر
مناظره با  که سيد  کند؛ چرا ، اين خواسته را رّد می احمدطلبيد و سيد  را می اصول

 را قبول ندارد. علومِ باطل
دهد در صورتی که بر غيرشان  می و عقل و شرع، فقه و اصول را در اوليّت قرارات: ) اما گفته
ه تفسير و تاريخ و نه ها حجت مقابل خدا هستند و در روز رستاخيز، ن يابد؛ زيرا آن صحت

 (.کنند غيرشان در مقابل خدا حلالش نمی
تر بوده؟! آيا فقه برتر از  ست، ای جاهلان، آيا اصولِ باطل به عقايد سزاوار چه سخن زشتی

را  موالات نداشته، بهشت کس با علی  دانيد که هر عقايد بوده؟! ای اهل تفکر متين، نمی
 جای آورد؟! و روزه به را نماز چند تمام عمرش چشد هر نمی
خواهد  حال، می مربوط بوده و در هر نتيجه و نا گويم: و اما کلامش در مورد متشابهات، بی می

 دليل است. با احکام متشابهات بی  الحسن احمدبگويد که احتجاج سيد 
از اهل بيت   الحسن احمدکه سيد  گويم: احکام متشابهات دلالت حتمی داشته بر اين می
گيرد و اين دليل است: راسخان در علم است و از منبع صاف سرچشمه می ، آن 

 يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته و)در احتجاج با ابو حنفيه فرمود:  امام صادق 
المنسوخ ؟ قال: نعم، قال: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علماً، ويلك ما جعل الله  تعرف الناسخ و

، لا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا  ب الذين أنزل عليهم، ويلك وذلك إلا عند أهل الكتا
ی ابوحنفيه ادعای ا) ،(..لست كما تقول. ما ورثك الله من كتابه حرفاً فإن كنت كما تقول و

شد  آنان نازل که بر جز اهل کتابی را نزد هيچ احد خداوند آن علم، تو بری وای علم کرد
 و  پيامبرمانی  مخصوص ذريه نيست جز کسینزد  و آن!! برتوی وا، است قرار نداده
و قطعاً اين  کنی میطور که ادعا  همان، نداده تو به ارث قراری را برا يک حرف از کتابخداوند 
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 (1)(.بود... هیگونه نخوا
را بر ورق  خواهد، مکلّف آن ی مادی می شده که هر کس معجزه الحسن مدعی احمدگويد: ) می

را بياورد لذا مانعی نيست  حمد الحسن برای اثبات حجت خود، مجبور است آنسفيد بنويسد و ا
خصوص  کنيم و به ای مبنی بر تمثيل حقانيّتش در علم اصول و فقه طلب می اگر از او معجزه

ی  بوده و آماده  ست که به قرآن اعلم گرفته شود که سيد احمد مدعی که با نظر اعتبار بر اين
خواهيم او را بيش از حدّ توانش مکلّف کنيم، لذا از او  و ما نمی مناقشه با علومش بوده

خواهيم که يک بحث اصولی تقديم کند يا اشکالاتی را دفع کند که بر مبانی سيد محمد باقر  می
ست و ما به اين سطح از   ی علوم بشری چند که معجزه نيست؛ زيرا نتيجه شده، هر صدر منتشر

شده و اگر بر فقه و اصول اعتراض کند.  طور که مدعی اناعجاز هم بسنده می کنيم، هم
گرفته از قرآن کريم و سنّت  که اصول و فقه، از تقرير و بر است. جز اين گوئيم همه مغالطه می

که ادعای احمد... بُطلان  باشد که کليد آن قرآن صامت بوده، علاوه بر اين می اهل بيت 
شده،  طلان عمل )مثلًا( پزشکان برای طلب معجزهعملِ فقهاء و اصول است. اگر او مدعی بُ

دهند من به اين گفته يا  را معالجه و شفا نمی حتی اگر در مورد پزشکان، گفته که بيماری
را شفا بده و اگر مدعی  گويم که مثلًا مريض فلانی يا فلانی کنم و به او میمشابهش بسنده می

ها و اشراف بر بنای ساختمان  از کشيدن نقشه ها بگويد که بُطلان عمل مهندسان شود و به آن
ای برای ما  ها را کفايت کنم، به او بگويند که در اين مجال، معجزه ها دست بردارند تا من آن

معصوم است پس بسيار ساده بوده  که اصول حاصل تلاش علمی مخلوقاتِ غير اين  بياورد و رغم
طور که از  کند. همان به رّد اين اثبات اقدامالحسن برای اثبات ادعای خود  در صورتی که احمد

آيد، لذا  می شده که دجال با معجزات فريبنده برای اغوای مردم پيش روايت اهل بيت 
دادن معجزاتی بوده که از خلالشان مستفاد شود که  کس از شخصی بشنويم که مدعی نشان هر

سد آن روايات مذکور و ر گشته، اولين چيزی که به ذهن می  نزديک زمان ظهور امام 
ی دروغ و فريبنده و بين اعجاز حقيقی که امکان  مشهور است و برای تشخيص بين معجزه

ی  الحسن معتمد بر گفته چه احمد گيريم و آن، عين آن نداشته، دليل علمی را پيش می رّدش وجود
د و از خلال را حفظ کند تا از مهدی بپرس کرده که هر انسانی بايد سؤال شهيد صدر دوم ذکر

                                                 

 .۸۸ص ۱علل الشرائع: ج -1
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شويم و  را از دعوت باطل بازشناسند و ما از اين دايره خارج نمی اين سؤال اصحاب دعوت حق
اش  کند و طلب خود را به تقديم معجزه کنيم که خود را بدان ملزم می او را ملزم به چيزی می

 کنيم.  می در فقه و اصول تکرار
طور که با سامری حاصل گشته  همان شود و اما معجزات مادی، ممکن است از دجالين صادر

زمانی که آمد و در روايات آمده: ) ها ساخته و از آن صدا در ای برای آن زمانی که گوساله
داد. از خداوند پرسيد: خدايا،  از ميقات بازگشت و گوساله را يافت که صدا می موسی 

فرمود: من ای موسی کند؟ خداوند  سامری آن گوساله را ساخته، اما چه کسی در آن صدا می
در آن صدا کردم تا آنان را بيازمايم و امتحان کنم. و اين سنّت نيز با دجال از برای امتحان و 

 (.ی عزيز است شود و اين برخی روايات از برای شما خواننده می فتنه تکرار
هرگز روزی نگفته که   الحسن احمدگويان را خوار کند، سيد  گويم: خدا دروغ و دروغ می

ی مادی  بخشم و اما معجزه می ای از من طلب کنيد و در ورق بنويسيد و من آن را تحقق معجزه
که پنج تن از فقهای  ، آمادگی خود را برای آوردن آن در صورتی الحسن احمدکه سيد 

 است. های آنان را در بيان مشخص کرده شيعه درخواست کنند اعلام کرده و سيد نام
با  طور واضح محدود به معجزاتی کرده که انبيای پيشين  را به ، معجزهگويم: سيد  می
دليلی بر صِدق و  ها آمدند، پس به نظرتان، ای سارقان لقب آية الله، آيا معاجز انبياء  آن

 است؟!! شان نبوده حقانيّت
(، هرگز ی شهيد صدر دوم است الحسن معتمد بر گفته چه احمد و آن عين آنی تو: ) و اما گفته

گويم:  است. و پيرامون رؤيا می ت نداشته بلکه يکی از انصار با اين ذکر استدلال کردهصح
 کند. می ی اين مقاله کفايت مطالعه

 رؤيا:

اشاره کنم   الحسن احمددارم به حقيقت مرتبط با دعوت سيد  ی اين بحث دوست در مقدمه
که همه به آنان خبر را مشاهده کردند  ها بلکه صدها نفر رؤيای اهل بيت  و آن، ده

که برخی از اين  در ادعای خود صادق است، با علم به اين الحسن احمددادند که سيد  می
بود اما  شان را گرفته که دليل گردن رغم اين بودند علی اشخاص هرگز وارد دعوت مبارک نشده

دا در عالم ذر که خ گردد جز آن شده که احدی بر اين امر ثابت نمی دور از انتظار نبود و روايت
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هيچ  که اشخاص مشار اليهم در مناطق و کشورهای مختلفند و به از او عهد گرفته، با علم به اين
وجه با يکديگر آشنائی و ديدار نداشتند بلکه عامل ورود بسياری از آنان به دعوت مبارک، 

 رؤيای صادقه بوده.
ات بسياری از قرآن کريم و گويم: در اين خصوص رواي خصوص ادله بر حجيّت رؤيا، می و در

 شده. وارد احاديث اهل بيت 
 است،  خصوص ذبح فرزندش اسماعيل  در از جمله آياتِ رؤيای ابراهيم 

بينم كه تو را  مى[ چنين]اى پسرم من در خواب ، )﴾يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴿ 
ز نسبت به اين رؤيا مردد نشد بلکه آن را حجتی ديد هرگ حضرت ابراهيم ( 1)(.برم سر مى

ی خود در ذبح فرزند خويش مبادرت  که بر او ملزم گشته و به تيز کردن چاقو و عزم اراده
و [ و همديگر را بدرود گفتند]دادند  پس وقتى هر دو تن در، )﴾فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِيِن﴿کرد 

ی  ی امر و دستور واجب الاطاعه ابراهيم به رؤيا با ديده (2)(.اك افكندرا به پيشانى بر خ[ پسر]
 فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِيِن﴿جاست که سزاوار مدح و ثنای خداوند گشت.  الهی نگريست و اين

پس وقتى هر دو ، )﴾الْمُحْسِنِيَن قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي*  وَ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ*
او را ندا داديم كه *را به پيشانى بر خاك افكند[ پسر]و [ و همديگر را بدرود گفتند]دادند  تن در

 (3)(.دهيم نيكوكاران را چنين پاداش مىرا حقيقت بخشيدى ما [ ى خود]رؤيا*  اى ابراهيم
ديد  که چاقو را در دستش می حالیالعمل خود نسبت به امر پدر در  در عکس بلکه اسماعيل 

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا ﴿گفته، خارج نشد:   شد چيزی از زبانش جز اين که نزديک رگ گردنش می
پس رؤيا، امر الهی و تنفيذ آن واجب است و بر  (4)(.چه را مامورى بكن پدر من آن، )﴾تُؤْمَرُ
 باشد. ی خود )ابراهيم(، )اسماعيل(، حجت می بيننده
های  بينيم که معاندين بر اين دلالت های آيات بر حجيّت رؤيا؛ باز می رغم وضوح دلالت یو عل

کنند که حجيّت رؤيا را فقط محصور به انبياء  کنند و تلاش می واضح خُرده گرفته و اعتراض می
 نازد. کرد اما فقط به تکبر مستکبران می کنند! و ای کاش دليل برای اين ادعايش ارائه می
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نظر از  گويم: اگر رؤيا در حدّ ذات خود يعنی با صرف وص مناقشه با اين اعتراض، میخص در
 ی آن، چه پيامبر باشد و چه انسان ساده، فاقد حجيّت بود، آيا ممکن بود که ابراهيم  بيننده

تواند آن چيز را  در آن حجيّت بيابد؟ پاسخ قطعاً خير است ممکن نيست؛ زيرا فاقد يک چيز نمی
در آن حجت يافته، بدين معناست که در حدّ ذات خود  پس تا زمانی که ابراهيم  ببخشد،

 حجت بوده.
باشد آيا ممکن است کسی در آن آب بجويد؟ به طبع  برای مثال: اگر يک سنگ، آب نداشته

آب است و اگر فرض کنيم شخصی نيروی  خير ممکن نيست؛ زيرا سنگ در حدّ ذات خود، بی
يابيم که سنگ در ذات خود  شود، در نمی ارد کند و از آن آب خارجبسياری بر اين سنگ و

تواند  آب داشته؟ سپس اگر بگوئيم که رؤيا حجت بر پيامبر بود نه کس ديگر آيا خداوند نمی
 آن را به سلف ديگر بياموزاند؟!!

خصوص  نسبت به حجيّت رؤيا شناخت قبلی داشته يا امر در اگر چنان باشد آيا ابراهيم 
استحقاق ابراهيم  حان و آزمايش او و در نهايت پيروزيش در امتحان بوده؟ واضح است کهامت
  :فَلَمَّا ﴿به ثنای الهی، دالِ بر خصوع و خشوع او در مقابل امتحان و پيروزی در آن بود

، ﴾ؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيَنقَدْ صَدَّقْتَ الرُّ*  وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ* أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيِن
را به پيشانى بر خاك [ پسر]و [ ا بدرود گفتندو همديگر ر]ادند  د پس وقتى هر دو تن در)

را چنين  را حقيقت بخشيدى ما نيكوكاران[ ى خود]رؤيا*  او را ندا داديم كه اى ابراهيم*افكند
 (1)(.دهيم پاداش مى

که رؤيا حجت است و مدحی که برای او  يم علم الهی داشت به اينشود: که ابراه می گفته
که  سبب اطاعتش در مقابل طلب سختی که در رؤيا متجلّی گشت، بوده نه اين حاصل شد، به

 باشد؟ رؤيا را تصديق کرد و آن راه شناخت بين بنده و خالقش می
کند که  می ت تصريحگويم: اين توجيه، مردود است؛ زيرا مدح و ثنای موجود در رواي می

حال، اگر ثناء  (، و در هررا تصديق کردی رؤيارا تصديق کرده )...  ، خودِ رؤياحضرت 
فرمود اطاعت کردی يا  (، بلکه میتصديق کردیشد ) مربوط به امتثال امر ذبح بود، چرا گفته

 تسليم شدی.
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ميرزا نوری برای شما  و اما احاديث در اين باب بسيارند و رجوع به کتاب )دار السلام(، اثر
تواند به کتاب  را بيابی و خواننده می کند تا در آن بسياری از روايات اهل بيت  کفايت می

برادر احمد خطاب تحت عنوان )فصل الخطاب فی حجية رؤيا أولي الألباب(، يکی از انتشارات 
از احاديث، مُيَسَر ای  مراجعه کند و در اين مجال، جز اکتفا به ذکر جمله انصار امام مهدی 

 نيست:
قال: من  أن رسول الله  حدثنی أبي، عن جدي، عن أبيه فرمودند: ) امام رضا 

لا فی صورة أحد من أوصيائی ولا  رآنی فی منامه فقد رآني؛ لأن الشيطان لا يتمثل فی صورتی و
مرا از ، پدرم(، )فی صورة واحدة من شيعتهم، وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوة

، دبيندب کس مرا در خواب هر: فرمودند  ساخته که رسول الله باخبر  شانجدم از پدر
آيد و   نمی هيچ يک از اوصيايم و شيعيانم در زيرا شيطان به صورت من و ؛است ديده به حق مرا

 (1).(از هفتاد جز نبوت است ئیصادقه جزی ياؤبه حقيقت ر
تواند به شکل هيچ يک از اهل بيت  کند که شيطان هرگز نمی می اين حديث به وضوح دلالت

 را به  کند در صورتی که عدم حجيّت رؤيا می را ساقط آيد، امری که اعتراض معاندين در
 کنند. می صورت ايشان بهانه گرفتن به ضرورت قدرت شيطان در شکل

رؤيا از جانب خداوند است  شود که می ی ايشان، آشکار و با عدم توانائيش در امثتال به چهره
 کنند. بر اين امر دلالت می و بسياری از رواياتِ اهل بيت 

 :ما المبشرات؟ قال الله و  لا نبوة بعدي إلا المبشرات. قيل يا رسول، إنه قال: )عن الرسول 
شد  نيست جز مبشرات، گفته یبعد از من هيچ نبوتفرمودند: ) رسول الله  (.الرؤيا الصالحة

پس رؤيا بر حسب اين  (2)(.صادقه یياهاومبشرات چيست؟ فرمودند: ر الله   سوليا ر
 کنم احدی از حجيّتش نگويد. نمی روايت، يک نبوت بوده و گمان

(، رأي و رؤيا المؤمن في آخر الزمان علی سبعين جزء من أجزاء النبوةفرمودند: ) امام صادق 
و بدين  (3)(.تاد جزء از اجزای نبوت استمشاهده و رويای مؤمن در آخر الزمان، بر هف)

 معناست که رويا، وحی از سوی خداوند است.
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 چه که رسول الله  آنفرمودند: ) و در کتاب الغايات جعفر بن احمد قمی، رسول الله 
خيارکم أولو النهی. قيل: يا رسول الله، و من أولوا است: ) در شأن رؤيا و صاحب آن فرموده

: شدعرض  .باشند ینه یبهترين شما اول(، )وا النهی، أولو الأحلام الصادقهالنهی؟ فقال: أول
 (1)(.های صادقه صاحبان خواب: كيستند؟ فرمود ینه یاول

سبحان الله، اصحاب رؤيا، برگزيدگان از مسلمانان هستند و با اين وجود برخی 
 آوريد؟  ايمان می الحسن احمدسبب رؤيا به  گويند: به کنند و می می برگشتگان از ما مسخره بخت
شده از اهل  کنيم و در مورد اخبار روايت می گوئيم: بله و خداوند را بر اين نعمت ايمان شکر می

دادند چه  می را به شيعيان خويش از برای ديدن رؤيا آموزش که اعمال خاص و معين بيت 
 گوئيد آيا خدائی ناکرده، تعاليم لغو و عبثی هستند؟!! می
و  .هستند بيهوده ها آموزه اين باشد، نداشته حجيت رويا اگر -کنيد می گمان که طور همان– بله

چيزی به مؤمن بشارت  نبوده پس از طريق چه دهم که اگر رؤيا حجت خدا قسم می شما را به
 شود؟! می داده

عدم وجودش به عنوان حجت بدين معناست که از واقعيّت خارجی يا حقيقت خارجی پرده 
بدهد، وجود  دارد يا بدان بشارت و اگر واقع خارجی که رؤيا از آن پرده برمی دارد برنمی

 است. باشد آن تنها وهم و خيال بوده نداشته
فقلت له: كيف لنا  عند أبی عبدالله  عن عبدالله بن عجلان، قال: )ذكرنا خروج القائم 

 (."اعة معروفةط"تحت رأسه صحيفة عليها مكتوب  يصبح أحدكم وأن نعلم ذلك؟ فقال: 
عرض  يم وبحث کرد مام صادق نزد ا در مورد خروج قائم : گويد عبدالله بن عجلان

يک از شما  هر صبح در زير سر) :آن آگاه شويم ؟ فرمودند يابن رسول الله چگونه از: کرديم
اطاعتش  پس بشنويد و ،است نيکو اطاعتش معروف و"ه تآن نوشر شود که د میپيدا ی ا صحيفه

 (2)(.دکني
باشد و رؤيا  ترين راه علم به خروج قائم، همان رؤيا می شود که مهم می از اين روايت مستفاد

 شود. است که زير سر انسان پيدا می  ای همان معنای صحيفه
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عن الرؤيا فامسک عني  علي بن موسی الرضا  سألت أبا الحسن قال: )بيزنطی گويد: 
از امام رضا (، )کان شراً لکم و أخذ برقبة صاحب هذا الأمر ثم قال: لو إنا أعطيناکم ما تريدون

 اگر : سپس فرمود. اى پرسيدم، حضرت از پاسخ خوددارى ورزيد و جواب نفرمود مسأله
شود و گردن   شما می یخواهيد، به شما بگوئيم و عطا كنيم، موجب شرّ برا  میچه را  هر

 (1)(.شود. می گرفتهامر  صاحب
صراحت  کند و به  می امر ارتباط ايجاد ن حديث، بين رؤيا و صاحبدر اي امام رضا 

شود پس چگونه  امر می شدن صاحب کند که شناخت تمام اسرار رؤيا باعث گرفتار می نصيحت
 ممکن است حجت نباشد؟

آوری کنم، زمانی  به خواننده ياد مادر امام مهدی  خاتون  دارم داستان نرجس و دوست
داد، پس شما را  سبب رؤيا در ميان اسيران جای که نفس خود را به د از اينکه به عراق آمد بع

سبب رويائی که ديد به ياری  دانيد که وهب نصرانی، به بنديد؟ و همه می شده که دروغ می چه
را ديد که او را به  شتافت، زمانی که در عالم رؤيا حضرت عيسی  امام حسين 

ؤيا سبب نيل او به درجات رفيع شد، پس چه کرد و همين ر امر می نصرت حسين 
 برگشتگان اين زمان. اند بخت بيچاره

دارد؟! و با آن بر ابن عباس  ، ديده وجودتر از رؤيائی که ابا عبدالله الحسين  و آيا مشهور
محتج شد زمانی که مانع خروج حضرتش به سمت کوفه گشت با اين حجت که اهل کوفه 

در پاسخش فرموده  را خوار کردند و امام حسين  و برادرش حسن  پدرش علی 
جا  که در آن سوی عراق امر کرده و اين را در خواب ديده و او را به سير به که رسول الله 
شد، آيا اين رؤيا، حقيقت و واقعيّت خارجی را بر مؤمنين کشف نکرد؟! پس چه  کشته خواهد

و به اشکالات و اعتراضاتی که معاندين بر دليل خواهيد؟!  دليلی برتر از اين بر حجيّت رؤيا می
 داد: رؤيا در چند سطر پاسخ خواهم

را طلب کرديم اما هرگز روزی ما  گويند ما از خدا رؤيا شنويم که می از برخی اشخاص می -۱
گوئيد که رؤيا  آيد که مقصودشان از اين کلام چنين بوده: شما می شان بر می نشد و از کلام
 چيزی از دليلتان باقی مانده؟!! است اما ما هرگز رؤيائی نديديم پس چهدليل بر دعوت 
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گوئيم: اول: رؤيا اکيداً، دليل و حجت است و  رغم سادگی اين اعتراض در پاسخش می و علی
را  کس ديدن رؤيا گوئيم که هر جا، حصول فعلی روياست و ما نمی دليل متمرکز در اين

 کنيم. تضمين میکند، ما حصول آن را برايش  می طلب
رؤيا به (، )الرؤيا بمنزلة کلام يکلم به الرب عبدهروايت شده که: ) دوم: از اهل بيت 

اين، در صورتی  بر بنا (1)(.کند اش تکلّم می ی کلامی است که خداوند از طريق آن با بنده منزله
 که رؤيا نديديد يا خداوند با شما سخن نگفت، دليلشان را از خودتان بپرسيد.

 گويند که رؤيا حجت فقط بر صاحبش است. برخی می -۲
حسب واقعی که از آن خبر  بر -ی واضح است، چراکه رؤيا گويم: اين گفته، مغالطه می
بر دو قسم است پس اگر واقعش ذاتی بوده يعنی فقط به شخص بيننده مرتبط بوده،  -دهد می

ارد؛ زيرا ماشينش آتش خواهد د را از سفر با ماشينش بر حذر می مثلًا رؤيائی که صاحبش
 گرفت. پس رؤيا در اين صورت، به احدی غير از او مرتبط نبوده و فقط بر او حجت است.

اما اگر واقعش موضوعی بوده، يعنی محدود به شخص بيننده نيست بلکه حجت بر جمع است. 
دهد شکی  سوزی در بازار شهر خبر می مثلًا اگر شخص، رؤيائی ببيند که او را از وقوع آتش

 شود. شخص ديگر مشمول اين رؤيا می نيست که خودش و هر
واضح است که دعوت شامل همگان بوده و رؤيای   الحسن احمدخصوص دعوت سيد  و در

 ی آن يک يا چند نفر باشند. چند که بيننده متعلق به آن نيز نوعی رسالت بر همه بوده هر
را  شود که انسان، ايشان  می باعث  کردن مدام به اهل بيت گويند: فکر برخی می -۳

 در خواب ببيند، لذا در اين صورت قضيه نفسی بوده و ارتباطی با عالم غيب ندارد!
اند، بر صاحب اشکال  سبحان الله، که برای هر حق، باطل و برای هر عدالت، کژی قرار داده

بينيم،  که در خواب می ی معصومی )چه پيامبر يا امام( واجب بود که از خود بپرسد، آيا چهره
ی  آمده، اگر بگويد که شيطان به چهره ی ايشان در ی ايشان است يا شيطان به چهره همان چهره

ی  ی من، به چهره فرمودند که شيطان به چهره گوئيم: رسول الله  معصوم درآمده، به او می
ی  بگويد: همان چهره يابد. و اگر ی هيچ يک از شيعيانم در نمی هيچ يک از اوصيايم و به چهره

دار  گوئيم: همواره به فکر معصوم بودن، هرگز رؤيا و حجيّتش را خدشه معصوم است. به او می
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 کند بلکه سزاوار است بيشتر به ايشان بينديشيد اميد است که خدا به شما رحم کند. نمی
انا و أنْ يَعْرِفَ مَوضِعَهُ مَنْ کانَتْ لَهُ الي اللَُّه حاجَةٌ وَ ارادَ أنْ يرفرمودند: ) امام کاظم 

 یسو هر کس به) (،…فَلْيَغْتَسِلْ ثَلاثَ لَيالٍ يُناجي بنا فَإنَُّهُ وَ يُغْفَرُ لَهُ بِنَا وَ لا يخفي عَلَيه موضَعُهُ
خواهد ما را ببيند و منزلگاه خودش را ]در آخرت[ بداند، پس سه  میدارد و  یخداوند حاجت

[ مناجات نمايد که همانا ما را خواهد ديد یه ما ]به درگاه الهوسيل که به یحال شب غسل کند در
 (1)(.ماند شد و جايگاهش بر او پوشيده نمی و آمرزيده خواهد

ی حضرت: ما را نجوا کند، يعنی با خداوند  و مجلسی در توضيح اين حديث گويد: )فرموده
دهد و  هد، تا ما را بدو نشانقرار د  ی ما نجوا کند و بر او عزيمت کند و ما را واسطه واسطه به

شد: يعنی به رؤيت ما اهتمام ورزد و از رؤيت و محبت ما با  موضعش نزد ما را بشناسد. و گفته
 (2)خود بگويد، تا ايشان را ببيند(.

أخبرني ): فرمودند در برخی روايات آمده: حماد بن عثمان بن زراره گويد امام صادق  -۴
قلت: نعم، قال كذب والله ما يأتيه إلا المتكون، إن ابليس سلط  أيزعم أن أبي آتيه؟، عن حمزة

إن شاء في  شيطانا يقال له: المتكون، يأتي الناس في أي صورة شاء، إن شاء في صورة كبيرة و
مرا از حمزه با خبر کن آيا (، ) لا والله ما يستطيع أن يجئ في صورة أبي صورة صغيرة، و

خدا سوگند دروغ گفته و  و آمده؟ عرض کردم: بلی. فرمود: بهسوی ا ازعان داشته که پدرم به
ساخته که  راستی که ابليس، شيطانی مسلّط سوی او آمده چيزی جز مُتِکَوِن نيست، به هرچه به

ی  آيد، خواه در چهره سوی مردم می صورتی که بخواهد به شود، که در هر می به او متکون گفته
 (3)(.ی پدرم متجلّی شود تواند با چهره خدا قسم که نمی ی بزرگ و به کوچک و خواه در چهره

بينند ممکن است از شيطان باشد، و  برخی با اين روايت استدلال کردند؛ رؤيائی که انصار می
 کنند که منحصر به معصومين  می شود که انصار با رؤيائی استدلال می در پاسخش گفته

روايت واضح است که شيطان )مخفی يا غيره(،  بوده و فقط معصومين را در آن رؤيا ببينند و
خورد اما شيطان به چه  بدين امر قسم می آيد و امام صادق  در شکل ايشان  تواند به نمی

سوی حمزه مشار اليه در روايت بيايد، امری است که روايت بر آن  صورتی ممکن است به
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آيد،  نمی شکل معصومين در که دانستيم شيطان به حال، بعد از اين دلالت نکرده و در هر
 دانستنش چندان اهميّتی ندارد.

 
گفت:  بريد بن معاويه عجلی گويد: )حمزه بن عماره زبيدی )بربری( ملعون به اصحابش می

را  کرد که ايشان آيد و انسان همواره ازعان می سوی ما می )امام باقر(، هر شب به ابوجعفر 
ن مقدر کرد که با ابوجعفر ملاقات کنم و موضوع حمزه که خداوند برای م واقعاً ديده، تا اين

 تمثل فييطان أن يقدر الشيه لعنة الله ما يكذب علرا با ايشان در ميان گذاشتم، حضرت فرمود: )
تواند به صورت پيامبر يا وصی  لعنت خدا بر او باد، شيطان نمی(، )نبي ييلا وص و صورة نبي

 (1)(.پيامبر درآيد
 
گويند: کدام يک از شما پيامبر يا  کنند و می می اعتراض -شيخ بشير نجفی از جمله -برخی -۵

 شود کسی که ديده، همان معصوم است! امام را در اين عالم ديده تا مطمئن
 

را  پيامبر  ست، کدام يک از اصحاب امام صادق  گويم: اين کلام عجيب و غريبی می
ا انجام دهيد و پيامبر را در خوابتان خواهيد ديد؟ فرمايد فلان اعمال عبادی ر ديده تا به آنان می
ايم، شيطان به شکل ايشان  کننده معتقد است در صورتی که معصوم را نديده سپس آيا اعتراض

 در خواهد آمد؟!! 
 

ی ما نسبت به  ی ايشان، معرفت يا مشاهده آيا به نظرش سبب و دليل عدم تمثيل شيطان به چهره
و ، )﴾قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا﴿های واقعی ايشان بوده؟!!  صورتهای ايشان يا ديدن  صورت

كه بايد  گفتند: خدا چيزى بر بشرى نازل نكرده، بزرگى خدا را چنان[ يهوديان]گاه كه  آن
 (2)(.نشناختند
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که خواست  داد پس هر داشته، خاتمه خواهم و بحث را با روايتی که بر حجيّت رؤيا دلالت
چه  ست و آن طولانی شود. لذا روايت وارده از امام رضا  آورد و هر که خواست کافر ايمان

 به اختصار ذکر خواهم کرد.
 

ما  إنما حدثت فقلت: و أول الخلق و ما مضى في م لم تكن فيلاإن الأحفرمودند: ) امام رضا 
طاعته  إلى عبادة الله و ذلك؟ فقال: إن الله عزّ ذكره بعث رسولًا إلى أهل زمانه فدعاهم العلة في

 ة فقال: إن أطعتمونييرلا بأعزنا عش فقالوا: ))إن فعلنا ذلك فما لنا؟ فوالله ما أنت بأكثرنا مالًا و
ما النار؟ فوصف لهم  ما الجنة و أدخلكم الله النار. فقالوا: و تمونييإن عص أدخلكم الله الجنة و

رفاتاً،  نا أمواتنا صاروا عظاماً ويقالوا: لقد رأ إلى ذلك؟ فقال إذا متم. فيرذلك فقالوا: متى نص
ما  هم الأحلام فأتوا فأخبروه بما رأوا وياستخفافاً فأحدث الله عزوجل ف به باً ويفازدادوا له تكذ

كم بهذا، هكذا تكون أرواحكم إذا متم يتج عليحأنكروا من ذلك. فقال: إن الله عز ذكره أراد أن 
د و يد نمی بشر در ابتدا خواب(، )واح إلى عقاب حتى تبعث الأبدان الأريرت أبدانكم تصيإن بل و

 یفرمود: خدا ست؟ امام ين امر چيد: علت ايپرس یشد، خاطر نشان کرد: راو دايبعدها پ
را به عبادت و اطاعت خدا  فرمود. او هم مردم سوی اهل زمان خود مبعوث را به یمتعال رسول

دارد؟ تو که از نظر  یما چه نفع یم برايرا اجابت کندعوت کرد. مردم گفتند اگر دعوت تو 
د خدا شما را وارد يامبر فرمود: اگر از من اطاعت کني؟ آن پیندار یه بر ما برتريرمال و عش
ست؟ يکند. گفتند بهشت و جهنم چ د شما را وارد جهنم میيکن یکند و اگر نافرمان بهشت می

 ی؟ فرمود وقتيمرو جا می چه وقت به آن ف فرمود. گفتنديشان توصيبهشت و جهنم را برا
ب او ياست، پس بر تکذ ها مانده از آن یاستخوان  م کهينيب د. گفتند: ما مردگان خود را میيمرد

شان يدن را بر ايد امبرشان پرداختند. خداوند عز و جل خوابياستخفاف پ افزودند و به
شان ناشناخته بود يدند و برايد میچه که  امبرشان آمدند و از آنيداشت. مردم به نزد پ مقرر
د ارواح شما ين گونه بر شما احتجاج کند تا بدانيمتعال اراده فرمود که ا یدند. فرمود خدايپرس

 (1)(.ديشو که مبعوث یاست و بعد از مرگ روح شما در عذاب است تا وقت ن گونهيا
 وجود آورد تا حجتی بر خلق باشد. پس خداوند رؤيا را به
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 رب العالمين. لله و الحمد
 

 خصوص استخاره، اين مقاله را بخوانيد. و اما در
 

  استخاره:

باشد و سيرت شرعی از ماندگارترين عهدها را  های شناخت غيب، استخاره می يکی از راه
کس به کتاب )ماوراء الفقه(،  بوده و هر داشته و سيرت مشروع، نزدشان حجت است که معلوم

 يابد.  خصوص حجيّت استخاره می ث ممتازی دراثر سيد صدر مراجعه کند، بح
گويد: )همانا انسان مؤمن در نصيحت و راهنمائی برادر مؤمن  او در قسمتی از آن کتاب می

 متعال چنين کند؟!(. کند پس چگونه ممکن است خدای خود، غل و غش نمی
ر شأن و د ترسيد خدا مانع شما شود؟! و اين احاديث بسيار اهل بيت  گويم: آيا می می

 است: منزلت استخاره
استخر الله، فو الله ما استخار الله مسلم إلا خار له  صل ركعتين و)فرمودند:  امام صادق 

از خداوند  نیهيچ مسلما از خداوند استخاره بخواه و دو رکعت نماز بخوان و) ،(البتة
 (1)(.است مگر به نفعش بوده، نگرفته استخاره

هرکس از خداوند ) ،(استخار الله راضياً بما صنع خار الله له حتماًمن ، قال: )أبی عبدالله 
اً متعال حتم خداوند، بدان عمل کند و باشد ضیاستخاره اش را به که حالی استخاره بخواهد در

 (2)(.کند میاختيار  اوی برا
ی  نتيجه بودن به داشته و آن راضی و اين حديث بر شرط ضروری از شروط استخاره تأکيد

 باشد. حالت می خاره، در هراست
 است. استخاره (، دليل بر شدّت اعتماد به هراسی ندارم...ی حضرت: ) و فرموده

شده در نهی از مخالفت با استخاره و عصيانش يا توجه و ورود به  و فراتر از آن، احاديث روايت
 باشد امری بدون استخاره بر آن می
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رة كما نتعلم السورة من القرآن. ثم قال: ما أبالی كنا نتعلم الاستخا)فرمودند:  امام صادق 
استخاره ، گيريم میرا ياد  نیقرآی ها همان گونه که سوره) ،(إذا استخرت على أی جنبی وقعت

 (1).(ندارم سیتر دهد رویچه  استخاره هر از بعد :سپس فرمودند، را نيز بياموزيم
ی يا امری عمل به کار نيز شده و نهی آن عصيان از در مخالفت از استخاره و ثیاحادي و نيز 

 . است شده نهیبدون استخاره 
کس بدون  هر) ،(من دخل فی أمر بغير استخارة ثم ابتلى لم يؤجر) فرمودند: امام صادق 

 (2).(شود نمی پاداش داده، شد لامبتی سپس به گرفتار، شود واردی استخاره در امر
، (من شقاء عبدی أن يعمل الأعمال فلا يستخيرني :جل و عز قال الله) فرمودند: امام صادق 

هستند که  کسانیترين بندگان من قیش: فرمايد  میجل  و عز خداوندفرمود:  رسول الله )
 (3).(دهند  میمن اعمال خود را انجام ی  بدون استخاره

اً أكثرهم ذكر: من أكرم الخلق على الله؟ قال: عن بعض أصحابه، قال: )قلت لأبی عبدالله 
قلت: وأحد يتهم الله ؟  من يتهم الله.قلت: من أبغض الخلق إلى الله؟ قال:  أعملهم بطاعته. لله، و
 (4).(نعم، من استخار الله فجاءته الخيرة بما يكره فسخط، فذلك الذی يتهم اللهقال: 
ترين خلق نزد  گرامی کسیچه : عرض کردم امام صادق به : دناصحاب گوي برخی

عرض  .کنند و به اطاعت از او مشغولند می که بسيار خدا را ياد کسانی: دخداست؟ فرمودن
عرض . کند میکه خدا را متهم  کسی: هستند؟ فرمودند کسانیين خلق خدا چه تر بد: کردم
استخاره  کس که از خداوند هر، یآر :هست که خدا را متهم کند؟ فرمودند يا کسیآ :کردم

داند و خدا را متهم  پس آن را ناخوشايند می. آمدخلاف ميلش  اوی  استخاره بخواهد و
 .(کند می

استخاره فقط  که  داشتند مبنی بر اين هائی اشاعه خصوص استخاره، شبهه و برخی از معاندين در
 به معنای طلب خير در مورد مسائل مادی بوده و هيچ ارتباطی با امور عقايدی نداشته.

بوده که  صحاب امامين امام کاظم و رضا گويم: صفوان جمال، يکی از ا در پاسخ می
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 آورد. ايمان يافته و به امامت رضا  ی واقفيه نجات سبب همين استخاره از فتنه به
أی -قلت لصفوان بن يحيى: بأی شيء قطعت على علی؟ روى علی بن معاذ قال: ) قال: و 

 (.قطعت عليه استخرت )عليه( و دعوت الله و قال: صليت و -الإمام الرضا 
 در مورد امامت امام رضای چيز چهی  وسيله هب): گفتم يحيیبه صفوان بن : بن معاذ گويدی عل
  دعا کردم و از خداوند استخاره خواستم پس به  خواندم و نماز: ؟ گفتیيقين رسيدبه

 (1).(آوردم ايمانيشان به امامت ا رسيدم و طعيّتق
آورد و امامت از مسائل  ايمان مامت رضا اين، صفوان جمال از طريق استخاره به ا بر بنا 

کنند و روايات  استخاره را فقط به موارد فرعی محدود می عقايدی بوده، پس معاندين چگونه
 برای تعيين اين حدود، کجايند؟!!

کنند اين يعنی  طور که توصيفش می انگارند همان اگر استخاره را در موارد فرعی، درست می
امر پنهان، يک راه صحيح بوده و همراه با شروط حجيّت در اين روش استخاره، برای کشف 

کنيم: چرا استخاره نبايد راه درست و صحيح در موارد ديگر باشد  می موارد بوده لذا سؤال
 داشته؟!! خصوص موارد ديگر وجود  دليلی بر عدم صحتش در يعنی چه

ش کشف امر پنهان است و تنها استخاره در هر دو حالت، يکی بوده و آن رو که  با علم به اين
بوده امر  طور که معلوم است و موضوع همان اختلاف موجود در دو مورد، موضوع استخاره

 بود و استخاره روش کشف اين موضوع است.  ی استخاره خارج از حيطه
بريم، آيا  می گويم: آيا در ساحت الهی، بُخلی در کار است؟!! از کلام زشت به خدا پناه می

 کند؟!! شود اما در مورد مسائل عقيدتی کوتاهی می کَرَمش شامل حال موارد جزئی میلطف و 
استخاره نزد آنان، روشی صحيح در  دارد تا زمانی که  می و اين نتيجه، حتماً آنان را ملزم

يابد، پس تخلفش در  می ی مطلوب تحقق يابی از يک امر بوده و در موارد جزئی خواسته اطلاع
عاقلانه است؛ زيرا اگر کم و کاستی در ميان بوده، طبيعتاً در  گر، امری غيربرخی موارد دي

افتاد. پس آيا نفستان را به  می دهد و در تمام موارد اختلاف می همان اول راه خود را نشان
است خدای  کنيد؟!! پاک و منزه ای که ذکر کردم راضی و در قِبالش خدا را متهم می نتيجه

 بلند مرتبه.
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پذيرند، اين امر  ، استخاره را بر صحت دينشان نمی الحسن احمدات که اتباع سيد  هاما گفت
کنيد، و مورد دين از موارد استخاره نبوده  واضح بوده، اما شما قومی هستيد که هيچ تعقل نمی

 که دليل شرعی بر آن دلالت کند.    بعد از اين

کنند در  ر حقانيّت ادعايش استدلال میاحمد و اصحابش با سيرت انبياء و صالحين بگويد: ) می
اش بوده  که مورد ستيز قرار گرفته و به سادگی از آن تبعيّت نشده و اين امر مشابه قضيه حالی

باشد و  ی کشفش نمی چه حاملش بوده مايه که اين رويگردانی از ذات قضيه و آن مبنی بر اين
ای از جانب مصلح در  فرستادهشود که هر که تکذيب و مطرود شود صاحب حق و  دليل نمی

الزمان باشد و اين قضيه بر صالحين و فاسقين حتی بر ديوانگان در مذهب و دين ما و ساير  آخر
 (.بوده و هست اديان جهان، جاری

گويم: ای سفيه، اين دليل به خودِ خودی مطرح نشده بلکه دلالتش به ارتباطش با ساير ادله  می
ای قرار گرفته که بر حقانيّت دعوت مبارک دلالت دارند و اين  ادلهی  داشته و در زمره استمرار 

دليل از خلال کشف جريان سنّت انبياء و اوصياء و انصارشان با حال انصار يمانی آل محمد، 
 کند.  می پيوند ايجاد  الحسن احمدسيد 

ل هر که با ی او مباهله به معنی دعاست، و احمد بن الحسن ادعا کرده که در وهلهگويد: ) می
شود و شايد  او مباهله کند را فوراً خواهد سوزاند؛ زيرا معصوم است و دعای معصوم رّد نمی

گويم: مباهله با  کنند؟ می چنينی رويگردانی می ی اين بپرسی که چرا همگان از قبول مباهله
ص طور که اگر به شخ ای هم نداشته، همان شخصی که مدعی ادعاهای دروغ شده، چنان نتيجه

گناهی بگوئی بيا و قسم بخور، او تلاش خواهد کرد که از اين قضيه دوری کند در  بی
ی  خصوص ادعای احمد بن الحسن، ادله که راه حل ديگری در ميان باشد. لذا در صورتی

که اگر بُطلان ادعا  داشته پس چه نيازی به مباهله هست جز اين بسياری بر بُطلانش وجود
ها بودی و بر اين کار جدی بودی  که اگر خواهان مباهله با آن م به اينمنحصر به آن شود با عل

ست که با يکی از  ين امری اگويند که خدا به تو لطف کرد و تو را نسوزاند و ا به تو می
وکيلانش به نام سيد طالب در شهر عفک اتفاق افتاده، هنگامی که با دليل با او احتجاج 

را خواهم سوزاند بلند شو و مباهله کن من هم با اصرار کردم، عصبانی شد و گفت: من تو 
اتباعش که خواستند آخرين ورق او در آن جلسه را کشف کنند برخاستم و وضو گرفتم و دو 
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رکعت نماز خواندم و به او گفتم که من آماده هستم اما اگر مرا نسوزاندی، دعوتت باطل 
 (.ن امتناع ورزيدکند و از آ است. گفت: نه؛ زيرا خدا به تو لطف می

 
سوزانم و من اين  هرگز نگفته هر که با من مباهله کند را می  الحسن احمدگويم: سيد  می

گوئيم که  را نقل کند. آری می خوانم که عين اين کلام سيد  گو را به تحدّی فرا می دروغ
ين گفته به مباهله کند را به ا احمد شود و هر که با سيد  عمل مباهله با آثاری آشکار می

يابد و خداست که موعد عذاب را  کنيم که هرگز از عذاب خدا نجات نمی تحدّی دعوت می
 کند. معين می

 
سوی شيخ  کند: )محمد بن علی شلغمانی عزاقری به طوسی در غيبه از ابوعلی بن همام روايت می

د و رفت و از شيخ تقاضای مباهله با خود را کر -سفير امام مهدی  -حسين بن روح
ام و ظاهر و باطن آن را  گفت: من صاحب آن مرد )مهدی(، هستم و مأمور به اظهار علم شده

آشکار کردم پس با من مباهله کن. و شيخ خدايش بيامرزد در پاسخش گفت که هر که از 
 (1)شد(. صاحبش پيشی گيرد، مورد خصم است. پس عزاقری پيش رفت و کشته

 
شود  بوده، جاری می مباهله حتی بر کسی که بُطلانش آشکارکند که اول؛  اين حادثه بيان می

شود پس اگر بر بُطلان اصرار داشت، با او  آری، اعلان به حقيقت قبل از مباهله بايد انجام
شد، ولی  شده که عذاب خدا بر او نازل شود و اين حال عزاقری بود و نيز آشکار مباهله می

 گردد. قع میکه از صاحبش پيشی گيرد، مورد خصم وا هر
 

 است؟ آوری کرده گويم: از کدامين زباله کلمات خود را جمع می
 

داشته با دعوت در تعارضند، حالش همانند حالی  تان که ازعان گويم: و اما کتب و در آخر می
شده، هی تو ای عالِم جاهل! اين همان  مُراد از  گويد نورت حائل بوده که به خورشيد می سهی
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داده و  برای دعوت نيست، از همان مولايت بپرس که تو را مقلّد خود قرار عدمِ وجودِ معارض
 سوی ما بازگرد. به زعمش که تو يک مجتهدی، بپرس آيا کلامت درست است و به

 
 و الحمد لله رب العالمين.

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


